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D  C  B       A  
  

אאא
 

سپاس براي خداي يكتا، درود و سلام بر خاتم پيغمبران محمد 
  . آل و اصحاب او باد ص

» والدين«برادر و خواهر مسلمان بدان كه همانا حق پدر و مادر 
. ن بسيار مورد توجه استبسيار بزرگ و شأن و منزلت آنها در دي

 ىسپاسگزاري از آنان برابر است با سپاسگزاري و شكرگزاري خدا
و نيكي كردن به آنها نزد خدا از محبوبترين و بهترين » عزوجل«

هيچ احدي منكر فضل، بزرگي و منزلت والاي آنها در . كارهاست
ها كه فرزندان از  چه بسيار عطوفت و رحم و رعايت. دلها نيست

شبهاي شب بيدار ماندند تا . اند و مادرانشان بدست آورده پدران
  .فرزندشان بخواب برود

تلاشها نمودند تا . رنجها را بخاطر آسايش وي متحمل شدند
ي يعمرشان را فدا نمودند تا زيبا ،وي خوشبخت و سعادتمند شود
  . و طراوت عمر فرزند زنده بماند

و احترام كه ي چه بسيار حقوقي كه دارند و چه بسيار نيك
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  !برايشان لازم است
ايست كه فرزندان خوش  نيكي و خدمت به پدر و مادر وظيفه

آنهائيكه راه . گيرند رفتار، فهميده و فرزانه آن را بعهده مي
و براي  ،شناسند فرمانبرداري و اطاعت، جوانمردي و مروت را مي
فرزنداني  ،نمايند بدست آوردن سعادت در دنيا و آخرت تلاش مي

و نزد آنان تربيتي كه  ،دانند برداري و خدمت را مي ه ارزش فرمانك
اكنون دوران  هم«و  ،اند مثمر ثمر واقع شده از والدين خود گرفته

  .»فاده پدر و مادر از ثمره آن استاست
بدانكه فرمانبرداري و نيكي به پدر و : مسلمانو خواهر برادر 

  بداالله بن مسعودع. مادر نزد خداوند از محبوبترين اعمال است
علی  ةالصلا :قال ?حب االلهأالعمل  أي ص يسألت النب« :فرمايد مي

 الجهاد في :قال أي?ثم  :قال .برالوالدين :قال أي?ثم : قال .وقتها
  .)البخاری ومسلم( .»سبيل االله

سوال نمودم چه عملي نزد خدا محبوبتر و  صاز پيامبر 
بعد از آن  :گفت ،وقتدر فرمود نماز . تر است دوست داشتني

 :گفت .نيكي كردن و فرمانبرداري پدر و مادر :كدام عمل؟ فرمود
  . جهاد در راه خدا :بعد از آن؟ فرمود

: نيكي و فرمانبرداري پدر و مادر راهي است بسوي بهشت
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, نفأثم رغم  ,نفأثم رغم  ,نفأرغم « :ندفرمود صاالله رسول 
و أحدهما أعند الكبر بويه أدرک أمن  :قال ?ل من يا رسول االلهيق

  .)مسلم(. »ةم يدخل الجنلكليهما ف
باز » خاك برسرش«دماغش با حالت خواري بر خاك خورد 

عرض كردند چه كسي يا  ،باز خاك برسرش ،خاك بر سرش
كسي كه يكي از پدر و مادرش يا هر دوي آنها  :فرمود ؟رسول االله

يعني «. و كاري نكند كه به بهشت برود ،را در سن پيري درك كند
 آنچه لازم است در حق آنان نيكي و خدمتگذاري نكند و در اثر

  .»بهشت را از دست بدهد اين كاخهاى
ن شئت إف ةبواب الجنأوسط أالوالد «: فرمايد مي ص پيامبر

أحمد، ترمذي، ابن ماجه وآلباني آنرا در صحيح ( .»و احفظهأ ,ضع ذلک البابأف

درهاي بهشت بهترين و بالاترين، ر پدر و ماد ).الترغيب صحيح دانسته است
به «خواهي وارد آن شوي مراقب آن در باش  باشند پس اگر مي مي

در اثر «و يا آن در را » و از آنان نافرماني مكن ،پدر و مادرت نيكي
  . از دست بده و ضايع گردان» آزار و نافرماني آنان

زوني و نيكي نسبت به پدر و مادر موجب زيادي عمر و ف
  .شود رزق و روزي ميرونقي 
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دَّ لَه في« :فرمايد مي صرسول االله  مُ هُ أَن يَ َّ زادَ في مَن سرَ يُ ه وَ مرِ  عُ
زقِهِ  يَبرَ  ,رِ يه و فَ َهُ والِدَ حمِ ل رَ   .)2488 :صحيح الترغيب(. »ليَصِ

و  ،كسي كه دوست دارد در دنيا عمرش طولاني و با بركت
مادر خويش  به پدر و» فزوني يابد«اش افزون گردد  رزق و روزي

  . انجام دهد» رفت و آمد فاميل نزديك«و صله رحم  ،نيكي كند
و اينك آدابي چند درباره رفتار با پدر و مادر كه رعايت آنها 

خود  و بدهكارى لازم و ضروري است تا شايد كه اندكي از دين
و قسمتي از آنچه كه خداوند نسبت به آنان . نسبت به آنان ادا كرده

ريم تا كه خدايمان را راضي، واجا بيردانيده ببر ما واجب گ
و كارهايمان را آسان نموده  ،روحمان را شاد، زندگيمان را شيرين
  . و خداوند عمرمان را پر بركت نمايد

پيروي و فرمانبرداري از آنها و اجتناب و پرهيز از نافرماني  - 1
بر مسلمان فرض و واجب است كه از پدر و مادرش : آنان

و اطاعت آنها را  ،و از نافرماني آنها بپرهيزد ،ري نمودهفرمانبردا
بجز شوهر كه اطاعت و فرمانبرداري او مقدم بر اطاعت از پدر و 

ماداميكه بر . مادر است بر اطاعت هر فرد ديگري مقدم دارد
يعني اطاعت از «. معصيت و نافرماني خدا و رسولش دستور ندهند

مثلاً چنانچه پدر و مادر  .والدين در معصيت خداوند جائز نيست
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به كفر و الحاد يا نافرماني خدا دستور دادند بر فرزند لازم است كه به 
اما در معصيت و  ،احسان و نيكي خود نسبت به آنان تداوم بخشد

  .»نافرماني از اوامر و دستورات خدا از آنان اطاعت ننمايد
كردارد و هم بوسيله  ،هم بوسيله گفتار: نيكي نمودن به آنها - 2

  .»به قول و عمل و به هر وسيله ممكن«
بوسيله فروتني و تواضع نسبت به آنها و : فروتني و تواضع - 3

  . »خم شدن براي كارهايشان«انجام دادن كارهايشان 
بوسيله كلام ملايم و آرام : دوري از داد زدن بر سر آنها - 4

 و ،نگام صحبت و گفتگوه مهرباني كردن به ،سخن گفتن با آنها
  . پرهيز از هر نوع درشتي و فرياد زدن بر سر آنها

بوسيله رو كردن به آنها هنگام صحبت : گوش دادن به آنها - 5
و پرهيز  ،و ترك قطع نمودن حرفها و كشمكش با آنها ،كردن آنها

  .از هر نوع تكذيب و يا رد نمودن حرفهايشان
ترك اظهار اندوه و : خشنود و شاد شدن بدستورات آنها - 6
توه آمدن و دلتنگ شدن از دست آنها همانطور كه خداوند بس
  ).23 :الإسراء( .z   y  x  wz  }  |  } : فرمايد مي

و بر آنها ! )به آنها اف مگو(كمترين اهانتى به آنها روا مدار«
  .»فرياد مزن
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را كه علامت اظهار ناراحتي و بيانگر » واي و آه«يعني كلمه اف 
تا ثابت شود كه به دستورات  ،وريددلتنگي است بر سر زبان نيا
  . آنها خوشحال و مسرور هستيد

بوسيله روبرو شدن با آنان با : گشاده روئي در حق آنها - 7
  . فراخي و خوشرويي و دوري و پرهيز از اخم كردن و ترشرويي

بوسيله سلام كردن به آنها، : اظهار دوستي و محبت به آنها - 8
  . به آنها در مجلس دستبوسي و روبوسي آنان و جادادن

بوسيله درست : با ادب و احترام نشستن در مقابل آنها - 9
احترامي  نشستن و پرهيز از هر چه كه آنها فكر كنند اهانت و بي

پر صدا بحضور آنان دراز خنده  با ،مانند دراز كشيدن. به آنها است
اشتغال به منكرات نزد آنان و غير اينها كه . رهنه شدنكشيدن و ب

  . ي ادب و احترام باشدمناف
رخ كشيدن بخشش و يا ه پرهيز از منت گذاشتن و ب -10

منت گذاردن، احساس و : دهيد خدمتي كه نسبت به آنها انجام مي
و زشتي  ،و از عيبهاي اخلاق است ،دهد هدر ميه نيكي انسان را ب

  . شود كه در حق پدر و مادر باشد آن هنگامي بيشتر مي
 هنگام انتخاب يكي از آنه بر پدر ب«در مقدم داشتن حق ما -11

از مواردي كه باز رعايت آن لازم است مقدم داشتن نيكي و : »دو
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و . ستفرمانبرداري در حق مادر بر فرمانبرداري و توجه به پدر ا
  .آن بخاطر حديث پيامبر است

ةَ  رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ الَ  عَ ِ : قَ ولِ االلهَّ سُـ لٌ إِلىَ رَ جُ اءَ رَ الَ  ص جَ قَـ يَـا : فَ
الَ  تِي? قَ ابَ حَ نِ صَ سْ قُّ النَّاسِ بِحُ نْ أَحَ , مَ ِ ولَ االلهَّ سُ كَ «: رَ الَ . »أُمُّ مَّ : قَ ثُ

الَ  ? قَ نْ كَ «: مَ مَّ أُمُّ الَ . »ثُ الَ : قَ ? قَ نْ مَّ مَ كَ «: ثُ مَّ أُمُّ الَ . »ثُ ? : قَ مَّ مَـنْ ثُ
الَ  مَّ أَبُوكَ «: قَ   .)٥٩٧١:بخار￯ال(. »ثُ

: گفـت  آمد و صالله ا  د رسولي نزشخص :گويد مي  ابوهريره
 اسـت؟  تـر  مسـتحق  ،از ديگـران براي خوش رفتاري مـن   چه كسي

: گفـت . »مـادرت «: فرمـود سپس چه كسي؟ : گفت .»مادرت«: فرمود
پس از او چـه  : پرسيد. »باز هم مادرت«: بعد از او چه كسي؟ فرمود

 . »بعد از او پدرت«: كسي؟ فرمود
: و فرمانبرداري عادت دادن فرزندان به نيكي كردن -12

بطوريكه مرد خانه الگوي آنان شده و در حد امكان براي تقويت و 
  . تثبيت علاقه بين فرزندان خود و پدر و مادرش تلاش نمايد

اجازه خواستن از آنها و كمك گرفتن از رأي و انديشه  -13
يا در سفر خارج شهر  ،چه براي سفر با دوستان به صحرا: آنان

يا براي خارج شدن از منزل و اقامت در  ،آن براي تحصيل و غير
در صورتيكه  لاَّإو خوب،بيرون آن، اگر چنانچه اجازه دادند كه 
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خواست انجام دهد ترك  اجازه نداد بايد كوتاه آمد و آنچه را مي
بخصوص اگر تدبير و رأي آنان مستدل » ستا كه خير در آن«كند 

  . و يا از روي دانش و فهم باشد
: مسلمان بدانكه نافرماني و آزردن پدر و مادرهر و خوابرادر 

انكار و تكذيب نيكوئي و فضل، نمك نشناسي و دليل حماقت و 
  . ناداني و فرومايگي است

گوناگوني دارد  هاي متعدد صورتهاي نافرماني و آزردن نشانه
  : كه بعضي از آنها بدين شرح است

تي نمودن با داد زدن و درش: گرياندن و اندوهگين نمودن آنان* 
آنها، اظهار اندوه و دلتنگ شدن و بستوه آمدن از دستورات آنها، نگاه 

ترك همكاري و كمك به . اخم كردن بر رويشان ،خشمگينانه به آنان
  . طعنه زدن و نكوهش آنان ،آنها، كم اهميت شمردن رأي آنان

بخيل بودن و خست و : هاي نافرمانيست باز از گونه* 
فقه و مخارج بر آنها، دوري گزيدن و ترك سختگيري از لحاظ ن

دوستي و نصيحت آنان، مقدم داشتن فرمانبرداري و اطاعت همسر 
  . و فرزندان بر اطاعت آنان

رها كردن و تنها : هاي نافرماني و آزار آنها است باز از گونه* 
نگام نياز و پيري و بيزاري جستن از آنان، پرهيز ه گذاشتن آنان به



 

 رسالة مفيدة ١٢١٣

نام بردن و نسبت دادن خود به آنها كه اين از از ياد كردن و 
  . بزرگترين نافرمانيهاست

دور شدن و جدايي : پيچي و نافرمانيستهاي سر باز از گونه* 
نگام مريضي و فقير ه به. و ترك آنان در دوران پيري و مراقبت

  . و خلاصي يافتن از دستشان ،بودنشان آرزوي نابود شدن آنان
دزدي از آنان، : رماني و آزار والدين استهاي ناف باز از گونه* 

و يا منت  ،تجاوز به حريم شخصيت آنان بوسيله ضرب و شتم
يا  ،اي رخ كشيدن چيزي كه به آنها تقديم كردهه گذاردن و ب

و يا روي گرداندن با حالت  ،اشتغال به كارهاي زشت نزد آنان
  .هنگام سخن گفتن آنان تنفر به

هاي نافرماني و آزار والدين   ر و گونهآنچه ذكر شد قسمتي از مظاه
پس چه دور است خير و نيكي از كسيكه پدر و مادرش را . است

شر و بدي چه . و چه عاقبت و كيفر بدي در انتظار اوست ،آزار دهد
امري است محسوس و » عاقبت بد«و اين  ،آيد زود به سراغش مي

يده و دانند و با چشم سر آن را د قابل رؤيت كه همه مردم مي
داستانهاي متعددي را از مردماني كه به سبب نافرماي و آزار والدين 

  . اند شنيده ،اند به كيفر اعمال خود رسيده و خوار و ذليل شده
ëÜ•ó@ÜÇ@aó@jãîÜÇë@†àª@bä@ó@éjz•ë@éÛecÈº´N  
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سپاس و ستايش خداي يكتا را، درود و سلام خدا بر محمد 
  صحاب او خاتم پيغمبران اما بعد و آل و أ ص
  

  قبر
قبر خانه تنهايي، سراي ترس و دلتنگي، زادگاه و موطن تاريكي 

يار و همدم . ساكن آن در خاموشي و ،ملازم آن در بيخوابي ،است
خانه مردگان، جاي حسرت . ناله و فرياد، خونا به كرم است ،وي

  . هاست و افسوس و غصه
ن إف ةخرول منازل الآأالقبر  نَّ إ«: نداش فرمود پيامبر درباره: قبر

  .)الترمذی(. »شد منهأن لم ينج منه فما بعده إو ,يسرمنهأنجی منه فما بعده 

پس اگر فرد از آن نجات . زل از منازل آخرت استمن ينقبر اول
و اگر از آن رستگار نشد . آسانتر است) دنباله آن(يافت بعد از آن 
  .تر است بعد از آن سخت

 إلاَّ يت منظراً قط أما ر«: در درباره آن فرموده ص باز پيامبر
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هرگز منظر وحشتناكى  .)صحيح الترغيب والترهيب( .»ع منهأفظالقبر و
  .تر از آن است مگر اينكه قبر وحشتناكنديدم، 

اي است كه بعد چند لحظه يا چند ساعت و يا چند  قبر خانه
و مسلمان شكي در آمدن  ،سال ديگر بطرف آن كوچ خواهي نمود

  . نداردرا اين لحظه 
. شوند و چشمها گريان مي ،يست كه با آن دلها نرما همنظر: قبر

مند  ه آخرت ترغيب و علاقهو ب علاقه، انسان را نسبت به دنيا بي
جدائي كننده . يادآور مرگ، در هم كوبنده لذات و خوشيها. نمايد مي

  . دهد پند و عبرت و بيداري از غفلت را ياد مي. هاست جمعيت
تا آينده را بياد آورند و . دهد صدايي زندگان را پند مي با بي: قبر

كنت «: فرمود ص پيامبر. بيشتر براي آخرت و معاد آماده شوند
شما را از  .»ةخرإنها تذكر الآالقبور فزوروها ف ةنهيتكم عن زيار

به «. از اين به بعد آنها را زيارت كنيد. زيارت قبور نهي كرده بودم
  .چون يادآور آخرت است» زيارت قبرها برويد
ي يپرسد كجاست ثروت و سامان؟ كجاست زيبا در آنجا قبر مي

» سستي«؟ بيماري و ناتواني و فربندگي؟ تندرستي و نيرو كجاست
توانايي و قدرت؟ سلطه و عظمت كجاست؟  جاستكجاست؟ ك

تضرع و فروتني يا خواري كجايند؟ آري قطعاً قبر جسمهاي نازك 
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و توانگري را كه همواره در نعمت بودند و بوي عطر از آنها 
  ! كند؟ و چه كاري كه با آنها مي. فشارد خواست مي برمي

اي فريبنده، دستهاي ستمكار، زبانهاي ه در داخل قبر چهره
پوسيده  دروغگو، چشمهاي خائن و دلهاي سياه به استخوانهاي

و بجز اعمالي كه صاحب قبر پيش از خود . شوند تبديل مي
تنها كارهاي نيك انسان در دنياست «ماند  فرستاده چيزي باقي نمي

  .»آيد كه در قبر بداد او مي
خواند مگر آنكه در  را نميهيچ نمازي  صپيامبر : عذاب قبر

إذا فرغ «: فرمود و مي. برد آن نماز از عذاب قبر بخدا پناه مي
 ,من عذاب جهنم: ربعأخير فليتعوذ باالله من لأحدكم من التشهد اأ

. »المسيح الرجال ةومن فتن ,المحيا والممات ةمن فتن, وومن عذاب القبر
  .)ابن ماجه(

» قبل از سلام كردن«يد هرگاه در نماز به آخر تشهد دوم رسيد
 ،عذاب قبر - 2 ،از عذاب جهنم -1:خدا پناه بريده از چهار چيز ب

  .و فتنه دجال - 4، ها ه ها و مرد فتنه زنده - 3
باالله  ااستعيذو«: فرمود به اصحاب و ياران خود مي ص پيامبر

  .)حمدأ(. »عذاب القبر حق نَّ إمن عذاب القبر ف
  .انا عذاب قبر حق استاه ببريد، همبخدا پن قبراز عذاب 
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أهلها علی  ةظلم ةوءر مملوهذه القب إنَّ «: فرمايد مي ص و پيامبر
  .)مسلم( .»عليهم وجل ينورها لهم بصلاتي عز وإنَّ االله

 خداوند عز. همانا اين قبرستانها بر ساكنينش بسيار تاريك است
  . گرداند وجل بوسيله دعاي من برايشان آن را روشن و نوراني مي

. قبر همان اندرز دهنده ساكت است: جانو خواهر  برادر
را شنيدي حال چه چيزي برايش مهيا  اندرزها و پندهاي آن

اي؟ آيا كردار نيك و عمل صالحي كه شما را از ترس و  نموده
اي؟ يا اينكه  عذاب آن نجات دهد براي داخل قبر آماده نموده

 خواهرم برادر و. ه روزي به آنجا خواهي رفتخبري از اينك بي
اي براي آن روز  توشه«بهتر است خود را براي آن روز آماده كني 

. تواني كارهاي نيك انجام دهي و نيك باشي تو مي» داشته باشي
تي است صاين زندگي فر. باقيمانده عمر خود را غنيمت شمار

برخيز و كمر همت ببند و تصميم بگير كه  ،»در آنجا«براي نجات 
نگام مرگ ه قبل از اينكه به. ي و نيكي كنياز اين به بعد نيك باش

  . اي ندارد پشيمان و شرمنده شوي كه فايده
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  :رسد كه فلاني فوت كرد هان خبر ميناگ
ان النب: قال  يبی سعيد الخدرأعن  « ولُ  صي كَ قُ عَت ذا وُ إ: يَ ضَ

لی  ةُ الجَنازَ  جالَ عَ لَها الرِّ مَ فِ أفَاحتَمَ ناقِهِ ِ إعَ قالَت  ةً ن كانَت صالحَ
موني يرَ صالحِ إو قَدِّ ن بهالأَ  قالت ةٍ ن كانت غَ بوُ  ,هلِها ياويلَها أينَ تَذهَ

قَ لإولو سمع ا ,نسانالإ إلاَّ  ءٍ شي مع صوتها كلّ يس عِ . »نسان لَصَ
  .)البخاری(

فرمود  مي صروايت شده كه پيامبر  از ابو سعيد خدري 
مردم آن را . د و براي قبرستان آماده شدذاشتناي را گ هرگاه جنازه 

 :گويد اگر صالح و نيكوكار باشد مي. كنند بر دوش خود حمل مي
 :گويد ميش ا هبه خانوادو اگر آدم بدي باشد  ،دببريجلو  بهمرا 

صداي . »چه عذابي در انتظار او است«يد بر واي بر او كجايش مي
و اگر انسان آن را  ،شنود اين فرياد را بجز انسان همه چيز مي

  .بشنود بيهوش خواهد شد
 ص يقال النب« :ماند بعد از انسان چه چيزهايي بر جاي مي
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 ,نان ويبقی واحداثفيرجع : هله وماله وعملهأ: ةيتبع الميت ثلاث«
  .)متفق عليه(. »هله وماله ويبقی عملهأيرجع 

سه چيز بعد از مرده به او ملحق : فرمايد مي ص االله رسول
سپس دو مورد آن  ،و اعمال وي ،ثروت و مال ،خانواده. شود مي

» شود با او وارد قبر مي«ماند و  گردند و يكي از آنها باقي مي باز مي
  .و عمل وي همراه اوست ،گردند خانواده و ثروت او بر مي

   

  موعظه 
ِ بن مسعود  االلهَّ بْدِ نْ عَ طَّ النَّبِـيُّ : قَـالَ  عَ ا,  صخَـ عًـ بَّ رَ طăـا مُ خَ

ي  ذِ ا الَّ ذَ ا إِلىَ هَ ارً غَ ا صِ طَطً طَّ خُ خَ , وَ نْهُ ا مِ جً ارِ طِ خَ سَ وَ ا فيِ الْ ăط طَّ خَ خَ وَ
انِبِهِ  نْ جَ طِ مِ سَ وَ الَ  فيِ الْ قَ , وَ طِ سَ وَ ي فيِ الْ ذِ ا «: الَّ ذَ هَـ , وَ انُ نْسَـ ا الإِ ذَ هَ

جٌ  ارِ وَ خَ ي هُ ذِ ا الَّ ذَ هَ , وَ اطَ بِهِ دْ أَحَ , أَوْ قَ يطٌ بِهِ ِ هُ محُ لُ هِ : أَجَ ذِ هَـ , وَ لُـهُ أَمَ
ارُ  غَ ُطَطُ الصِّ هُ : الخْ طَـأَ إِنْ أَخْ ا, وَ ذَ هُ هَ َشَ ا, نهَ ذَ هُ هَ أَ طَ إِنْ أَخْ , فَ اضُ رَ الأَعْ

ذَ  اهَ ذَ هُ هَ َشَ   ).٦٤١٧:بخار￯(. »ا, نهَ
مربعي رسم كرد و  صنبي اكرم : گويد مي عبداالله بن مسعود 

و . شـد  خطي هم از وسط آن، رسم نمود طوريكه از آن، خارج مـي 
پيرامون آن قسمت از اين خط كه داخل مربع، قرار داشت، خطهـاي  
 :كوچكي رسم نمود كه به سوي آن، در حال حركت بودند و فرمود
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و اين مربـع، اجـل   . اين خط كه داخل مربع قرار دارد، انسان است«
اين خط كه خارج از مربع، قرار . اوست كه وي را احاطه كرده است

و ايــن خطهــاي كوچــك، مســائل و . باشــند دارد، آرزوهــايش مــي
اگر انسان از يكي از اينها نجات پيدا كنـد، بـه   . اش هستند مشكلات

از دومي، نجات پيدا كند، به دام آن يكـي  و اگر . افتد دام ديگري مي
  .»ديگر، خواهد افتاد

  
  
  
  
  

  شكل مربع برابر حديث فوق
  

» ٍّ ليِ نْ عَ الَ  عَ ا النَّبِيُّ : قَ انَ تَ أَ , فَ دِ قَ رْ غَ يعِ الْ قِ ةٍ فيِ بَ نَازَ نَّا فيِ جَ  صكُ
لَ  عَ سَ فَجَ نَكَّ , فَ ةٌ َ ْصرَ هُ مخِ عَ مَ , وَ هُ لَ وْ ا حَ نَ دْ عَ قَ دَ وَ عَ قَ ,  فَ تِهِ َ صرَ خْ تُ بِمِ نْكُ يَ

الَ  مَّ قَ َـا «: ثُ انهُ كَ تِـبَ مَ , إِلاَّ كُ ةٍ وسَ نْفُ سٍ مَ فْ نْ نَ ا مِ , مَ دٍ نْ أَحَ مْ مِ نْكُ ا مِ مَ
تِبَ  دْ كُ إِلاَّ قَ , وَ النَّارِ َنَّةِ وَ نَ الجْ ةً : مِ يدَ عِ يَّةً أَوْ سَـ قِ لٌ . »شَ جُـ الَ رَ قَـ يَـا : فَ

لىَ  تَّكِلُ عَ , أَفَلا نَ ِ ولَ االلهَّ سُ لِ رَ نْ أَهْ نَّا مِ انَ مِ نْ كَ مَ , فَ لَ مَ عَ عُ الْ دَ نَ  كِتَابِنَا وَ

تصادف      زلزله       سرطان                 
  حادثه

  
امَل و   آدمي اجل

 اجل
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لِ  نْ أَهْـ نَّا مِـ انَ مِ نْ كَ ا مَ أَمَّ , وَ ةِ ادَ عَ لِ السَّ لِ أَهْ مَ يرُ إِلىَ عَ يَصِ ةِ فَسَ ادَ عَ السَّ
, قَـالَ  ةِ اوَ قَ لِ الشَّ لِ أَهْ مَ يرُ إِلىَ عَ يَصِ ةِ فَسَ اوَ قَ ةِ «: الشَّ ادَ عَ لُ السَّـ  أَمَّـا أَهْـ

لِ  ــ مَ ونَ لِعَ ــ ُ يُيَسرَّ ةِ فَ اوَ قَ ــ لُ الشَّ ــ ا أَهْ ــ أَمَّ , وَ ةِ ادَ عَ ــ لِ السَّ ــ مَ ونَ لِعَ ــ ُ يُيَسرَّ فَ
ةِ  اوَ قَ أَ . »الشَّ رَ مَّ قَ z  y  x  w  }  |  {    ~   �  ¡  } :ثُ

  ¢z. )ةَ  .)٦ − ٥: الليل   .)١٣٦٢:بخار￯. (الآيَ
 ،دقبرستان بقيع غرق ـبه ي ا هبراي تشييع جناز: فرمايد مي علي 

او  اطرافما نيز . نشست تشريف آورد و صرسول االله . رفته بوديم
و نـوك آن را  عصايي در دست داشـت  كه  صاالله  رسول. نشستيم

كسي در ميان شـما نيسـت و اصـلا    «: فرمود ،زد آهسته بر زمين مي
هيچ انساني وجود ندارد، مگر اينكه جايگاهش در بهشـت و دوزخ،  

 يكـي  . »تعيـين گرديـده اسـت   معين شـده و سـعادت و شـقاوتش،    
كنـار نگـذاريم و بـه     پس چرا عمـل را ! اي رسول خدا: عرض كرد
 ،زيرا هر كدام از ما، اهـل سـعادت باشـد   توكل نكنيم؟  ،تقدير خود

رود و اگر، اهل شـقاوت   خود به خود بسوي عمل اهل سعادت، مي
  .رود باشد، به سوي عمل اهل شقاوت مي

انجـام   ،اهل سـعادت ، براي چنين نيست«: فرمود صرسول االله 
 ،تكاب اعمال بـد اهل شقاوت، اربراي  و ،شود آسان مي ،اعمال نيك

 :فرمـود ايـن آيـه را تـلاوت     صآنحضرت  سپس،. »گردد ميآسان 
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{  ¢  ¡  �   ~    }  |  {  z  y  x  wz.  
انفاق كند و پرهيزكاري پـيش  ) در راه خدا(اما آن كس كه «
مـا او را در مسـير    .تصديق كندرا ) الهي(و جزاي نيك  .گيرد

  .»دهيم آساني قرار مي
هُ «: و در روايتى َ لَ هُ أَوْ لمَِا يُسرِّ لِقَ لَ لُ لمَِا خُ مَ عْ لٌّ يَ   .)٦٥٩٦:بخار￯(. »كُ

 .اسـت  شده آفريده ،آن براي كه دهد مي انجام را عملي ،هركس«
  .»است ميسر برايش كه دهد مي انجام را كاري همان هركس، يا و

 { o  n q  pr   w  v  u  t  sx    y
¡  �  ~  } |  {   z¢    ¨  §  ¦      ¥  ¤  £

  ©z .)185:آل عمران.(  
و شما پاداش خود را بطور كامل  ؛چشد هر كسى مرگ را مى«

دور شده، ) دوزخ(آنها كه از آتش  ؛در روز قيامت خواهيد گرفت
گى اند و زند و به بهشت وارد شوند نجات يافته و رستگار شده

  .»دنيا، چيزى جز سرمايه فريب نيست
آري آدمي كه فوت كرد مردم جنازه او را بر دوش خود حمل «

بعد از آن چه؟ همه چيز خاتمه يافت  .»سپارند و او را به خاك مي
گردند و  هايشان بر مي و بطرف خانه«مردم به قبر تو پشت كرده 

ت در ا شنوي چند روزي خانواده تو صداي كفشهاي آنها را مي
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  .برند را از ياد ميو كنند و سپس تُ سوگ تو گريه مي
حال فكر كن كه اگر دوباره برانگيخته شدي و . تو تنها ميماني

كني؟ سيگار؟ خلافكاري و  از قبر برخاستي چه چيزي را آرزو مي
يا طاعت و عبادت؟  ،مزاحمت؟ آواز و ترانه؟ آرايش و خودنمايي

بياد بياور كه در قبر از . ر بياورو اينها را در نظ ،به خود فكر كن
اي؟ آن وقت چه  چه آورده. شود اعمال و كردارت سوال مي

يا . هزاران سيگار ،فيلم )60( ،ترانه )20(پاسخي خواهي داد؟ 
و اعمال صالحي كه  ،رسند نمازها و دعا و صلواتي كه بدادت مي

ا«. مند شوي و بتو نفع رسانند از آن بهره تِ وَ فی بِالمَْوْ ظاً كَ مرگ  .»عِ
» بدون بازگشت«براي اين سفر . بعنوان موعظه و پند كافي است

 .زاد و توشه آماده كن همانا بحقيقت بهترين توشه تقواست
{]  \  [  Z z. )197: هالبقر.(   

  .»كه بهترين زاد و توشه، پرهيزكارى است«
 {Ï     Î  Í  Ì  Ë  ÊÐ    ×  Ö  Õ  Ô           Ó  Ò  Ñ

   Ú  Ù   Øz .)281: هالبقر.(  
كه در آن روز، شما را به ) و بترسيد(و از روزى بپرهيزيد «

سپس به هر كس، آنچه انجام داده، به  ؛گردانند سوى خدا بازمى
چون . (شود، و به آنها ستم نخواهد شد طور كامل باز پس داده مى
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  . »)بينند، نتايج اعمال خودشان است هر چه مى
  :توضيح

شود كه در آن  در مدينه و به جايي گفته مي بقيع قبرستاني است
  . درختان و گياهان گوناگون باشد

كه در حديث آمده چون در آن قبرستان گياهي بنام : بقيع الغرقد
  . غرقد زياد است به بقيع غرقد مشهور است

گياهي . غرقد نام گياهي است كه به فارسي ديوخار نام دارد
سفيد و بنفش و قرمز و  رنگهايه است داراي برگهاي كامل و ب

گونه از آن شناخته شده  )70(شود و  صورتي و زرد ديده مي
  . رويند كه همگي در نواحي گرم و معتدل مي. است

  .)فرهنگ معين جلد دوم(
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  پاك كنندگان گناهان
 
 
 

  كند كه خطا و گناهان را محو مي هايى خصلت
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كند كه  تو را بسوي كارهايي هدايت مي) مطالب زير(
  .برد گناهان را محو، و از بين مي

  

تَعالی« :ترك شرك - 1 کَ وَ يْتَنا يَ  :قالَ االله تَبارَ قَ وْ لَ مَ لَ ثْلِ  يابْنَ آدَ بِمِ
طايَ  ضِ خَ َرْ  .)مسلم( .»ةرض مغفرملء الأبِ  کَ قيتُ يئاً لَ شَ  تشرک بي ا لاَ الأْ

 :فرموده» در حديث قدسي«كه خداوند : فرمايد مي ص رپيامب
اي بني آدم اگر به اندازه كره زمين خطا و گناه داشته اما شريكي 
برايم قائل نشده باشي شما را با دنيايي از گذشت و مغفرت 

  . پذيرم بحضور مي
 لىإ ةالصلوات الخمس والجمع«: و نماز جمعه نماز پنجگانه، - 2
مسلم تحضره  ءمن امری ذا اجتنبت الكبائر, ماإينهن ب مكفرات لما ةالجمع
لما  ةكانت كفار إلاَّ فيحسن وضوءَها وخشوعها وركوعها  ةمكتوب ةصلا

 .)البخاری(. »ذلک الدهر كلهو ةقبلها من الذنوب ما لم يؤتَ كبير

اداي نمازهاي پنجگانه و نماز : فرمايد مي صاالله رسول  - 3
فاصله بين خود ) صغيره( جمعه تا جمعه بعد، كفاره گناهان

هر مسلماني كه به . باشند بشرطيكه از گناهان كبيره پرهيز شود مي
و ركوع و  ،وضو بگيرد و كامل هنگام آمدن وقت نماز مرتب

بشرطيكه بسوي . و خاشع و خاضع باشد ،سجود را نيكو بجا آورد
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گناهان كبيره نرود نمازهايش براي هميشه كفاره گناهان گذشته او 
  . د بودخواه

ودٍ : نماز عُ سْ نِ ابْنِ مَ ـأَتَى : عَ , فَ ـةً بْلَ أَةٍ قُ ـرَ ـنِ امْ ابَ مِ لا أَصَ جُ أَنَّ رَ
لَ االلهَُّ  صالنَّبِيَّ  ـأَنْزَ , فَ هُ َ برَ أَخْ : {    ~  }     |  {  z yفَ

�¡   ¥  ¤  £   ¢z )لُ  )١١٤:هود جُ الَ الرَّ ـولَ : قَ سُ ا رَ يَ
الَ  إليَّ االلهَِّ,  ا? قَ ذَ َمِ «: هَ مْ لجِ لِّهِ تِي كُ   ).٥٢٦:بخار￯(. »يعِ أُمَّ

بعـد از آن،   .شخصـي زنـي را بوسـيد    :گويد مي ابن مسعود 
نين چمرتكب  !اي رسول خدا: آمد و گفت ص االله  خدمت رسول

خداونـد ايـن آيـه را نـازل      ،يست؟ آنگاهچتكليف  ،ما هخطايي شد
كـه  چرا  ؛در دو طرف روز، و اوايل شب، نماز را برپا دار«: دفرمو

سؤال  ،آن شخص .»برند از بين مى) و آثار آنها را(حسنات، سيئات 
 ص االله  من است؟ رسـول ويژة  ،آيا اين حكم !االله  اي رسول: كرد

  .»ي امت من است خير، بلكه شمال حال همه«: فرمود
ولُ االلهَّ :انجام دادن دو ركعت با خشوع - 4 سُ الَ رَ نْ «: ص قَ مَ

وئِي هَ  ضُ وَ وُ أَ نَحْ ضَّ رَ تَوَ فِ هُ غُ سَ فْ ماَ نَ ث فِيهِ َدِّ ِ لا يحُ تَينْ عَ كْ لىَّ رَ مَّ صَ ا ثُ ذَ
بِهِ  نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ هُ مَ  .)١٥٩:بخار￯(. »لَ

 ، مانند اين وضوي من،هركس«: فرموده است صرسول االله 
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دو ركعت نماز بخواند، خداوند تمام  ،و با اخلاصبگيرد وضو 
  .»اهد دادقرار خو عفورا مورد  شا هگناهان گذشت

لاةُ «: روزه -5 ا الصَّ هَ رُ فِّ هِ تُكَ ارِ جَ هِ وَ دِ لَ وَ الِهِ وَ مَ لِهِ وَ لِ فيِ أَهْ جُ فِتْنَةُ الرَّ
يُ  النَّهْ رُ وَ الأَمْ ةُ وَ قَ دَ الصَّ مُ وَ وْ الصَّ   ).٥٢٥:بخار￯( .»وَ

همسـايه   ثروت و دامنگير مرد از ناحيه زن، فرزند،هايي كه  فتنه
نهـي از   امر بـه معـروف و   صدقه، و نماز، روزه، هبه وسيل شود مي

  .منكر از بين خواهند رفت
ـولُ االلهَِّ : روزه ماه رمضان -6 سُ ـالَ رَ ـانَ «: صقَ ضَ مَ ـامَ رَ ـنْ صَ مَ

بِهِ  نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ هُ مَ رَ لَ فِ ا غُ ابً تِسَ احْ ا وَ نً   ).٣٨: بخار￯(. »إِيماَ
 كسي كه ماه رمضان را از روي ايمان و«: فرمود صرسول االله 

 ش،ا هروزه بگيـرد، گناهـان گذشـت    ،پـاداش  راي حصـول اجـر و  ب
  .»شوند آمرزيده مي

هُ «» تروايح«قيام رمضان  - 7 رَ لَ فِ ا غُ ابً تِسَ احْ ا وَ نً انَ إِيماَ ضَ مَ امَ رَ نْ قَ مَ
بِهِ  نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ  .)٣٧:بخار￯(. »مَ

ماه مبارك رمضان را بقصد  س،هر ك«: فرمايد مي ص پيامبر - 8
مورد  ش،ا هتمام گناهان گذشت ،در عبادت بگذراند ،حصول ثواب

   .»قرار خواهند گرفتعفو 
ةَ : بيداري و بر پاداشتن شبهاي قدر -9 رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ الَ  عَ الَ : قَ قَ
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ولُ االلهَِّ سُ نْ « :ص رَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ هُ مَ رَ لَ فِ ا غُ ابً تِسَ احْ ا وَ نً رِ إِيماَ دْ قَ ةَ الْ يْلَ مْ لَ قُ نْ يَ مَ
بِهِ  نْ   .)٣٥:بخار￯(. »ذَ

هـر  «: فرمـود  ص االله روايت است كه رسـول   هريره واز اب
يعنـي آن شـب را   (زنده نگاه دارد،  ،شب قدر را بقصد ثواب ،كس

عفـو   مـورد  ش،ا هگناهان گذشت همة ،)دبر در عبادت و بندگي بسر
 .»قرار خواهند گرفت

 ةصيام يوم عرف« ،»روز قبل از عيد« ،روزه روز عرفه -10
رَ السنأاالله  علىحتسب أ فِّ كَ الترمذی و (. »دهعب يالت ةقبله والسن يالت ةن يُ

روزه روز عرفه كفاره : فرمايد مي ص پيامبر .)ابن ما جه و الحاكم
  . باشد گناهان سال قبل و سال بعد از خود مي

صيام يوم عاشوراء «» عاشورا«ماه محرم  )10(روزه روز  - 11
رَ ن أحتسب علی االله أ فِّ   .)ابن ماجه وحاكم ,ترمذی, داودبوأ(. »قلبها يالت ةنالسيُكَ

كفاره گناهان سال قبل از » روز دهم ماه محرم«روزه عاشورا 
  . خود است

ق«: صدقه - 12 دَ َطيئَ  ةُ الصَّ یءُ الخْ ما ةَ تُطْفِ ء النّارُ  كَ یُ  .)الترمذی(. »المْاءُ  يُطْفِ
ا كند همانطور كه آب آتش ر صدقه گناهان را محو و نابود مي

  . ندك مي خاموش
لِ النَّارِ « ثَرَ أَهْ نَّ أَكْ يتُكُ إِنيِّ أُرِ , فَ نَ قْ دَّ اءِ تَصَ َ النِّسَ شرَ عْ ا مَ  .)متفق عليه( .»يَ
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  .»زيرا شما را بيشترين اهل دوزخ ديدم. صدقه دهيد! اي گروه زنان «
وَ «: امر بمعروف و نهي از منكر - 13 هِ وَ الِـ مَ لِـهِ وَ لِ فيِ أَهْ جُ هِ فِتْنَةُ الرَّ ـدِ لَ

يُ  النَّهْ رُ وَ الأَمْ قَةُ وَ دَ الصَّ مُ وَ وْ الصَّ لاةُ وَ ا الصَّ هَ رُ فِّ هِ تُكَ ارِ جَ   .)٥٢٥:بخار￯(. »وَ

همسـايه   ثروت و دامنگير مرد از ناحيه زن، فرزند،هايي كه  فتنه
نهـي از   امر بـه معـروف و   نماز، روزه، صدقه، و هبه وسيل شود مي

  .منكر از بين خواهند رفت
ةَ : فتنآمين گ -14 رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ ـالَ  صأَنَّ النَّبِيَّ : عَ ـنَ «: قَ ا أَمَّ إِذَ

ـنْ  مَ مِ ـدَّ قَ ا تَ هُ مَ رَ لَ فِ , غُ ةِ ينَ المَْلائِكَ أْمِ ينُهُ تَ أْمِ افَقَ تَ نْ وَ هُ مَ إِنَّ نُوا, فَ أَمِّ امُ فَ مَ الإِ
بِهِ  نْ   ).٧٨١:بخار￯(. »ذَ

امام آمـين   كه هنگامي«: فرمود صاالله   رسول: گويد مي ابوهريره 
زيرا آمين هر كـس كـه همزمـان بـا آمـين      . گفت، شما نيز آمين بگوييد

گفتني اسـت  . (»شود مياش، آمرزيده  گذشتهگناهان فرشتگان باشد، تمام 
  .)مترجم( ).گويند فرشتگان نيز آمين مي ،كه بعد از آمين امام

ةَ  :گفتن اين ذكر -15 رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ ولَ االلهَِّ عَ سُ ـالَ   أَنَّ رَ ا «: قَ إِذَ
امُ  مَ الَ الإِ وا: قَ ولُ قُ هُ فَ ِدَ عَ االلهَُّ لمَِنْ حمَ مِ ـنْ : سَ ـهُ مَ إِنَّ , فَ دُ َمْ نَا لَكَ الحْ بَّ مَّ رَ اللَّهُ

بِهِ  نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ هُ مَ رَ لَ فِ , غُ ةِ لَ المَْلائِكَ وْ هُ قَ لُ وْ افَقَ قَ   ).٧٩٦:بخار￯(. »وَ
هنگامي كه امـام  «: فرمود صاالله   رسول: گويد مي ابوهريره 

هُ ( ِدَ عَ االلهَُّ لمَِنْ حمَ مِ ـدُ (ويد، شما گ يم )سَ َمْ نَا لَكَ الحْ بَّ مَّ رَ . بگوييـد ) اللَّهُ
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ـدُ (شما همزمان با  ةاگر اين گفت َمْ ا لَـكَ الحْ نَـ بَّ ـمَّ رَ  اداملائكـه  ) اللَّهُ
 .»قرار خواهند گرفتعفو شما مورد  ةشود، تمام گناهان گذشت

ةَ : ر و مقبولحج مبرو -16 رَ يْ رَ الَ  عن أَبيَ هُ تُ النَّبِـيَّ : قَ عْ مِ  سَ
ولُ  ص قُ تْـهُ «: يَ دَ لَ مِ وَ يَـوْ عَ كَ جَ , رَ قْ سُ فْ ْ يَ لمَ , وَ فُثْ رْ مْ يَ لَ , فَ ِ َّ جَّ اللهِ نْ حَ مَ

هُ    .)١٥٢١: بخار￯(. »أُمُّ
 ،هركس«: فرمود ص االله  شنيدم كه رسول: گويد مي ابوهريره 

مقاربت جنسي و مقـدمات آن،   مايد و ازخدا حج ن) رضاي(بخاطر 
چنان از گنـاه   ،پرهيز نمايد و مرتكب معصيت نشود) در زمان حج(

  .»شود كه گويي تازه از مادر، متولد شده است پاك مي
َنَّةُ « اءٌ إِلاَّ الجْ زَ هُ جَ يْسَ لَ ورُ لَ ُ َجُّ المَْبرْ   .)١٧٧٣:بخار￯(. »الحْ
 .»پاداشي جز بهشت ندارد حج مقبول «

ُ «: اندوه و گرفتاري -17 اتَّ االلهَّ يبُهُ أَذ￯ً إِلاَّ حَ لِمٍ يُصِ سْ نْ مُ ا مِ مَ
رِ  جَ قُ الشَّ رَ اتُّ وَ َ ماَ تحَ , كَ اهُ ايَ طَ نْهُ خَ  .)٥٦٤٧:بخار￯(. »عَ

خداوند گناهانش را  ،هر مسلماني كه به مصيبتي، گرفتار آيد«
 .»ريزند ريزد همانگونه كه برگ درختان، مي مي

عِ ع ةَ  َنْ أَبيِ سَ رَ يْ رَ أَبيِ هُ يِّ وَ رِ ُدْ نِ النَّبِيِّ  م يدٍ الخْ يبُ «: قَالَ  ص عَ ا يُصِ مَ
تَّى  , حَ مٍّ لا غَ لا أَذ￯ً وَ , وَ نٍ زْ لا حُ مٍّ وَ لا هَ , وَ بٍ صَ لا وَ بٍ وَ نْ نَصَ لِمَ مِ المُْسْ

اهُ  طَايَ نْ خَ َا مِ رَ االلهَُّ بهِ فَّ ا, إِلاَّ كَ هَ اكُ ةِ يُشَ كَ وْ   .)٥٦٤٢:بخار￯(. »الشَّ
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: فرمـود  صنبي اكرم : گويند مي مسعيد خدري و ابو هريره ابو
بيمـاري، نگرانـي، نـاراحتي،     ،دچـار هيچگونـه خسـتگي    ،مسلمان«

شـود مگـر اينكـه خداونـد بـه وسـيلة آنهـا،         گرفتاري و غمي نمـي 
باعـث  ( »خلـد  حتي خاري كه به پـايش مـي  . بخشد گناهانش را مي

 ).شود كفارة گناهانش مي
ا تذهب خطايا بنالحَ  يتسب لا«: تب -18 دم كما يذهب آ يمی فإنهَّ

 .)مسلم(. »الكير خبث الحديد
تب را دشنام ندهيد چون بيماري تب : فرمايد مي صرسول االله 

  . كند گناهان را محو مي ،زدايد بسان كوره آهنگري كه زنگ آهن را مي
z y  }  |     {  }: اعمال صالح و كردارهاي نيـك 

�    ~¡   ¥  ¤  £   ¢z. )١١٤:هود(.  
چرا كه  ؛ در دو طرف روز، و اوايل شب، نماز را برپا دار« -19

   .»برند از بين مى) و آثار آنها را(حسنات، سيئات 
ةَ : عمره -20 رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ ِ  عَ ولَ االلهَّ سُ الَ  صأَنَّ رَ ةُ إِلىَ : قَ رَ مْ عُ الْ

 ـ َ َـجُّ المْ الحْ ماَ وَ يْـنَهُ ةٌ لمَِا بَ ارَ فَّ ةِ كَ رَ مْ عُ َنَّـةُ الْ اءٌ إِلاَّ الجْ زَ ورُ لَـيْسَ لَـهُ جَـ ُ . »برْ
)￯١٧٧٣:بخار.(  

يـك  «: فرمـود  صاالله   روايت است كـه رسـول   از ابوهريره 
شـود كـه    موجب بخشش و كفاره گناهاني مـي  ،عمره تا عمره ديگر
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و حج مقبول پاداشي جـز بهشـت    .اند انجام گرفته ،دو عمره آنميان 
 .»ندارد

يْن إلاَّ ذنب  غفر للشهيد كلّ يُ «: اشهادت در راه خد -21 . »الدَّ
 .)مسلم(

همه گناهان كسي كه در راه خدا : فرمايد مي ص رسول اكرم
  . شود شود بجز بدهي و قرض آمرزيده مي شهيد مي

نِ  :گفتن اين ذكر هنگام خواب -22 بٍ  عَ ازِ نِ عَ اءِ بْ َ برَ : قَـالَ  الْ
الَ النَّبِيُّ  عَ «: صقَ جَ ضْ يْتَ مَ تَ ا أَ , ثُـمَّ إِذَ لاةِ كَ لِلصَّـ وءَ ضُ أْ وُ ضَّ تَوَ كَ فَ

لِ  مَّ قُ , ثُ نِ مَ كَ الأَيْ قِّ لىَ شِ عْ عَ طَجِ , : اضْ يْـكَ هِـي إِلَ جْ تُ وَ لَمْ مَّ أَسْ هُ اللَّ
يْـكَ لا  بَـةً إِلَ هْ رَ بَةً وَ غْ , رَ يْكَ ي إِلَ رِ َأْتُ ظَهْ أَلجْ , وَ يْكَ ي إِلَ رِ تُ أَمْ ضْ فَوَّ وَ

نْكَ إِ  ا مِ نْجَ لا مَ أَ وَ لْجَ , مَ لْـتَ زَ نْ ي أَ نْتُ بِكِتَابِكَ الَّـذِ مَّ آمَ هُ , اللَّ يْكَ لا إِلَ
 , ةِ طْـرَ فِ لىَ الْ أَنْـتَ عَـ تِـكَ فَ يْلَ نْ لَ , فَـإِنْ مُـتَّ مِـ لْتَ سَ ي أَرْ ذِ بِنَبِيِّكَ الَّ وَ

مُ بِهِ  لَّ تَكَ ا تَ رَ مَ نَّ آخِ هُ لْ عَ اجْ الَ »وَ لىَ النَّبِيِّ : , قَ ا عَ َ تهُ دْ دَّ رَ غْـتُ  فَ لَ ماَّ بَ لَ : فَ
لْـتُ  , قُ لْـتَ زَ نْ ي أَ نْتُ بِكِتَابِـكَ الَّـذِ مَّ آمَ هُ , قَـالَ : اللَّ ولِكَ سُـ رَ لا, «: وَ

لْتَ  سَ ي أَرْ ذِ بِيِّكَ الَّ نَ   ).٢٤٧:بخار￯(. »وَ
: فرمـود  ص نبـي اكـرم  روايت است كه  از براء ابن عازب 

بگير و بر پهلوي راسـت  ي كامل قبل از رفتن به رختخواب، وضو
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تُ « :بخوان بخواب و اين دعا را ضْ فَوَّ , وَ يْكَ ي إِلَ هِ جْ تُ وَ لَمْ مَّ أَسْ اللَّهُ
لا  ـأَ وَ لْجَ يْـكَ لا مَ بَـةً إِلَ هْ رَ بَـةً وَ غْ , رَ يْكَ ي إِلَ رِ َأْتُ ظَهْ أَلجْ , وَ يْكَ ي إِلَ رِ أَمْ

ـذِ  بِنَبِيِّكَ الَّ , وَ لْتَ ي أَنْزَ نْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِ مَّ آمَ , اللَّهُ يْكَ نْكَ إِلا إِلَ ا مِ نْجَ ي مَ
لْتَ  سَ تـو  بسـوي  ام را  چهـره  ،خـوف و رجـاء  بـا  ! پروردگارا( .»أَرْ
تـو را پشـت و پنـاه     و سپارم گردانم و تمام امورم را به تو مي برمي

تو جز پناهي ، خشم و غضبتهنگام كه دارم و يقين . دانم خود مي
ث به كتابي كه نازل فرمودي و پيامبري كه مبعـو  !پروردگارا. ندارم

بـا  (، بـر فطـرت   بميـري اگر در همان شب ). آوردمايمان  ،مودين
  .»ت را آخرين كلام خود قرار بدهلامجاين . از دنيا رفته اي) ايمان

. خوانـدم  ص اكرم اين دعا را نزد رسول: گويد مي) براء(راوي
لِكَ  :گفتموقتي  وْ سُ نْتُ بِرَ تُ : بگـو «: فرمـود  صآنحضـرت   ،آمَ نْـ آمَ

بِيِّكَ  نَـ   .ببرنبي را بكار ، كلمة لبجاي لفظ رسو يعني .»بِـ
 االلهِ  انَ حَ بْ سُ  الَ قَ  نْ مَ «: سبحان االله گفتن«ياد خدا و تسبيح  -23

. »رحْ البَ  دِ بَ زَ  ثلُ مِ  انَ كَ  نْ إوَ  اهُ ايَ طَ خَ  تْ اطَ حَ  ةٍ رَ مَ  ئةُ أمِ  ومٍ يَ  في هِ دِ مْ حَ بِ وَ 
  .)مسلم(

 انَ حَ بْ سُ  :كسي كه در روز صد بار بگويد: فرمايد مي ص پيامبر
گناهانش . عيبي و ستايش خداي را يعني پاكي و بي هِ دِ مْ حَ بِ وَ  االلهِ
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  .شود اگر چه به كثرت كف دريا باشد آمرزيده مي
يَ « جَ أَ  ةٍ بيحَ سْ تَ  ئةُ أَ مِ  حُ بِّ سَ يُ . ةٍ نَ سَ حَ  فَ لّ أَ  ومٍ يَ  لَّ كُ  بَ سِ كْ يَ  نْ أم كُ دُ حَ أَ  زُ عْ

َ وَ  نَةٍ سَ حَ  لفَ أَ  هُ لَ  بُ تَ كْ يُ فَ    .)مسلم(. »ةٍ ئَ يْ طِ خَ  فَ لَ أَ  هُ نْ عَ  طُ يحُ

هر روز يكى از شما ناتوان است كه فرمايد آيا  مي صپيامبر 
سبحان : صد بار بگويدپس در هر روز هزار حسنه كسب كند؟ 

  . شود مي كاستهو صد گناه از او صد حسنه را كسب،  االله،
أ للصلا«: نماز جماعت -24 ضَّ سبغ الوضوء ثم مشی أف ةمن تَوَ
لاها م ةالمكتوب ةالصلا إلى المسجد  و فيأ ةو مع الجماعأع الناس فصَ

هُ ذنوبه رَ االلهُ لَ فَ هر كس : فرموده است ص پيامبر .)مسلم(. »غَ
وضوء كاملي بگيرد بعداً براي اداي نماز واجب براه افتد آن را 

جماعت و يا در مسجد بخواند خداوند گناهانش  ابا مردم يا ب
   .1نمايد ميرا عفو 

وضأ فأحسن الوضوء خرجت من ت«: وضوء زيبا و كامل -25
_________________________________________________

________________________ 
ارد در اصطلاح علم حديث تشكيک راوی است, حرف او بمعنی يا كه در حديث وجود د −١

مع الناس يا مع الجماعه يا : داند كه پيامبر هنگام بيان اين حديث فرموده يعنی راوی دقيق نمی
پس در اينگونه . يعنی فقط يكی از آنها را بيان فرموده اما راوی در شک است. في المسجد

 .يا بمعنی ترتيب نيست) او(موارد 
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 ص پيامبر ).مسلم(. »ظفارهأخطاياه من جسده حتی تخرج من تحت 
هر كس وضوء بگيرد و وضوءش كامل و زيبا باشد : فرمود

گناهانش از تن او حتي از «. نمايد خداوند گناهان او را محو مي
  .»شود زير ناخنهايش خارج مي

مسجد و ها، رفت و آمد  نگام سختيه وضوء كامل به -26
و االله به الخطايا و لُّكم علی مادأَلا أ«: انتظار نماز يرفع به يَمحُ

 ,سباغ الوضوء علی المكارهإ :قال ,يا رسولَ االله الدرجات? قالوا بلی
باط ة,بعد الصلا ةوانتظار الصلا ,المَساجد إلىالخَطا  ةوكثر , فذلكم الرّ

چيزي به شما آيا به : اكرم فرمود ص رسول .)مسلم(. »فذلكم الرباط
را بالا  كه گناهان را پاك و منزلت و درجات انسان راهنمايى كنم

 وضو گرفتن به :فرمود ،برد؟ عرض كردند آري اي رسول خدا مي
و  ،، رفت و آمد زياد به مسجد...)شدت سرما، و(ها نگام سختيه

 اينها هستند ريسمان براي. انتظار نماز ديگر پس از نماز فعلي
  ).يعني ربط دهندهرباط (چنگ زدن 

 :من قال حين يسمع المؤذن«: گفتن اين ذكر بعد از اذان -27
هُ لااالله وَ  إلاَّ له إ لان أشهد أ داً عبده ورسوله  حدَ َمَ أَنَّ محُ هُ وَ يکَ لَ شرَ

هُ ذنبه رَ لَ فِ  .)مسلم(. »رضيت باالله رباً وبمحمد رسولاً وبالاسلام ديناً غُ
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گام شنيدن أذان ذكر فوق را نه كسي كه به: فرمايد مي ص پيامبر
 .شود گناهانش آمرزيده مي ،بگويد

نياز است و  دهم كه خدا يكتا و بي من هم گواهي مي: معني ذكر
محمد بنده و فرستاده اوست و راضيم به اينكه االله پروردگار من و 

  ). ستا و اسلام دين من ،پيامبر صمحمد 
من «: بگفتن و خواندن اين ذكر بعد از نمازهاي واج -29

. وحمد االله ثلاثاً وثلاثين. في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثينسبَّح االله 
لا إله : وقال, تمام المائة. فتلك تسعة وتسعون. وكبر االله ثلاثاً وثلاثين

وهو على كل شيء  ,وله الحمد ,له الملك. إلا االله وحده لا شريك له
  .)عليهمتفق (. »غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ,قدير

بار  )33(هر كس پس از هر نماز : فرمايد مي صاالله  رسول
گويد بار ب )33(، والله بار بگويد الحمد )33(، وبگويد سبحان االله

ذكر «و براي اينكه صد را تمام كند  )99(شود  االله اكبر كه جمعاً مي
لا إله إلا االله  :بگويد )99(در آخر اين » را به صد مرتبه برساند

 ,وهو على كل شيء قدير ,وله الحمد ,له الملك. يك لهوحده لا شر
عظمت و . نياز است جز او نيست تنها و بيبحق يعني هيچ خدايي 

ه گناهانش اگر ب. ستايش لايق اوست و بر هر چيزي قادر است
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  . شود كف دريا هم زياد باشد آمرزيده مي مانند
دست ماليدن و مسح ركن يماني و حجر الاسود و طواف  -30

تُهُ «: عبهك عِ مْ ما ای الرك إنَّ يقول  صقال ابن عمر سَ هُ حَ سْ  ةٌ ين كفارنمَ
بوعاً فأحصاه كان  :وسمعته يقول ,للخطايا من طاف بهذا البيتِ أُسْ
االله  طَ حَ  إلاَّ خری أولا يرفع  قدماً  عُ ضَ لا يَ : وسمعته يقول ة,كعتق رقب
  .)الترمذی والنسائی(. »ةوكتب له بها حسن ة,ئعنه خطي
همانا . فرمود ه ميشنيدم ك ص گويد از پيامبر مي معمر ابن 

و  ،كفاره گناهان است» ن يماني وحجرالاسودرك«مسح آن دو 
اي طواف نمايد  هفته» كعبه«كسي كه اين خانه را  :فرمود شنيدم مي

: فرمود و شنيدم مي اي را آزاد كرده است، است كه بندهبمانند اين 
ه خداوند گناهي از گناهان وي را دارد مگر اينك هيچ قدمي بر نمي
  . نويسد اي براي وي مي بخشوده و يا حسنه

طُه فقال قبل  مجلس فكثر من جلس في«: كفاره مجلس -31 غَ فيه لَ
له إن لا أشهد أبحمدک سبحانک اللّهم و: ن يقوم من مجلسه ذلکأ

يْکَ إلاّ غُ أنت إلاَّ أ . »مجلسه ذلک له ما كان في رَ فِ ستغفرک وأتوب إِلَ
 .)الترمذی(

كسي كه در مجلسي بنشيند كه در آن سخنان : فرمود ص پيامبر
قبل از ترك آن مجلس دعاي فوق را بخواند  ،مختلفي رد و بدل شود
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 .بخشايد ن مجلس گذشته ميخداوند آنچه كه از گناهان در آ

ةَ : مجالس ذكر -32 رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ الَ  عَ ِ : قَ ولُ االلهَّ سُـ : صقَـالَ رَ
»ِ َّ ا إِنَّ اللهِ إِذَ ــ , فَ رِ كْ لَ الــذِّ ونَ أَهْــ سُــ تَمِ لْ , يَ قِ طُوفُــونَ فيِ الطُّــرُ ةً يَ لائكَــ  مَ

ا وْ ــادَ نَ , تَ َ ونَ االلهَّ رُ كُ ــذْ ا يَ ــ مً وْ وا قَ دُ ــ جَ ــالَ : وَ , قَ مْ تِكُ اجَ ــ وا إِلىَ حَ ــ مُّ لُ : هَ
الَ  يَا, قَ نْ ءِ الدُّ ماَ مْ إِلىَ السَّ تِهِ نِحَ ُمْ بِأَجْ ونهَ فُّ يَحُ ُمْ رَ : فَ أَلهُ يَسْـ وَ فَ هُـ ُـمْ ـ وَ بهُّ

مْ ـ نْهُ ــ ــمُ مِ لَ ــالَ : أَعْ ــادِي? قَ بَ ولُ عِ ــ قُ ا يَ ــ ــونَ : مَ ولُ قُ , : يَ ونَكَ بِّحُ ــ سَ يُ
, قَـالَ  ونَكَ دُ جِّ مَ يُ , وَ ونَكَ دُ ْمَ يحَ , وَ ونَكَ ُ برِّ كَ يُ ولُ : وَ يَقُـ ? : فَ نيِ أَوْ لْ رَ هَـ

الَ  ونَ : قَ ولُ يَقُ كَ : فَ أَوْ ا رَ ِ مَ االلهَّ الَ . لاَ, وَ ولُ : قَ يَقُـ  ـ: فَ يْ كَ ? وَ نيِ أَوْ فَ لَـوْ رَ
الَ  ونَ : قَ ولُ قُ ا : يَ يـدً ْجِ دَّ لَـكَ تمَ أَشَـ , وَ ةً بَـادَ دَّ لَـكَ عِ انُوا أَشَ كَ كَ أَوْ وْ رَ لَ

ا بِيحً ثَـرَ لَـكَ تَسْـ أَكْ ا, وَ يدً مِ ْ تحَ ولُ : قَـالَ . وَ قُـ ? قَـالَ : يَ ونيِ أَلُ سْـ : فَـماَ يَ
الَ  , قَ َنَّةَ ونَكَ الجْ أَلُ سْ ولُ : يَ قُ ا? قَ : يَ هَ أَوْ لْ رَ هَ ونَ : الَ وَ ولُ قُ ا : يَ ِ يَ االلهَّ لاَ, وَ

ا هَ أَوْ ا رَ بِّ مَ الَ . رَ ولُ : قَ قُ الَ : يَ ا? قَ هَ أَوْ ُمْ رَ وْ أَنهَّ يْفَ لَ كَ ونَ : فَ ولُ قُ وْ : يَ لَ
ا  ظَـمَ فِيهَـ أَعْ بًـا, وَ لَ َا طَ دَّ لهَ أَشَ ا, وَ صً رْ ا حِ يْهَ لَ دَّ عَ انُوا أَشَ ا, كَ هَ أَوْ ُمْ رَ أَنهَّ

بَةً  غْ الَ . رَ مَّ : قَ مِ الَ  فَ ? قَ ونَ ذُ وَّ تَعَ ونَ : يَ ولُ قُ نَ النَّـارِ : يَ ولُ : قَـالَ . مِـ قُـ : يَ
الَ  ا? قَ هَ أَوْ لْ رَ هَ ونَ : وَ ولُ قُ ا: يَ هَ أَوْ ا رَ بِّ مَ ا رَ ِ يَ االلهَّ ولُ : قَـالَ . لاَ, وَ قُـ : يَ

الَ  ا? قَ هَ أَوْ وْ رَ يْفَ لَ كَ ونَ : فَ ولُ قُ ا, : يَ ارً ا فِـرَ نْهَـ دَّ مِ انُوا أَشَـ ا كَـ هَ أَوْ وْ رَ لَ
أَ  ةً وَ َافَ َا مخَ دَّ لهَ الَ . شَ ولُ : قَ يَقُ ُـمْ : فَ تُ لهَ فَـرْ مْ أَنيِّ قَـدْ غَ كُ دُ هِ أُشْ : قَـالَ . فَ
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ةِ  نَ المَْلاَئِكَ لَكٌ مِ ولُ مَ قُ ةٍ : يَ َاجَـ اءَ لحِ , إِنَّـماَ جَـ مْ نْهُ مْ فُلانٌ لَـيْسَ مِـ . فِيهِ
الَ  مْ : قَ هُ لِيسُ ِمْ جَ ى بهِ قَ شْ اءُ لا يَ ُلَسَ مُ الجْ   .)٦٤٠٨:بخار￯(. »هُ

خداوند، فرشتگاني «: فرمود صرسول االله : گويد مي ابوهريره 
دارد كــه در راههــا مشــغول گشــت زنــي هســتند و بــدنبال ذاكــران 

اند، يكديگر  هرگاه، گروهي را ببينند كه به ياد خدا مشغول. گردند مي
آنگاه، ذاكـران را  . به هدف خود رسيديم: گويند زنند و مي را صدا مي

سـپس خداونـد كـه حـال     . گيرنـد  ر بالهايشـان مـي  تا آسمان دنيا زي
پرسـد كـه بنـدگانم چـه      دانـد از فرشـتگان مـي    بندگانش را بهتر مي

كنند و تو  پاكي و بزرگي تو را بيان مي: گويند گويند؟ فرشتگان مي مي
انـد؟   آيا مـرا ديـده  : فرمايد خداوند مي. نمايند را تعريف و تمجيد مي

خداونـد  . انـد  ها كـه تـو را نديـد   خير، سوگند به خد: دهند جواب مي
اگـر تـو را   : گوينـد  كردند؟ مي ديدند، چكار مي اگر مرا مي: فرمايد مي
ات را  كردند و بيشتر حمد و ثنـا و پـاكي   ديدند، بيشتر عبادت مي مي

خواهنـد؟   از مـن چـه مـي   : فرمايـد  آنگاه خداوند مي. نمودند بيان مي
آيـا آن  : فرمايد اوند ميخد. طلبند از تو بهشت مي: گويند فرشتگان مي

نـه، سـوگند بـه خـدا كـه آن را      ! اي پروردگار: گويند اند؟ مي هرا ديد
كردند؟ فرشـتگان   ديدند، چكار مي اگر آن را مي: فرمايد مي. اند هنديد
شدند، بيشتر  ديدند، بيشتر به آن علاقه مند مي اگر آن را مي: گويند مي
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خداونـد  . دادنـد  يل نشان مـي رفتند و بيشتر به آن، تما به دنبال آن مي
 خداوند. از جهنم: گويند خواهند؟ مي از چه چيزي پناه مي: فرمايد مي
نه، سـوگند بـه   ! اي پروردگار: گويند اند؟ مي هآيا آن را ديد: فرمايد مي

ديدند، چكـار   اگرآن را مي: فرمايد خداوند مي. اند هخدا كه آن را نديد
يدنـد، بيشـتر از آن، دوري   د اگـر آن را مـي  : گوينـد  كردنـد؟ مـي   مي
شما گواه : فرمايد سرانجام، خداوند مي. ترسيدند كردند و بيشتر مي مي

در ميـان  : گويـد  يكي از فرشـتگان مـي  . باشيد كه من آنان را بخشيدم
آنان، فلاني وجود دارد كه جزو آنان نيست بلكه بـراي انجـام كـاري    

همنشينشان هم  آنها كساني هستند كه: فرمايد خداوند مي. آمده است
  .»شود بدبخت نمي

بينما رجل يمشی «: كنار زدن اشياء مزاحم بر سر راه مردم - 33
رَ لهبطريق و فِ . »جد غصن شوک علی الطريق فأخره فشكرَ االلهَ لَه فَغُ

برگ خاري را بر سر راه  كرد، عبور ميراه در يكبار مردي  .)مسلم(
   .آمرزيداو را  خداوند او را سپاس گفت و ،يافت آن را كنار زد

 ةِ س شظيأر غنم في يعجب ربک من راعيَ «: ترس از خدا -34
ليّ و ةِ الجبل يؤذن بالصلا  يعبد إلىوجل انظروا  فيقول االله عز. يُصَ

تُه الجنو يقد غفرت لعبد ييخاف من ةقيم الصلايهذا يؤذن و لْ خَ . »ةأَدْ
 .)الحاكمو ئيبوداود والنساأ(
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ني كه بر قله كوه گوسفند خداوند از چوپا: فرمود ص پيامبر
خواند در شگفت  گويد و نماز مي نگام نماز اذان ميه چراند و به مي

خواند  اذان گفته و نماز مي. فرمايد به اين بنده من بنگريد و مي ،است
  .داخل نمودمبهشت  به او را بخشيدم ومن  ترسد، يمو از من 

ب المؤذن يغفر له بمد صوته ويشهد له كل رط«: اذان -35
  ).النسائی(. »ويابس

برايش » هر چيز«مؤذن كه بانك بر آورد هر تر و خشكي 
  . شود دهد و گناهانش آمرزيده مي ميو گواهى شهادت 

َّ «: ص صلوات بر پيامبر -36 ليَ لا من صلی عَ لَی  ةً واحد ةً صَ صَ
شرْ صلوات يْهِ عَ لَ فعت له عشر ورُ  ,طت عنه عشر خطيئاتوحُ  ,االلهُ عَ

 .)الحاكمو يالنسائ(. »درجات
كسي كه يك صلوات بر من : فرمايد مي صرسول اكرم 

و  ،را محو و ده گناه او. فرستد بفرستد خداوند ده صلوات بر او مي
  . گرداند رجه وي را رفيع و بلند ميده د

لما فرغ سليمان من «» بيت المقدس«نماز در مسجد الاقصي  -37
ماً يُ  :بناء بيت المقدس سأل االله ثلاثاً  كْ هُ حُ مَ كْ ا لا ,صادِفُ حُ لْكً نْبَغ ومُ  ييَ

هِ لأَ  دِ نْ بَعْ دٍ مِ فيه  ةالصلا إلاَّ حدٌ لا يريد أهذا المسجد  أتيي لاوأن  ,حَ
 ,عطيهماأ أما اثنان قد صمه, فقال أإلاّ خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
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  .)حمد وابن ماجهأ يالنسائ(. »ةالثالث يعطأن يكون قد أرجو أو
بناي بيت المقدس را  ؛ يكه سليمانهنگام: فرمود ص پيامبر

مى كه كح - 1 :به پايان رسانيد سه چيز را از خدا درخواست كرد
بعد از او براي ملك و پادشاهى كه  - 2. مطابق حكم خداوند باشد

بخشيده شدن تمام گناهان كسي كه  -3 .ميسر نشودچنان كسي 
اما  پيامبر فرمود. محضاً بمنظور نماز خواندن وارد اين مسجد شود

خواهم  به وي داده شد و من از خدا مي» پادشاهي و ثروت«آن دو 
  . كه سومي هم بوي عطا شود

ق«: نماز شب -38 دَ َطيئَ  ةُ الصَّ یءُ الخْ ما ةَ تُطْفِ ء النّارُ  كَ یُ طْفِ  ,المْاءُ  يُ
  .)الترمذی و ابن ماجه(.»ليْ اللَ  وفِ جَ  نْ مِ  لِ جُ الرَّ  ةُ لاَ صَ وَ 

گناهان را محو و نابود  صدقه :فرمايد مي صرسول اكرم 
همچنين نماز و  .ندك مي خاموشكند همانطور كه آب آتش را  مي

برد خطا و  كند و از بين مي شب بسان آب كه آتش را خاموش مي
  .برد گناهان را از بين مي

تِ : خواندن اين ذكر عظيم -39 امِ ةَ بْنِ الصَّ بَادَ نْ عُ نِ النَّبِيِّ  عَ عَ
الَ  ص ارَّ «: قَ عَ نْ تَ الَ  مَ قَ يْلِ فَ نَ اللَّ ـهُ : مِ يـكَ لَ ِ هُ لا شرَ دَ حْ هَ إِلاَّ االلهَُّ وَ لا إِلَ

لا  انَ االلهَِّ وَ بْحَ سُ دُ اللهَِِّ وَ َمْ , الحْ يرٌ دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ لىَ كُ وَ عَ هُ دُ وَ َمْ هُ الحْ لَ هُ المُْلْكُ وَ لَ
ةَ إِلاَّ  وَّ لا قُ لَ وَ وْ لا حَ ُ وَ برَ االلهَُّ أَكْ هَ إِلاَّ االلهَُّ وَ الَ  إِلَ مَّ قَ ـرْ ليِ : بِااللهَِّ, ثُ فِ مَّ اغْ اللَّهُ



  

 سودمنديهمقال ١٣ ٤٥

هُ  لاتُ بِلَتْ صَ لىَّ قُ صَ أَ وَ ضَّ إِنْ تَوَ , فَ هُ يبَ لَ تُجِ ا اسْ عَ   ).١١٥٤:بخار￯(. »أَوْ دَ
 كـه هركس « :فرمود صاكرم  نبي: گويد مي بن صامت عباده

هُ ( :، يعني در شب بيدار شود و اين دعا دَ حْ هَ إِلاَّ االلهَُّ وَ يكَ  لا إِلَ ِ لا شرَ
انَ االلهَِّ  ـبْحَ سُ دُ اللهَِِّ وَ َمْ , الحْ يرٌ دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ لىَ كُ وَ عَ هُ دُ وَ َمْ هُ الحْ لَ هُ المُْلْكُ وَ هُ لَ لَ

ةَ إِلاَّ بِــااللهَِّ ــوَّ لا قُ لَ وَ ــوْ لا حَ ُ وَ ــبرَ االلهَُّ أَكْ ــهَ إِلاَّ االلهَُّ وَ لا إِلَ  ورا بخوانــد ) وَ
 يـا دعـاي ديگـري نمايـد،     .مرا مغفرت كـن ! خدايا: بگويدسپس، 

وضـو بگيـرد و نمـاز    ) بلند شود و( و اگر. كند ياجابت مخداوند، 
  .»شود پذيرفته ميخدا به درگاه ) بيشتر(بخواند، اين نماز 

 بيده لو لم نفسي يالذو« :»طلب آمرزش از خدا«استغفار  -40
َاءَ بقوم يذنبون فيستغفرون االله  . »مفيغفر له ,تذنبوا لذهب االله بكم ولجَ

  .)مسلم(
قسم به كسي كه نفس من در دست : فرمايد يم صرسول االله 

برد و بجاي شما  اوست اگر گناه نكنيد خداوند شما را از بين مي
آفريند كه گناه كنند و سپس استغفار نمايند و خداوند  قومي را مي
در اين حديث اثبات صفت دست براى (. بيامرزدگناهانشان 

يز چو كمال او لايق است و با هيچ  خداوند است كه به جلال
  ).تشابه ندارد

X W   z  y  x  w  v  u  t }: توبه كردن -41
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   ).53: الزمر(

از ! ايد اى بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده«: بگو«
آمرزد،  خدا همه گناهان را مىرحمت خداوند نوميد نشويد كه 
  .»زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است

 { X W  ¨  §  ¦  ¥    ¤  £  ¢  ¡  �     ~  }
  ¯  ®  ¬  «  ª    ©z .)104: هالتوب.(  

پذيرد،  دانستند كه فقط خداوند توبه را از بندگانش مى آيا نمى«
  .»!ست؟پذير و مهربان ا گيرد، و خداوند توبه و صدقات را مى

 { X W  f  e  d  c  b  a  `  _  ~    }  |
   h  gz .)25: الشورى.(  

پذيرد و بديها را  او كسى است كه توبه را از بندگانش مى«
  .»داند دهيد مى بخشد، و آنچه را انجام مى مى

تاب االله  ,طلع الشمس من مغربهان تأاب قبل من ت« :صو قال 
  .)مسلم(. »هليع

است كسي كه توبه كند قبل از بر پائي  فرموده صو پيامبر 
خداوند » قبل اينكه خورشيد از طرف مغرب طلوع كند«قيامت 

  . كند توبه او را قبول مي
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ه يِ لَ عَ  دَ تَ اشْ  ريقٍ طَ بِ  شيِ مْ يَ  لٌ جُ ما رَ نَ بيْ «: آب دادن تشنگان -42
ِ ا فَ يهَ فِ  لَ زَ نَ راً فَ ئْ بِ  دَ جَ وَ فَ  شُ طَ العَ   لُ كُ أْ يَ  ثُ هَ لْ يَ  لْبٌ كَ  اذَ إِ فَ  جَ رَ خَ  مَ ثُ  بَ شرَ
جلُ لقَ  الَ قَ فَ  ,شطَ العَ  نَ ی مِ رَ الثَّ   لَ ثْ مِ  شِ طَ العَ  نَ مِ  بُ لْ ذا الكَ هَ  غَ لَ بَ  دْ الرّ

هُ مَ ئْ البِ  لَ زَ نَ فَ ي, نَ مِ  غَ لَ بَ  انَ كَ  يالذَ  فَّ لأ خُ قَ  تیَ حَ  يهِ فِ بِ  هُ كَ سَ مْ أَ  مَ اءً ثُ رَ فَمَ ی رَ
قی الكَ  رَ فَ  هُ لَ  االلهُ رَ كَ شَ بَ فَ لْ فَسَ فِ هُ غُ  هِ ذِ هَ  نا فيِ لَ  نَّ إقالوا يا رسول االله وَ : لَ

جْ  مِ ائِ هَ البَ    .)مسلم(. »رٌ جْ أَ  ةٍ بَ طْ رَ  دٍ بِ كَ  لِّ كُ  فيِ  الَ قَ ا? فَ رَ لأَ
در راه تشنگي بر او چيره  كرد، روز مردي راهي را طي مييك 

 آن شد و سپس چاه آبي را در راه يافت، وارد آن شد و از آب
سپس سگي را ديد كه از فرط تشنگي  ،نوشيد و از چاه بيرون آمد

ن سگ به همان تشنگي من آن مرد گفت اي. ماليد زبان بر خاك مي
خود را پر از آب كرد  )پاپوش(موزه وارد چاه شد و  دچار گشته،

، و آن را بدهان گرفت و از چاه بيرون آمد و آب را به سگ داد
. زيدبخاطر همين كار نيك گناهانش آمر خداوند او را سپاس گفت

به پيامبر عرض كردند اي رسول خدا آيا در رابطه با اين حيوانات 
در ترحم به هر حيواني كه جگر  :فرمود ص نيز اجر داريم؟ پيامبر

  .دارد اجر و پاداش وجود دارد
ةَ : خواندن اين ذكـر  -43 يْـرَ رَ نْ أَبيِ هُ ِ : عَـ ولَ االلهَّ سُـ  صأَنَّ رَ

الَ  الَ «: قَ نْ قَ هَ إِلاَّ : مَ لَـهُ  لا إِلَ , لَـهُ المُْلْـكُ وَ يـكَ لَـهُ ِ هُ لا شرَ دَ حْـ , وَ ُ االلهَّ
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لَ  دْ انَـتْ لَـهُ عَـ , كَ ةٍ ائةَ مَـرَّ مٍ مِ وْ , فيِ يَ يرٌ دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ لىَ كُ وَ عَ هُ , وَ دُ َمْ الحْ
هُ  انَتْ لَ كَ , وَ يِّئةٍ ائةُ سَ نْهُ مِ يَتْ عَ ِ محُ , وَ نَةٍ سَ ائةُ حَ هُ مِ تِبَ لَ كُ , وَ ابٍ قَ ِ رِ شرْ عَ

ا زً رْ َّـا  حِ لَ ممِ دٌ بِأَفْضَ أْتِ أَحَ ْ يَ لمَ , وَ َ سيِ مْ تَّى يُ لِكَ حَ هُ ذَ مَ وْ انِ يَ يْطَ نَ الشَّ مِ
نْهُ  ثَرَ مِ لَ أَكْ مِ لٌ عَ جُ اءَ إِلاَّ رَ   ).٦٤٠٣:بخار￯(. »جَ

هركس، روزانه صد «: فرمود صرسول االله : گويد مي ابوهريره 
يكَ  بار ِ هُ لا شرَ دَ حْ , وَ ُ هَ إِلاَّ االلهَّ لىَ لا إِلَ وَ عَـ هُ , وَ دُ َمْ هُ الحْ لَ هُ المُْلْكُ وَ , لَ هُ لَ

يرٌ  دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ بگويد، به او به انـدازة آزاد سـاختن ده بـرده، ثـواب       كُ
شود و صـد گنـاه از    و همچنين صد نيكي برايش نوشته مي. رسد مي

. شـود  گردد و آنروز تا شب از شيطان، حفاظت مي ك ميگناهانش، پا
آورد مگـر فـردي    عملي بهتر از آن نمي) يامتدر روز ق(و هيچ كس 

يعني همين كلمه را بيشتر بگويد و يا به . »كه عمل بيشتري انجام دهد
  . طور كلي، اعمال بيشتري انجام داده باشد

فيان الثقف«: مسجدچهار نماز در  -44 قد : قال يعن عاصم بن سُ
رَ  ةربعالمساجد الأ ه من صلی فينَّ أخبرنا أ فِ ابن  ينسائالحمد وأ( .»له ذنبه غُ

 ,المسجد الحرام: ربعهقال ابن حبان المساجد الأ« .)ماجه وابن حبان
  .»مسجد قباءو ,قصیومسجد الأ ة,ومسجد المدين

 ص از عاصم بن سفيان ثقفي روايت شده كه گفت پيامبر
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مساجد نماز بخواند گناهانش چهار كسي كه در . فرموده است
: مساجد عبارتند ازچهار كه ابن حبان گفته . شود آمرزيده مي
  .، و مسجد قباءمسجد الاقصي ،مسجد مدينه ،مسجد الحرام

 ةآيَ  ونَ ثُ لاَ ثَ  رآنِ القُ  نَ مِ  ةٌ ورسُ «: زياد خواندن سوره تبارك -45
ابن  ,ابوداود(. »D     C B  Az  } : هُ لَ  رَ فِ غْ ی يَ تَ ا حَ هَ بِ احِ صَ لِ  عُ فَ شْ تَ 

  .)احمد وابن حبان ,ماجه
اي هست كه سي آيه  در قرآن سوره: رمايدف مي ص پيامبر

كند تا  شفاعت ميخواند  باشد و براي كسي كه آن را مي مي
  .است D     C B  Az  } شود، آنهم سوره  آمرزيده مي

ِّ  صقال «: خواندن اين ذكر -46 ليِ لِماتٍ  لِعَ کَ كَ لِّمُ ذا إألاَ أُعَ
له إالعليم الكريم, لا  االله إلاَّ له إلا . ه مغفور لکأنَّ مع  ,قلتهن غفر لک

وات السبع ورب العرش العظيم, سبحان االله رب السم االله العلي إلاَّ 
  .)يالترمذی واحمد النسائ( .»الحمد الله رب العالمين ,العظيم

كلماتي را به شما ياد دهم كه اگر : فرمود  به علي صپيامبر 
عفو  اي خداوند گناهانت را آنها را بخواني با اينكه آمرزيده شده

تا آخر دعا كه در حديث  ... االله العليم الكريم إلاَّ له إلا بگو، . نمايد
  . است فوق نوشته شده

ست، بجز خداي مهربان و بخشنده نيبحق هيچ معبودي : يعني
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پاكي و . مرتبه وجود نداردخدايي بجز خداي با عظمت بلند
پروردگار هر هفت آسمان و پروردگار  ،عيبي براي خداست بي

  . ستايش براي پرودرگار عالميان. عظيمعرش 
نْ : نمايـد  انجام يك خصلت آدمي را وارد بهشـت مـي   -47 عَـ

و  رٍ مْ نَ عَ ِ بْ بْدااللهَّ ولُ  معَ قُ ِ : يَ ولُ االلهَّ سُـ الَ رَ ةً «: صقَ لَ صْـ عُـونَ خَ بَ أَرْ
اءَ  جَـ ا رَ نْهَ ةٍ مِ لَ صْ لُ بِخَ مَ عْ لٍ يَ امِ نْ عَ ا مِ , مَ نْزِ عَ ةُ الْ نِيحَ نَّ مَ لاهُ َـا  أَعْ ابهِ وَ ثَ

عُ  وْ يقَ مَ دِ تَصْ هُ االلهَّوَ لَ خَ ا إِلاَّ أَدْ َنَّةَ  ودِهَ ا الجْ َ   ).٢٦٣١:بخار￯(. »بهِ
چهـل  «: فرمـود  ص االله رسـول : گويـد  مـي  ماالله بن عمرو  عبد

ه شير د بزوجود دارد كه اعلاترين آنها، عاريت دادن  )نيكو(خصلت 
سـيدن بـه   ها را بقصد ثـواب و ر  از اين خصلتكس، يكي هر . است

 .»انجام دهد، خداوند او را وارد بهشت خواهد كردموعود، پاداش 

ةَ : همكاري و كمك به فقرا و بيوه زنـان  -48 يْـرَ رَ نْ أَبيِ هُ  عَـ
الَ  الَ النَّبِيُّ : قَ دِ فيِ «: صقَ اهِـ المُْجَ , كَ كِينِ ِسْ المْ ةِ وَ لَ مَ لىَ الأَرْ اعِي عَ السَّ

ائِمِ ال قَ , أَوِ الْ ِ بِيلِ االلهَّ ارَ سَ ائِمِ النَّهَ يْلَ الصَّ   ).٥٣٥٣:بخار￯(.  »لَّ
كسـي كـه در   «: فرمـود  صنبـي اكـرم   : گويـد  مي ابوهريره 

كنـد، ماننـد    جهت تأمين نيازهاي زنان بيوه و مساكين، تـلاش مـي  
و يا مانند كسـي اسـت    ،نمايد كسي است كه در راه خدا، جهاد مي

 .»گيرد زه ميو روزها را رو ،برد ها را در عبادت بسر مي كه شب
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دهند و  دانيد زناني كه زينت خود را نشان مي آيا مي -1
  .كنند و بد حجاب هستند چه گناهي دارند خودنمايي مي

  
صنفان من «: فرمايد مي ص پيامبر. اهل آتش هستند ها  آن - 1

قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس, : أهل النار لم أرهما
ساء كاسيات عاريات مائلات مميلات, رؤوسهن كأسنمة البخت ون

المائلة, لا يدخلن الجنة, ولا يجدن ريحها, وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة 
  .)مسلم(. »كذا وكذا

مردمي كه به : ام دو گروه جهنمي هستند كه من آنها را نديده«
دستشان شلاقهايي همانند دم گاو است و مردم را با آن شلاق 

لخت و عريانند،  ،زناني كه با وجود پوشش) گروه دوم(نند، و ز مي
سازند در حالي كه خودشان  ديگران را به سوي خويش متمايل مي

نيز به آنها تمايل دارند، موهاي سرشان بسان كوهان خميدة شتر 
شوند و هيچگاه بوي بهشت  است، آنان هرگز به بهشت وارد نمي

شت در مسافت چنين و چنان گرچه بوي به ،رسد به مشامشان نمي
  .»شود يافت مي

بَّ «: فرمايد مي ص پيامبر: در آخرت برهنه و عريانند - 2 رُ
يعني چه بسيار زناني هستند كه  :»ةالآخر في ةالدنيا عاري في ةكاسي
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. اند اما در آخرت عريان خواهند بود در دنيا ظاهراً لباس پوشيده
ها و بدن آنها  زناني كه لباسهاي نازك و تنگ كه برجستگي

  . مشخص است
پيامبر در حديث : ترين بندگان نزد خدا هستند مبغوض - 3
بَّاسٍ : فرمايد مي نِ عَ نِ ابْ الَ  صأَنَّ النَّبِيَّ : معَ ضُ النَّاسِ إِلىَ «: قَ أَبْغَ

ةٌ  ِ ثَلاثَ , وَ : االلهَّ لِيَّةِ َاهِ نَّةَ الجْ لامِ سُ سْ بْتَغٍ فيِ الإِ مُ , وَ مِ َرَ دٌ فيِ الحْ لْحِ طَّلِبُ مُ مُ
هُ  مَ يقَ دَ رِ قٍّ لِيُهَ ِ حَ يرْ ئ بِغَ رِ مِ امْ   ).٦٨٨٢:بخار￯(. »دَ

 مردم ترين مبغوض« :فرمود ص اكرم نبي :گويد مي م عباس ابن
د حالا و ستم ،حرم در كه انيكس نخست، :ندا هگرو سه خداوند نزد
 جاهليت دوران ارزشهاي احياء بدنبال اسلامدر  كهاني كس: دوم. دنكن
  .»برآيند انديگر كشتن صدد در ناحق به كه يانكس: سوم. دنباش
يكي از سنتها و رسوم جاهليت تبرج  :التبرج ةالجاهلي ةمن سنو

k j i  } :فرمايد خداوند مي. و خودنمايي زنان است
m lz. )و همچون دوران جاهليت نخستين  ).33: الأحزاب

  .ظاهر نشويد) در ميان مردم(
خورد  و را تقليد و يا فريب او را ميبه اندازه گناه كسي كه ا - 4

كان عليه  ةٍ ضلالإلى من دعا «: فرمايد مي ص گناه بر اوست پيامبر
مِ مثلَ  َثْ نَ الأْ   )مسلم(. »ينقص ذلک من آثامهم شيئاً  آثام من تبعه لا مِ
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ننده بسوي گمراهي علاوه بر گناهان خود در گناهان ك دعوت
ك است بدون آنكه چيزي كنند نيز شري كساني كه از او پيروي مي
  .از گناهان آنها كاسته شود

نساء هم  ...فقد روی «: ملعون و مورد نفرت خداست - 5
. »...ملعونات  ...وسهن كاسنمه البخت ؤكاسيات, عاريات علی ر

از پيامبر روايت شده كه زنان بظاهر : معني .)احمد ابن حبان و الحاكم(
ان بمانند كوهان كج پوشش دار اما در واقع عريان كه موي سرش
  . شتر است ملعون و مورد نفرت خدا هستند

استعطرت فمرت علی قوم ليجدوا  ةيما امرأأ«: زنا كار است - 6
  .)ابوداود(. »يةنزا يفه اريحه

بوي  تاهرگاه زني خود را معطر نمايد و بر مردمي عبور نمايد 
  . استرسد مثل اين است كه زنا كرده بعطرش به آنها 

 ةيما امرأأ«: فرمايد مي ص پيامبر: شود قبول نمينمازش  - 7
ابن ( .»سلغتحتی ت ةالمسجد لم تقبل لها صلا إلىتطيبت ثم خرجت 

  .)ماجه
هر زني كه خود را معطر نمايد و سپس به مسجد برود نمازش 

  . قبول نيست مگر اينكه آثار عطر را از خود بزدايد

يما أ«: فرمود ص پيامبر: پرده بين او و خدا پاره شده است - 8
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 ابينه غير بيت زوجها فقد هتكت سترها فيمافي وضعت ثيابها  ةامرأ
  .)الحاكم(. »بين االلهو

آورد و  بيرونهر زني كه لباسش را در غير منزل شوهرش 
   .شاده استو گ برهنه شود پرده بين خود و خدايش را پاره

h  g   f  } : نسب به خدايش سركش و نافرمان است - 9
 k  j  i m  l z .)33: الأحزاب.(  

هاى خود بمانيد، و همچون دوران جاهليت نخستين  و در خانه«
  .»ظاهر نشويد) در ميان مردم(

ُ يوُ بُ وَ  تٍ لاَ فِ تَ  نَّ هُ وَ  نَ جَ رُ خْ يَ لْ االله وَ  دَ اجِ سَ مَ  االلهِ اءَ مَ إِ عوا نَ تمَ  لاَ «  نَّ تهَ
ٌ خَ    .)ابوداود(. »نَّ لهَ  يرْ

بايد بدون هنگام خروج د و زنان را از مساجد الهي منع نكني«
هايشان  اما در عين حال خانه ،روندبعطر و خوشبويي به مسجد 

  .»بهتر است
ذا إف ةٌ رعو أةالمر«: اسلحه شيطان است) زن بد حجاب( -10

 قعر في يقرب ما تكون من ربها وهأخرجت استشرفها الشيطان و
  .)الترمذی(. »بيتها

شيطان و  است بمحض خارج شدن» رو پوشيده«زن عورت 
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اگر در كنج خانه باشد و . صفتان سعي در فريب او را دارند شيطان
  . بيرون نيايد به خداوند نزديكتر است

  
  درود بر شما، باز درود بر شما، - 2

  مباركتان باد حجاب شرعي
چون حجاب خود واجب شرعي و عبادت است و رعايت  - 1

با آن موجب اجر و پاداش بزرگي است و اين عبادت و اجر 
  . يابد و با كنار گذاشتن آن پايان مي ،پوشيدن آن شروع

قطعاً بدان كه در حال عبادت دائمي هستيد در صورتي كه  - 2
در خانه خود ماندگار و مگر براي رفع نياز از خانه خارج  - 1

از رفتن به اماكن مردان  ديا اگر از خانه خارج شدي -2 .نشويد
دان گذشتيد حجاب را رعايت و اگر از كنار مر - 3 .پرهيز نمائيد

g   f  }  :فرمايد ايد كه مي آنگاه به فرمان خدا پاسخ داده .نمائيد
m  l  k  j  i  h z .)33: الأحزاب.(  

هاى خود بمانيد، و همچون دوران جاهليت نخستين  و در خانه«
  .»ظاهر نشويد) در ميان مردم(

چون همانا : با پوشيدن حجاب در حال عبادت هستيد - 3
بخصوص كه  ،وشيدن حجاب نوعي جهاد در راه خداستپ

اكنون دشمنان اسلام تمام تلاش خود را براي كنار گذاشتن  هم
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  . اند حجاب زن مسلمان و عملي نمودن اين پديده شوم بكار گرفته
زنها را شرارتهاي زيادي مانند نگاههاي بد،  ،رعايت حجاب - 4

دارد و  ميملاقات، تماس، تسلط شياطين جن و انس محفوظ 
y  }  :فرمايد خداوند مي. دوزند تو نميه منحرفين چشم طمع ب

~  }  |  {  zz .)59: الأحزاب.(  
اين كار براى اينكه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند «

  .»بهتر است
پوشش حجاب دليل عفت و پاكي زن و قوت دين و عقل   - 5

د مهمترين صفات او و دوري از شُبهات است و اين موارد براي مر
  . انتخاب شريك زندگي است

اهميت و يا بد  زناني كه نسبت به حجاب بي ،در ثواب - 6
كنند نيز  حجاب هستند و براي پوشش حجاب از تو پيروي مي

من دل علی خير فهو «: فرمايد مي ص پيامبر. شريك هستيد
كسي كه ديگران را بسوي نيكي راهنمايي كند  .)مسلم(. »كفاعله
  .سي است كه آن نيكي را انجام دهدو به اندازه كاجرِ ا

جور أجر مثل هدی كان له من الأ إلىمن دعا «: فرمايد و نيز مي
  .)مسلم(. »جورهم شيئاً أينقص من  من تبعه لا

كسي كه ديگران را به هدايت دعوت كند اجري همانند كساني كه 
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  . كاسته شوداي  كنند دارد بدون اينكه از اجر آنها ذره از او پيروي مي
پوشيدن حجاب راه سلامتي تو از بديهاي زيادي است كه  - 7

پيروي ديگران از  ،هتك حرمت ،خودنمائي :در انتظار توست مانند
  . و شيفته به شما و غيره ،شما
خواند و  پوشيدن حجاب، غير مسلمانان را به اسلام فرا مي - 8

 ،مايدن آنان را به كاوش در حقيقت دين و شناخت آن دعوت مي
  . بنابراين زن محجبه دعوتگر بسوي دين است

z  y  } : پوشيدن حجاب اسلامي سبب پاكي قلب است - 9
~  }  |  {z .)اين كار براى اينكه شناخته شوند و « ).59: الأحزاب

  .»مورد آزار قرار نگيرند بهتر است
خدا و رنج و  ثواب شكيبائي و صبر بر انجام دستورات -10

¼  ½  ¾  ¿  À  }  :فرمايد خداوند مي ،ناي آمحبت و گرفتاريه

  Å   Ä  Ã    Â  Áz .)40: النازعات.(  
و آن كسي كه از مقام پروردگارش ترسان باشد، و نفس را از «

  . »هوى باز دارد
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  دانيد؟  آيا صفات و ويژگيهاي حجاب شرعي را مي
 مراه قرار دادن ه به. بايد بدون استثناء تمام بدن را بپوشاند

  . در بر سرچا
 يا در آن تصوير و نقش و نگار  ،حجاب نبايد تزيين شده باشد

 . هايي باشد و نوشته
 بطوريكه زير آن ديده  ،بايد كلفت و ضخيم و غير شفاف باشد

 . نشود
 ) يعني نبايد آنقدر نازك و شفاف باشد كه بدن را نمايان

  ). سازد
 ها و بايد گشاد و فراخ باشد و چنان تنگ نباشد كه برجستگي

 . را نمايان سازد» نقاط فتنه انگيز«جزئيات بدن 
 نبايد مشابه لباس مردان يا لباس زنان كافر باشد . 
 بخصوص هنگاميكه از كنار  ،نبايد معطر و بخوردار باشد

  . گذرد مردان مي
بخاطر اينكه از زنان خودنما و متبرج نباشيد شما را « -11

يد كه مو و زينت خود را آيا شما از زناني هست» كنم راهنمايي مي
  .كنيد دهيد و خودنمايي مي شان ميبه نامحرمان ن
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اگر يكي از موارد زير در شما موجود باشد از زنان خودنما 
  پس به سوي خدا باز گرد و توبه كن  ،باشيد و متبرج مي

چيزي از بدن شما مانند سر و صورت و  اگر :خودنمائي - 1
و غير آن بيرون و آشكار ردن و دست و بازو و ساق پا و سينه گ

  . باشد و همچنين اگر چادر و لباسها يقه باز و دامن كوتاه را بپوشيد
مانند . شما تنگ باشد» پوشاك«جامه تن  اگر :خودنمائي - 2

چادر يا مانتوي تنگ چسبيده به بدن، پوشيدن شلوار، شلواري كه 
 . ماند جزئيات بدن در آن نمايان است و به لباس مردان مي

كفشهاي پاشنه بلند را بپا و چادر را بر دوش  اگر :ئيخودنما - 3
ها مشخص است و اين خود فتنه  خود بينداري چون سر و شانه

Ä  Ê  É È Ç  Æ  Å } : فرمايد خداوند مي ،است
Ëz .)و هنگام راه رفتن پاهاى خود را به زمين نزنند « ).31: النور

پا دارند به و صداى خلخال كه بر( تا زينت پنهانيشان دانسته شود
 . »)گوش رسد

مانند . حجاب تو تزئينات داشته باشد اگر :خودنما هستي - 4
 . چادر طلادوزي شده و زربافت

لباسهايت نازك و شفاف باشد مانند  اگر :خودنمائي هستي - 5
 .گزاردن پرده نازكي بر صورت



  

 سودمنديهمقال ١٣ ٦١

لباسهايت معطر و خوش بو باشد  اگر :خودنمائي هستي - 6
 كند بخصوص اگر توجه مردان را جلب 

» اعضاي خانواده خويش«نزد محارم  اگر :خودنمائي هستي - 7
 . شلوار تنگ بپوشيد يا يقه و سينه خود باز بگذاريد

با عشوه و كرشمه راه برويد و  اگر :خودنمائي هستي - 8
 . زيبائيهاي روي خود را به مردان نشان دهيد

صداي خود را براي مردان نرم و  اگر :خودنمائي هستي - 9
 . ده و آنها صداي خنده تو را بشنوندنازك و مليح نمو

  

  ده صنف از زنان مورد نفرت خدا و ملعون هستند 
  .ناه به خدا كه شما از آنان باشيدپ
لعن االله الواشمات «: فرمايد مي ص پيغمبر: خالكوب كردن - 1
خداوند لعنت كرده  .)البخاری(. »المغيرات خلق االله تعالی.... المستوشمات و

كسي  هالواشم. ني كه درخواست خالكوبي كندبر زن خالكوب و ز
. كند است كه بدن ديگران را بوسيله سوزن و سرمه خالكوبي مي

  . شود مستوشمه كسي است كه به درخواست او بدنش خالكوبي مي
لعن االله «: فرمايد مي ص پيامبر: برداشتنرا  ابروموي  - 2

 .)البخاری(. »سن المغيرات خلق االله تعالیالمتنمصات والمتفلجات للحُ 
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يا موي  ،دارند زناني را كه موي ابروي ديگران را بر ميخداوند 
و يا به خاطر زيبائي محض ميان  ،شود ابرويشان برداشته مي

نمايند و خلقت  اندازند يا آن را باريك مي دندانهاي خود فاصله مي
 . كرده است تلعن ،دهند خدا را تغيير مي

دارد و آن را  گران را بر ميكسي است كه موي ابروي دي: نامصه
  .نمايد باريك مي
  . شود كسي است كه بدرخواست او موهايش برداشته مي: متنمصه

 ...لعن االله «: فرمايد پيامبر مي: فاصله انداختن بين دندانها - 3
  .)البخاری( .»سن المغيرات خلق اهللالمتفلجات للحُ و

تَشرِ  ةشرِ الوا صلعن  −4 زناني را كه به : دخداون .)احمد(. »ةوالمُؤْ
خاطر زيبائي دندانها را باريك و ميان آنها فاصله ايجاد و خلقت 

  . دهند لعنت كرده است خدا را تغيير مي
  . نمايند زناني كه دندان ديگران را كوچك و باريك مي: رواش

زناني كه بدر خواست آنها دندانيشان باريك : لجفمستوشر و مت
  . شود و كوچك مي

 ةلعن االله الواصل«: فرمايد مي ص اكرمرسول : وصل - 5
   .)متفق عليه(. »ةوالمستوصل

 . خداوند واصله و مستوصله را لعن نموده است



  

 سودمنديهمقال ١٣ ٦٣

  .آرايشگر: مانند: كند هم وصل ميه كه موها را ب واصله زنى
هد اين عمل شود كه از ديگران بخوا به زني گفته مي: مستوصله

  .را برايش انجام دهند
 صرسـول اكـرم   : وي ناخشنود باشدزني كه شوهرش از  -6
ةَ : فرمايد مي ـرَ يْ رَ ـنْ أَبيِ هُ ـالَ  عَ ـولُ االلهَِّ : قَ سُ ـالَ رَ ـا «: صقَ عَ ا دَ إِذَ

تَّى  ةُ حَ ا المَْلائِكَ نَتْهَ عَ ا لَ يْهَ لَ بَانَ عَ ضْ بَاتَ غَ أَبَتْ فَ هِ فَ اشِ هُ إِلىَ فِرَ أَتَ رَ لُ امْ جُ الرَّ
بِحَ    ).٣٢٣:بخار￯(. »تُصْ

هرگـاه، مـرد،   «: فرمـود  صرسـول االله  : ويـد گ مي ابوهريره 
همســرش را بــه رختخــواب فــرا خوانــد و زن، اجابــت نكنــد و  
شوهرش، شب را با خشم بر او، سپري نمايد، فرشتگان تـا صـبح،   

  .»كنند ياو را لعنت م
در لباس و حركات و ادا : آيند زناني كه به شكل مردان در مي - 7

 .)البخاری(. »لنساء بالرجالامن  المتشابهات صلَعَن « :و اطوار و غيره
 . آيند لعن كرده است زناني را كه به شكل مردان در مي ص پيغمبر

نَ  صأنَّه  ة هرير بيأعن «: زيارت كنندگان قبور - 8 عَ لَ
واراتِ القبور   .)بوداود والترمذیأو يالنسائ(. »زُ

زناني كه به زيارت قبور  ص از ابوهريره منقول است كه پيامبر
  . د را لعنت و نفرين كرده استرون مي
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لَق  صلعن  : قال ابوموسی«: گر نوحه - 9 و سلق أمن حَ
  .)مسلم النسائی واحمد وأصله في(. »وخرق

نگام فوت يكي ه به«كسي را كه : ص ابوموسي گفته كه پيامبر
پوست خود را بِكَندَ، بر صورت خود بزَند و يقه » از بستگانش

 . »بكَِندَ لعن كرده استخود را پاره كند و مو خود را 

. »هُ لَ  لَ لِّ المحَ وَ  لَ لِّ حَ المُ  االلهُ نَ عَ لَ «: فرمايد مي ص پيامبر: محلل -10
  .)وابن ماجه يوالترمذ يداود واحمد والنسائابو(

كسي كه ( .شونده را لعن كرده است كننده و تحليل خداوند تحليل
 .1)يدزن طلاق داده شده را براي شوهرش به طريق حيله حلال نما

_________________________________________________
________________________ 

ارت است از حلال گرداندن زنی كه طلاق سوم داده شده برای همسر اولش نكاح تحليل عب −١
به اين ترتيب كه زن با مرد ديگری ازدواج كند و آميزش با او صورت گيرد و سپس آن مرد 

كه در اين . او را طلاق دهد بدون اينكه قبلاً بر اين ازدواج و طلاق دوم توافق شده باشد
Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í  }  .باره با شوهر اول خود ازدواج نمايدنوع نكاح شرعاً جائز است زن دو

×  Ö   Õ  Ô  Ó z. )او را طلاق داد, ) بعد از دو طلاق و رجوع, بار ديگر(اگر « ).230: البقره
و با او, (از آن به بعد, زن بر او حلال نخواهد بود; مگر اينكه همسر ديگر￯ انتخاب كند 

 .»)جنسى نمايد آميزش
دهند و لعن پيامبر شامل آنهاست بدين  ها درباره نكاح تحليل انجام می كه بعضی اما آنچه

رسند كه زن را به  صورت است كه بعد از طلاق زن از همسرش, با مرد ديگری به توافق می
اينجا است كه پيامبر . عقد وی درآورند و سپس آن مرد بعد از آميزش زن را طلاق بدهد

 ).تحليل كننده و تحليل شونده بادلعنت خدا بر (فرمايد  می ص



  

 سودمنديهمقال ١٣ ٦٥

  آنچه بر زنان حرام است و بايد از آن بپرهيزند 
يِّ «: ناسپاسي شوهر و لعن گفتن زياد -1 رِ ُدْ يدٍ الخْ عِ نْ أَبيِ سَ  عَ

الَ  ولُ االلهَِّ : قَ سُ جَ رَ رَ ـلىَ  صخَ ـرَّ عَ , فَمَ ـلىَّ ى أَوْ فِطْـرٍ إِلىَ المُْصَ ـحَ فيِ أَضْ
الَ  قَ , فَ اءِ اءِ تَ «: النِّسَ َ النِّسَ شرَ عْ ا مَ لِ النَّارِ يَ ثَرَ أَهْ نَّ أَكْ يتُكُ إِنيِّ أُرِ , فَ نَ قْ دَّ . »صَ

لْنَ  قُ الَ : فَ ? قَ ولَ االلهَِّ سُ ا رَ بِمَ يَ ـا «: وَ , مَ ـيرَ شِ عَ نَ الْ ـرْ فُ تَكْ , وَ ـنَ نَ اللَّعْ ثِرْ تُكْ
ـنْ  مِ مِ َـازِ ـلِ الحْ جُ ـبَ لِلُـبِّ الرَّ هَ دِيـنٍ أَذْ ـلٍ وَ قْ ـاتِ عَ اقِصَ ـنْ نَ أَيْتُ مِ رَ

نَّ  اكُ دَ ـالَ : لْنَ قُ . »إِحْ ? قَ ولَ االلهَِّ سُ ا رَ لِنَا يَ قْ عَ انُ دِينِنَا وَ صَ ا نُقْ مَ ـيْسَ «: وَ أَلَ
لِ  جُ ةِ الرَّ ادَ هَ فِ شَ ثْلَ نِصْ أَةِ مِ ةُ المَْرْ ادَ هَ لْنَ »شَ الَ : ? قُ , قَ ـنْ «: بَلىَ لِكِ مِ ـذَ فَ

? مْ ْ تَصُ لمَ لِّ وَ ْ تُصَ تْ لمَ اضَ ا حَ يْسَ إِذَ ا, أَلَ لِهَ قْ انِ عَ صَ لْنَ » نُقْ ـالَ . بَـلىَ : قُ : قَ
ا« انِ دِينِهَ صَ نْ نُقْ لِكِ مِ ذَ   ).٣٠٤:بخار￯(. »فَ

عيد قربـان يـا   روز  صرسول االله  :گويد مي ابو سعيد خدري 
در آنجا، سري به زنان زد و خطاب بـه  . بسوي مصلا رفت عيد فطر 
زيرا شما را بيشـترين اهـل   . صدقه دهيد! اي گروه زنان «: آنان فرمود
 صپيـامبر اكـرم   ! ص چرا؟ اي رسول خدا: دندپرسي. »دوزخ ديدم

كنيـد و از شـوهرانتان    بخاطر اينكه شما بكثـرت نفـرين مـي   «: فرمود
كنيـد و هـيچ نـاقص عقـل و دينـي       نافرماني نموده و ناسپاسـي مـي  

اي : عرض كردنـد . »تواند مانند شما، مردان عاقل را فريب بدهد نمي
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مگر نه اين «: نقصان عقل و دين ما چيست؟ فرمود! ص رسول خدا
؟ »شـود  است كه گواهي يك زن، نصف گواهي مـرد محسـوب مـي   

اين خود، نشانگر نقـص عقـل   «: فرمود ،صرسول خدا . بلي: گفتند
مگر نه اينكه در ايام حيض و «: باز فرمود صآنحضرت . »شما است

. بلـي  : ؟ عرض كردنـد »گيريد خوانيد و روزه نمي قاعدگي، نماز نمي
 .»اين هم دليل بر نقص دين شماست« :فرمود ص رسول االله

: چه با راننده يا غير آن: خلوت و سفر بدون همراهي محرم -2
بَّاسٍ  نِ ابْنِ عَ عَ النَّبِيَّ : معَ مِ هُ سَ ولُ  صأَنَّ قُ أَةٍ «: يَ رَ امْ لٌ بِـ جُ نَّ رَ لُوَ ْ لا يخَ

مٌ  ْرَ ا محَ هَ عَ مَ أَةٌ إِلا وَ رَ نَّ امْ افِرَ لا تُسَ ـ. »وَ قَ ـلٌ فَ جُ امَ رَ قَ ـولَ االلهَِّ, : الَ فَ سُ ـا رَ يَ
الَ  ? قَ ةً اجَّ أَتيِ حَ رَ تِ امْ جَ رَ خَ ا وَ ذَ كَ ا وَ ذَ ةِ كَ وَ زْ تُتِبْتُ فيِ غَ جَّ «: اكْ بْ فَحُ هَ اذْ

أَتِكَ  رَ عَ امْ   ).٣٠٠٦:بخار￯(. »مَ
هـيچ  «: فرمـود  صشنيدم كه نبي اكرم : گويد مي معباس   ابن

رم، بـه  و هيچ زني بـدون مح ـ . خلوت نكند )بيگانه(مردي با زني 
من بـراي  ! اي رسول خدا: مردي برخاست و گفت. مسافرت نرود

 صپيامبر اكرم  به حج رفته،ام و همسرم  فلان غزوه، ثبت نام شده
  .»كن حج همسرت برو و با«: فرمود
من إنَّ «: فرمايد مي ص رسول اكرم: افشاء اسرار همبستري - 3

 ته وتفضيأمرا إلى الرجل يفضي ةيوم القيام ةاالله منزل شر الناس عند



  

 سودمنديهمقال ١٣ ٦٧

هاإ َّ   .)مسلم( .»ليه ثم يَنشر سرِ

همانا بدترين انسان از لحاظ ارزش و منزلت نزد خداوند در 
روز قيامت مرد و زني هستند كه اسرار مربوط به همبستري خود 

  . نمايند را فاش مي
: اختلاط و در هم آميختن با مردان و لو برادر همسر باشد - 4

  ¸µ   ´  ³  ²  ¶  °  ±}  :فرمايد خداوند مي
¼  »  º  ¹ z .)53: الأحزاب.(  

از ) بعنوان عاريت(و هنگامى كه چيزى از وسايل زندگى را «
اين كار  ؛خواهيد از پشت پرده بخواهيد مى) همسران پيامبر(آنان 

  .»براى پاكى دلهاى شما و آنها بهتر است
رٍ  امِ نِ عَ بَةَ بْ قْ نْ عُ ِ : عَ ولَ االلهَّ سُ ا صأَنَّ رَ ولَ «: لَ قَ خُ الـدُّ مْ وَ اكُ إِيَّ

اءِ  لىَ النِّسَ ارِ . »عَ نَ الأَنْصَ لٌ مِ جُ الَ رَ قَ ? : فَ وَ َمْ أَيْتَ الحْ رَ , أَفَ ِ ولَ االلهَّ سُ ا رَ يَ
الَ  تُ «: قَ وُ المَْوْ َمْ   ).٥٢٣٢:بخار￯(. »الحْ

از رفتن نزد «: فرمود صرسول االله : گويد مي عقبه بن عامر 
! رسول خدا أي: ي از انصار پرسيدمرد. »پرهيز كنيد) بيگانه(زنان 

مثل برادر، عمو، پسر عمو (نظر شما در مورد خويشاوندان شوهر 
  .»هلاكت، در همين است«: چيست؟ فرمود) و خواهر زادة شوهر
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حمو نزديكان شوهر غير از پدر و پسران : فرمايد امام نووي مي«
را ها  زادهيعني برادر و برادرزاده و عمو و عموزاده؟ و خواهر 

  ).مترجم( .»شود شامل مي
X  }  :نرم و نازك نمودن صدا و آرام نمودن آن براي مردان - 5

  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]   \  [  Z  Yz. 
انگيز سخن  اى هوس پس به گونه ؛اگر تقوا پيشه كنيد« .)32 :احزاب(

  . »نگوييد كه بيماردلان در شما طمع كنند، و سخن شايسته بگوييد
هنگام فوت شوهر در رابطه بـا مـدت   ه ا حد شرعي بمخالفت ب

بِيبَـةَ : فرمود ص رسول اكرم ،عده و زينتهاي آن نْ أُمِّ حَ جِ كعَ وْ , زَ
الَتْ  صالنَّبِيِّ  ولَ االلهَِّ : قَ سُ تُ رَ عْ مِ ولُ  صسَ قُ ِلُّ لإ«: يَ نُ لا يحَ مِ أَةٍ تُؤْ رَ مْ

يِّتٍ فَ  لىَ مَ ِدُّ عَ رِ تحُ مِ الآخِ يَوْ الْ رٍ بِااللهَِّ وَ ـهُ ةَ أَشْ عَ بَ جٍ أَرْ وْ لىَ زَ , إِلاَّ عَ قَ ثَلاثٍ وْ
ا ً شرْ عَ   ).١٢٨١:بخار￯(. »وَ

از رسول : گويد مي ؛ ص؛ همسر گرامي پيامبر اكرم  كام حبيبه 
ي كـه بـه خـدا و روز    زن مـؤمن  ره ـ«: فرمـود  شنيدم كه مي صاالله 

قيامت ايمان دارد، مجاز نيست بيش از سه روز، براي كسي سوگوار 
چهار ماه و ده روز،  بايدگر براي شوهرش، كه در آنصورت، باشد م

  .»به سوگ بنشيند
استعمال زيور آلات، حنا، سرمه، عطر، خروج از منزل مگر 
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 . براي زن شوهر مرده حرام است) براي ضرورت(
: فرمـود  ص رسول اكرم: توصيف كردن زنان ديگر براي مردان

ودٍ  عُ سْ نِ مَ ِ بْ االلهَّ بْدِ نْ عَ ةُ «: صقَـالَ النَّبِـيُّ : قَـالَ  عَ أَ ُ المَْـرْ بَـاشرِ لا تُ
ا يْهَ رُ إِلَ نْظُ هُ يَ نَّ أَ ا كَ هَ جِ وْ ا لِزَ تَهَ تَنْعَ , فَ ةَ أَ   ).٥٢٤٠:بخار￯(. »المَْرْ

هـيچ  «: فرمـود  صنبـي اكـرم   : گويد مي مسعود عبداالله بن 
زني، نبايد به بدن زن ديگري، نگاه كند و يـا آنـرا لمـس نمايـد و     

شوهرش، چنان توصيف كند كه گويا او به آن زن، سپس او را نزد 
  . »كند نگاه مي

`  c  b    a  }  :نگاه كردن به شهوات به مردان - 6
  f  e  dz. )31: النور.( 

چشمان خود را از هر نامحرمي فرو : به زنان با ايمان بگو«
 .»بندند و پاك دامن باشند

  .)مسلم( .»العينان تزنيان و زناهما النظر« ص :قال
 آنها كنند، و زناي مي ازننيز چشمها : فرمودند صرسول االله 

  .نگاه كردن به نامحرم و شهوات است

°  }  :فرمايد خداوند مي: مصافحه و دست دادن به مردان - 7
¶  µ   ´  ³  ²  ± z. )53: الأحزاب.(  
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از ) بعنوان عاريت(و هنگامى كه چيزى از وسايل زندگى را «
  .»خواهيد از پشت پرده بخواهيد مى) همسران پيامبر( آنان 

 يالترمذی والنسائ( .»لا أُصافِح النساء نيإ«: فرمايد مي ص پيامبر

  .»دهم نمي به آنان دست«كنم  ه نميمن با زنان مصافح .)حمدأداود وأبوو
إذا «: فرمود ص رسول اكرم: بيرون رفتن بحالت معطَّر - 8

هرگاه يكي از شما  .)مسلم( .»حداكن المسجد فلا تمس طيباً شهدت إ
  . به مسجد رفتيد خود را معطر نكنيد» زنان«

 ةيما امرأأ«: فرمودند صرسول اكرم : درخواست طلاق - 9
 ,بوداودأ(. »غير بأس فحرام عليها رائحه الجنة سألت زوجها الطلاق من

رفتاري شوهرش از او هر زني كه بدون بد .)ابن ماجه, احمد وابن حبان ,ترمذی
  . ق كند بهشت و بوي آن بر وي حرام استدرخواست طلا

 صرسول اكرم : روزه گرفتن مستحب بدون اجازه شوهر -10
 ولا تأذن في ,ذنهإب إلاَّ أن تصوم وزوجها شاهد  ةمرأيحل لإ لا«: فرمود

نيست  جايزبراي زن  .)رمضان إلاَّ حمد أمسلم زاد البخاری و( .»بأَذنه إلاَّ بيته 
» مستحب«ت بدون اجازه او روزه هنگامي كه شوهرش در خانه اس

احمد در (. به كسى اجازه ورود خانه بدهد، مگر با اجازه اويا  ،بگيرد
  ). كتاب حديث جمله مگر در ماه رمضان را به حديث فوق اضافه نموده است

: اهميت بودن نسبت به حق شوهر سهل انگاري و بي -11
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دٍ لأَ  دَ جُ سْ ن يَ أآمراً أحداً  لو كنتُ «: فرمود صپيامبر  تُ المرألأمِ  ,حَ  ةَ رْ
اگر به : فرمايد مي ص پيامبر .)انابن حبو الترمذي( .»اهَ وجِ زُ لِ  دَ جُ سْ تَ  نْ أ

دادم كه براي احدي سجده برد قطعاً به زن دستور  كسي دستور مي
   .دادم كه براي شوهرش سجده ببرد مي

r  q   ps    t} : قرابت با زن در حال قاعدگي -12
z  y  x  w  v  u z .)و از تو، در باره « .)222: بقرهال

از  ؛اى است چيز زيانبار و آلوده«: كنند، بگو خون حيض سؤال مى
   .»گيرى كنيد رو در حالت قاعدگى، از آنان كناره اين

  موارد حرامي كه معمولاً در بين زنان شايع است 
غيبت، : مانند» آنچه در مجالس حرام است«محرمات مجالس  - 1

  ).تهمت زدن به ديگران(فترا و بهتان دروغ، ا ،دتحسا دوروئي،
نْ كانَ في ةيدخل الجن لا«: فرمودند ص پيامبر: خودپسندي - 2  مَ

اي كبر و خودپسندي  كسي كه ذره .)مسلم( .»من كبرٍ  ةقلبه مثقال ذر
 . شود وارد بهشت نمي ،در دلش باشد

ةَ : باز مراجعه به فالگير و شعبده -3 ـرَ يْ رَ ـنْ أَبيِ هُ يِّ  عَ ـنِ النَّبِـ عَ
الَ  ص اتِ «: قَ بْعَ المُْوبِقَ تَنِبُوا السَّ وا. »اجْ الُ ? : قَ ـنَّ ـا هُ مَ ـولَ االلهَِّ, وَ سُ ا رَ يَ

الَ  , «: قَ َقِّ الحْ مَ االلهَُّ إِلاَّ بِـ ـرَّ ي حَ تِـ سِ الَّ تْلُ الـنَّفْ قَ , وَ رُ حْ السِّ كُ بِااللهَِّ, وَ ْ الشرِّ
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يَتِيمِ  الِ الْ لُ مَ أَكْ ا, وَ بَ لُ الرِّ أَكْ نَاتِ وَ صَ فُ المُْحْ قَذْ , وَ فِ حْ مَ الزَّ وْ ليِّ يَ التَّوَ , وَ
افِلاتِ  غَ نَاتِ الْ مِ   ).٢٧٦٧:بخار￯(. »المُْؤْ

از هفت «: فرمود صاكرم  نبيروايت است كه  ابوهريره از 
ها كدامند؟ آن! خدارسول اي : گفتند .»گناه نابود كننده اجتناب كنيد

ي گنـاه، خـوردن ربـا،    شرك به خدا، سحر، كشتن انسان ب«: فرمود
خوردن مال يتيم، فرار از جهاد و تهمت زنا به زنان پاكدامن و بـي  

  .»خبر از فساد
 ىتأمن «» بازي شعبده«از جمله آنها شرك به خدا و جادو 

نزل أفقد كفر بما  , يقولفصدقه بما و كاهناً أ ,دبرها في ةامرأ و, أحائضاً 
  .)حمدأو يبوداود وترمذأ(. »علی محمد

يا نزد  ،مقاربت» دبر«شت يا از پ ،كه با زن در حال قاعدگيكسي  
 ،هاي او را باور داشته و تصديق نمايد اهني برود و گفتهغيبگو و ك

 . شده كفر ورزيده است لناز صهمانا نسبت به آنچه بر محمد 

نفسكم ألا تدعوا علی «: دعا بر عليه خود يا فرزندان خود - 4
توافقوا من االله  لا ,موالكمأعوا علی ولادكم ولا تدألا تدعوا علی و

 .)مسلم( .»يسأل فيها عطاء فيستجيبَ لكم ةساع

بر عليه خود و فرزندان و اموال خود دعا نكنيد كه مبادا دعايتان 
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 . نمايد در ساعتي باشد كه خداوند در آن ساعت هر دعائي را قبول مي

5- يْ : ص پيامبر: مني و تفال به بديبد ي رَ نْ أَبيِ هُ ةَ عَ الَ  رَ : قَ
الَ النَّبِيُّ  أْلُ «: صقَ فَ ا الْ هَ ُ يرْ خَ , وَ ةَ َ الَ . »لا طِيرَ ولَ : قَ سُ ا رَ أْلُ يَ فَ ا الْ مَ وَ

الَ  ? قَ ِ مْ «: االلهَّ كُ دُ ا أَحَ هَ عُ مَ سْ َةُ يَ الحِ ةُ الصَّ لِمَ كَ   ).٥٧٥٥:بخار￯(. »الْ
شـگون  «: فرمـود  صروايت است كه نبي اكرم  ابوهريره از 

اي : پرسيدم. »فال است ،التي ندارد و بهترين آنگرفتن هيچگونه اص
سخن خـوبي اسـت كـه يكـي از     «: فال چيست؟ فرمود! رسول خدا

  .»گيرد شنود و آنرا به فال نيك مي شما مي
همچنين گوش دادن به آوازها و نگاه : خريد مجلات مبتذل - 6

اي، چرا كه حقيقتاً اين كارها  كردن به كانالهاي مبتذل ماهواره
 . باشند آور مي ردگي و اندوهو وسايل انحراف و دلماسباب 

قَتَ لنا النب نس أقال «: دراز كردن ناخنها - 7 قص  في ص يوَ
مسلم (. »ةروماً مَ  يَ ربعينَ أ كلِّ  في ةانالعَ  لْقُ الشارب وتقليم الأظافر وحَ 

به ما اصحاب سفارش  ص گويد كه پيامبر مي  انس .)حمدأو
ا كوتاه و موي ار سبيل و ناخن ركرد كه هر چهل روز يكب مي

 .شرمگاه را بتراشيم
جشنهايي كه در آن خلاف شرع و موارد : حضور در جشنها - 8

ها وجود  خواننده ،و فيلمبرداري و رقص» مانند عكسها«ناپسند 
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حضور در آن  :محمد بن عثيمن برابر فتواي شيخ . داشته باشد
 . حرام است

  جداً بر حذر باشيد  از موارد و كارهاي زير بپرهيزيد و
كه شما را بسوي بديها و گرفتاريها و : دوستان ناباب و بد - 1

 صقال . كشانند  خلافكاري و كارهاي زشت و آتش دوزخ مي
  . مرد بر كيش دوست صميمي خود است .»المرءُ علی دين خليله«

گريز از يار بدتا تواني مي
  

 يار بد بدتر بود از مار بد
  

را بر جان زندوار بد تنها تم
  

 يار بد هم جان و هم ايمان زند
  

2 - از محرمات بسيار زشت و : ك گوئيلَتَخلافكاري و م
جوانان آن را ساده . ناپسند و بمانند سرطان غافلگير كننده است

خداوند . كشاند پندارند در حاليكه آنها را به نابودي و مرگ مي مي
  ).32: الأحزاب(. Zz  ]  \   } : يدفرما مي

  . »انگيز سخن نگوييد اى هوس پس به گونه«
از رفتن به بازار . منشأ و مركز گناهان و بديهاست: بازارها - 3

  . مواظب باشيد و احتياط كنيد. خوداري كنيد ،مگر براي حاجتي
با پوشيدن نقاب يا مقنعه و : پديدار نمودن و اظهار چشمها - 4

ثيمين حمد بن ع، شيخ مروبند به صورت و بيرون بودن چشمها
گويد در زمان كنوني فتوا به جائز  فتوا داده كه روا نيست و مي :
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اي است  چون وسيله. بنظر ما منع آن بهتر است. دهيم بودن آن نمي
  . براي اجازه دادن به چيزي كه جائز نيست

با تقليد مدلها و لباسها و عادتهايي كه : تقليد از زنان كافر - 5
كنند  رها كردن حجاب اسلامي دعوت مي شما را به برهنه شدن و

مدلهاي آرايش مو گردْ نمودن، و  –مانند كوتاه نمودن مو  –
باريك نمودن و » سرفرفري و درهم برهم كردن «ژوليده نمودن 

  .حرص زيباپرستي
بطوريكه يكي به شديدترين : پديده عاشق شدن بين جوانان - 6

و روز به وي  شود و شب شيوة محبت، عاشق و شيفته ديگري مي
كند و گاهي  انديشد و ساعتهاي طولاني تلفني با او صحبت مي مي

نمايد، اين نوع عشق حرام است و  اوقات از كارهاي وي تقليد مي
  . توبه نمودن و دوري از اسباب آن و اجتناب از آن واجب است

  . نزد زنان كافر يا غير آنها شديداً حرام است: كشف عورت - 7
اوقات فراغت خود را با : و بيكاري اوقات فراغت - 8
  .هاي ديني و مفيد براي دنيا و آخرت سپري نمائيد برنامه

هايي سپري نمائيد كه هم  يعني اوقات فراغت خود را با برنامه
  .براي دنيا و هم براي آخرت مفيد باشد
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  سندي است قرآن

  و يا بر عليه شما ،يا به نفع شما
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 فضائل عمومي قرآن-1
  هاي معيني از قرآنفضائل سوره-2
 فضائل آيات معيني از قرآن-3
 انواع دوري از قرآن-4
 آداب تلاوت و مصاحبت قرآن-5
  اي ساده براي تلاوت و ختم قرآنبرنامه-6
  اي ساده براي حفظ و ختم قرآنبرنامه-7
 اي ساده براي ختم و يادگيري معني قرآنامهبرن-8
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مطالب زير بخوان تا فضائل و عظمت عمومي قرآن را 
  .دريابي

  
  ذكر فضائل قرآن با استفاده از دليل قرآن و سنت

  ).28: عدالر( .æ  å  ä  ã   â  áz   } : آرامش دلها - 1
  .»!يابد آگاه باشيد، تنها با ياد خدا دلها آرامش مى«
القرآن  أوااقر«: كند براي همنشينان خود شفاعت ميقرآن  - 2

  .)مسلم(. »هلهشفيعاً لأ ةيوم القيام ه يأتيإنَّ ف
قرآن بخوانيد همانا روز قيامت براي : فرمود صپيامبر 

  .كند شفاعت مي أصحاب خود
نْ  .ياد گرفتن و ياد دادن آن موجب كسـب نيكـي اسـت    -3 عَـ

انَ  فَّ نِ عَ نَ بْ ثْماَ الَ  عُ الَ : قَ آنَ «: صالنَّبِيُّ  قَ رْ قُـ لَّـمَ الْ عَ نْ تَ مْ مَ كُ ُ يرْ خَ
هُ  مَ لَّ عَ   ).٥٠٢٨:بخار￯(. »وَ

بهترين شـما  «: فرمود صنبي اكرم : گويد مي عثمان بن عفان 

  .»كسي است كه قرآن را ياد بگيرد و به ديگران، ياد بدهد

دليل آنست كه در فضيلت سوره : طردكننده شيطان است - 4
  .ي و معوذتين خواهد آمدبقره و آيه الكرس

كنـد نفـع دارد اگرچـه     ه آنرا تلاوت مـي قرآن براي كسي ك -5
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ى . منافق باشد وسَ نْ أَبيِ مُ نِ النَّبِيِّ  عَ الَ  صعَ ي «: قَ نُ الَّـذِ مِ المُْـؤْ
 , يِّـبٌ ا طَ يحُهَـ رِ , وَ يِّـبٌ ا طَ هَـ مُ , طَعْ ةِ جَّـ رُ الأُتْ لُ بِـهِ كَ مَ عْ يَ آنَ وَ رْ قُ أُ الْ رَ قْ يَ

مِ  المُْؤْ لا وَ يِّـبٌ وَ ا طَ هَـ مُ ةِ طَعْ رَ التَّمْ , كَ لُ بِهِ مَ عْ يَ آنَ وَ رْ قُ أُ الْ رَ قْ ي لا يَ ذِ نُ الَّ
يِّـبٌ  ا طَ يحُهَـ انَـةِ رِ َ يحْ الرَّ , كَ آنَ رْ قُـ أُ الْ رَ قْـ ي يَ ثَلُ المُْنَافِقِ الَّـذِ مَ َا, وَ يحَ لهَ رِ

آ رْ قُ أُ الْ رَ قْ ي لا يَ ذِ ثَلُ المُْنَافِقِ الَّ مَ , وَ رٌّ ا مُ هَ مُ طَعْ رٌّ وَ ا مُ هَ مُ ةِ طَعْ لَ َنْظَ الحْ , كَ نَ
رٌّ  ا مُ هَ يحُ رِ , وَ بِيثٌ   ).٥٠٥٩:بخار￯(. »أَوْ خَ

مؤمني كـه  «: فرمود صنبي اكرم : گويد مي ابو موسي اشعري 
كند مانند ترنجي است كه هم طعـم   خواند و به آن عمل مي قرآن مي

و مؤمني كه قـرآن  . خوبي دارد و هم از بوي خوشي برخوردار است
اش  كند مانند خرمايي است كـه طعـم   خواند ولي به آن، عمل مي نمي

خواند، مانند  و مثال منافقي كه قرآن مي. شيرين است ولي بويي ندارد
و مثـال  . اش، تلـخ اسـت   ريحاني است كه بويش خوب ولـي طعـم  

است كـه  ) هندوانة ابوجهل(خواند، مانند حنظله  منافقي كه قرآن نمي
  .»است و هم بوي تلخي دارد تلخ يا ناپاك اش، هم طعم

الله  إنَّ «: باشند از خاصان درگاه خدا مي اهل قرآن اهل االله و - 6
هل أ :قال ?قيل من هم يا رسول االله .لين من الناسأهوجل  عز

  .)احمد(. »هل االله وخاصتهأالقرآن هم 



  

 سودمنديهمقال ١٣ ٧٩

 همانا خداوند در ميان مردم اهل: فرمود صرسول اكرم 
 ؟ه كساني هستند يا رسول االلهعرض كردند آنها چ. دارد خاصى
  .باشند اهل قرآن اهل االله و خواص او مي :فرمود
و ألک  ةٌ القرآن حج«: است براي تو» حجتي«قرآن سندي  - 7
  .)بخاری( .»عليک

  .قرآن سندي است يا به نفع تو و يا عليه تو
چنانچه در بيان فضيلت : قرآن حافظ تو از هر بلائي است - 8

  .سوره بقره خواهد آمد معوذتين و دو آيه آخر
ةَ : تلاوت قرآن از بزرگترين نعمتها است -9 رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ أَنَّ : عَ

ولَ االلهَِّ  سُ الَ  صرَ ِ «: قَ نَتَينْ دَ إِلاَّ فيِ اثْ سَ , : لا حَ آنَ ـرْ قُ ـهُ االلهَُّ الْ لَّمَ لٌ عَ جُ رَ
هُ جَ  عَ مِ , فَسَ ارِ اءَ النَّهَ آنَ يْلِ وَ اءَ اللَّ تْلُوهُ آنَ وَ يَ هُ الَ فَ قَ , فَ هُ ي أُوتِيـتُ : ارٌ لَ يْتَنِـ لَ

ـلُ  مَ عْ ا يَ ثْلَ مَ لْتُ مِ مِ َ فُلانٌ فَعَ ا أُوتيِ ثْلَ مَ ـوَ . مِ ـالاً, فَهُ ـاهُ االلهَُّ مَ ـلٌ آتَ جُ رَ وَ
لٌ  جُ الَ رَ قَ , فَ َقِّ هُ فيِ الحْ ْلِكُ لْـتُ : يهُ مِ َ فُـلانٌ فَعَ ـا أُوتيِ ثْـلَ مَ يْتَنِي أُوتِيتُ مِ لَ

لُ  مَ عْ ا يَ ثْلَ مَ   ).٥٠٢٦:خار￯ب(. »مِ

فقط در مورد دو «: فرمود صرسول االله : گويد مي ابوهريره 
نخست، مردي كه خداوند بـه او قـرآن،   : توان غبطه خورد نفر، مي

ــي   ــلاوت م ــرا شــب و روز، ت ــه اســت و او آن ــد آموخت پــس . كن



 

 رسالة مفيدة ٨٠١٣

بـه مـن نعمتـي ماننـد     ! اي كـاش : گويد شنود و مي اش مي همسايه
در آن صـورت،  . شد ، ارزاني مينعمتي كه به فلاني عطا شده است
  .كردم من هم مانند او قرآن تلاوت مي

و ديگر، مردي كه خداوند به او ثروت، عنايت كرده است و او 
اي : گويـد  پس شخص ديگـري مـي  . كند آنرا در راه خدا انفاق مي

به من هم نعمتي مانند نعمتي كه به فلاني عطا شـده اسـت،   ! كاش
 .»كردم من هم مانند او انفاق ميدر آن صورت، . شد ارزاني مي

o  n  m  } :بلندپايگي و رفعت در دنيا و قيامت -10
  y  x  w  v   u  t  s  r  q   pz. )79: سراءالإ.(  

! بخوان) و نماز(قرآن ) از خواب برخيز، و(و پاسى از شب را «
اميد است پروردگارت تو را  ؛اين يك وظيفه اضافى براى توست

  .»!ستايش برانگيزد به مقامى در خور
عُ « فَ رْ كِتابِ أَقْواماً وَ  إِنَّ االلهَ يَ َذا الْ رينَ يَضَ بهِ   .)مسلم(. »عُ بِهِ آخَ

اقوامي را  )قرآن(وسيله اين كتابخداوند ب: ص رسول اكرم
  .»دهد شكست مي«زند  و اقوامي را بر زمين مي ،بلندسر

RS   U  T}  :آورد شما را از تاريكي بيرون مي -11
X  W  V  \  [   Z  Yz .)1: براهيمإ.(  

كتابى است كه بر تو نازل كرديم، تا مردم را از ) اين(الر، «



  

 سودمنديهمقال ١٣ ٨١

ايمان و عدل (به سوى روشنايى ) شرك و ظلم و جهل(ى تاريكيها
  .»در آورى) و آگاهى

تِلْكَ «» هنگام تلاوت قرآنه ب«حاضر شدن فرشتگان  -12
وْ  لَ ع لَك وَ تَمِ انَتْ تَسْ ة كَ ئِكَ تَترِ المَْلاَ ا تَسْ ا النَّاس مَ اهَ رَ ت يَ بَحْ َصْ أْت لأَ رَ قَ

مْ  نْهُ   .)مسلم( .»مِ
به دهند و اگر  فرشتگان به شما گوش فرا مي: صپيامبر اكرم 

شد و مردم فرشتگان را  دادي، صبح مي ادامه مي قرآنتلاوت 
  .نددش و از ديد مردم پنهان نمي ديدند مي

من قرأ «: ردبراي تلاوت هر حرفي ده حسنه وجود دا -13
لم حرف أقول أ مثالها لاأبعشر  ةوالحسنة, حرفاً من كتاب االله فله حسن

  .)الترمذی(. »وميم حرف ,لام حرف, ولف حرفألكن و
يك . را تلاوت كند» قرآن«كسيكه يك حرف از كتاب خدا 

. هر حسنه ده برابر پاداش دارد. شود نصيبش مي» نيكي«حسنه 
گويم كه الم يك  و من نمي »پس مزد هر حرفي ده حسنه است«

 و ميم يك ،حرف و لام يك ،بلكه الف يك حرف ،حرف است
  .حرف است

قِ ورتِّل اقرأ واقال لصاحب القرآن يُ «: علو درجه در بهشت - 14 رْ
  .)الترمذی(. »تقرأها ةمنزلتک عند آخر آي نَّ إالدنيا ف رتل فيتُ  كما كنتَ 
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آن گفته روز قيامت به همنشين قر: فرمايد مي ص پيامبر
رو و ترتيل كن و زيبا و با ادب ببخوان و در درجات بالا : شود مي

نمايي  ي است كه تلاوت مي بخوان همانا منزلت تو نزد آخرين آيه
  .»بسيار بالاستيعني «

من حفظ عشر آيات من «: ها و بليات محفوظ شدن از فتنه -15
مَ من فتنالكهف عُ  ةول سورأ جال ةصِ   .)مسلم(. »الدَّ

هر كس ده آيه از اول سوره كهف را : فرمايد مي ص برپيام
  .مان خواهد ماندا حفظ كند از فتنه دجال در

لقرآن مع الماهر با«: مقام رفيع و اجر و پاداش چند برابر -16
تَعُ فيه وتَ يَ يقرأ القرآن و يوالذ ةالكرام البرر ةالسفر هو عليه شاق له تَعْ

  .)مسلم(. »جرانأ
آنكه در خواندن قرآن مهارت دارد : دفرماي مي صرسول اكرم 

خواند ولي در  خواهد بود و آنكه قرآن را ميوحي گرامى كاتبان با 
خواندن برايش دشوار است » بخاطر لكنت زبان«ماند و  آن درمي

  .دو اجر دارد
چنانكه در بحث فضائل سوره فاتحه و . قرآن محافظ است -17

  .آيه الكرسي و معوذتين خواهد آمد
: ل آرامش، باريدن رحمت، قرار گرفتن در حضور خدانزو -18



  

 سودمنديهمقال ١٣ ٨٣

ونه  ما اجتمع قوم في« سُ بيت من بيوت االله يتلون كتابَ االله ويتدارَ
مو ةنزلت عليهم السكين إلاَّ بينهم  يَتْهُ  ةوحفتهم الملائك ةُ الرحم غشِ

  ).مسلم( .»وذكرهم االله فيمن عنده
ز اي ا هرگاه گروهي در خانه: فرمايد مي صرسول اكرم 

گردهم آيند و دور هم جمع شوند و قرآن » مسجد«هاي خدا  خانه
و تفسير و تبيين . بين خود تدريس كنندرا  و آن ،را تلاوت نمايند

و رحمت را بر  ،خداوند آرامش را بر آنان نازل ،تمرين كنند و
و در ملأ  ،زنند و فرشتگان پيرامون آنان حلقه مي ،باراند ها مي آن

خداوند آنها را از  و ،گيرند ورد بحث قرار مياعلي بفرمان خدا م
  .نمايد مقربان درگاه خود محسوب مي

_  `  c   b  a  }  :ازدياد ايمان و پايداري -19
dz .)بر آنان خوانده » قرآن«و هنگاميكه آيات « ).2: نفاللأا
  .»افزايد شود بر ايمانشان مي مي

 {Î  Í  Ì  ËÏ     Ò  Ñ  Ðz. )32: فرقانال.(  
ما قرآن را بصورت آيات جداگانه و بخش بخش «ين گونه هم«

باانس بدان و حفظ آن پابرجا و استوار (تا دل تو را » فرستيم
تا آنرا بدقت بياموزي و كم (و آنرا آرام و آرام فرو خوانيم  )بداريم

  .»)كم به خاطر بسپاري
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z   y  x  w  v  u  t  }  :شفاء و رحمت است -20
{  z .)82: سراءلإا(.  

دلها از (فرستيم كه مايه بهبودي  ما آياتي از قرآن را فرو مي«
بيماري ناداني و گمراهي و پاكسازي درونها از كثافات هوي و هوس 

به سبب در (و رحمت مؤمنان  )و تنگ چشمي و آزمندي و تباهي
  .»است )ان و رهنمودهاي پرخير و بركت خدابرداشتن ايم

  
  :و قطع رابطه با قرآن انواع دوري، جدائي، رها كردن -2
. دوري از تلاوت و شنيدن آن -2. دور بودن از ايمان به آن - 1

دوري از حاكم گردانيدن و  -4. دوري از عمل نمودن به آن - 3
دوري  -6. دوري از تأمل كردن و فهم و درك آن - 5. داوري با آن

دوري از مصاحبه  - 7. بسوي آن» مردم«و اجتناب از دعوت كردن 
  .با آن» دلهاي خود«رمان نمودن كردن و د

  هاي معيني از قرآن  فضائل سوره -3
 ،خلاص، الإكافرون، الملك، الكهفال ،آل عمران ،بقرهال ،فاتحهال

  ).الفلق، الناس(معوذتينال
  :فاتحهالسوره 

ْ بنورين « −1 الكتاب  ةفاتح. قبلک يٌ وتيتهما لم يؤتهما نبأأبْشرِ



  

 سودمنديهمقال ١٣ ٨٥

  .)مسلم(. »عطيتهأف منها إلاّ لن تقرأ بحر ,ةالبقر ةوخواتيم سور
ام و قبل از تو به هيچ  مژده بده به دو نور كه به شما عطا كرده

و ديگري » سوره فاتحه«يكي فاتحه الكتاب . ام پيغمبري عطا نكرده
كني مگر آنكه  حرفي از آنها را قرائت نمي. بقرهالآخرهاي سوره 

  .كنم آنچه بخواهي بشما عطا مي
نَّكَ  - 2 لِّمَ ? قَالَ لأُعَ آنِ رْ ةٍ فيِ الْقُ ورَ ظَمُ سُ يَ أَعْ ةً هِ ورَ بِّ «: سُ دُ اللهَِِّ رَ َمْ الحْ

يَ  ِينَ هِ المَ ي أُوتِيتُهُ : الْعَ ظِيمُ الَّذِ آنُ الْعَ رْ الْقُ بْعُ المَْثانيِ وَ   .)٤٤٧٤:بخار￯(. »السَّ
آموزم؟  اي را كه بزرگترين سورة قرآن است، به تو مي سوره
باشد و در هر  كه داراي هفت آيه مي آن، سورة حمد است«: فرمود

آن، همان قرآن بزرگي است كه به من  شود و ركعت نماز، تكرار مي
  .»عنايت شده است

ا« −3 ن ويجمع بزاقه آم القرفكان يقرأ عليه أ رقی صحابی ملدوغً
. قيتُ إلاَّ بفاتحة الكتاباالله ما رفقال و صي فأتی النب ,ويتفل فبرأ

م    .)متفق عليه( .»اک أنها رقيةدرأوقال وما  صفتبسَّ
او را نيش زده بود » اي حشره«يكي از اصحاب براي كسيكه 

دعا كرد، او سوره فاتحه را بر فرد نيش زده » نيش زده شده«
 جاي نيشبر كرد و  خواند و آب دهان خود را جمع مي مي
آمد و گفت بخدا بجز  ص خدمت پيامبر .شد خوب  پسيد دم مي
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تبسمي كرد و  ص پس پيامبر ،ام نخواندهفاتحه چيزي بر آن 
  .استو تعويذ كه فاتحه رقيه  ستىدان ميچه : فرمود
 يهم القرآن وأنجيل مثل الإ في ولا ةالتورا نزل االله فيأوما « −4

ما  يولِعبد يوبين عبد يبين يمقسوم يه :قال االله تعالى ,السبع المثاني
  .)ترمذیالنسائی وال(. »سأل

خداوند نه در تورات و نه در انجيل : فرمايد مي ص پيامبر
. و همان است سبع مثاني ،نازل ننموده» فاتحه«همانند ام القرآن 

 م وا تقسيم كردهندگانم خود و بفرمايد كه فاتحه بين  خداوند مي
  .بنده من آنچه را كه بخواهد و طلب كند

خداج خداج غير  ييقرأ فيها بأم القرآن فه  لم ةمن صلی صلا« −5
  .)مسلم(. »تمام

كسيكه نماز بخواند و در آن فاتحه : فرمود ص پيامبر اكرم
  .نخواند نمازش ناقص و ناتمام است

  :بقرهالسوره 
ما تأْتِيانِ يومَ نهَّ إآل عمران ف ةوسور ةالبقر: اقرءوا الزهراوين« − 1
فرقان من الطير صواف  ماو كأنهَّ أ ,و غيايتانأما غمامتان نهَّ أك ةالقيام

  .»هل القرآن الذين يعملون بهأ :ةرواي وفي .)مسلم(. صحابهماأتحاجان عن 
بقره و آل عمران را ال: دو سوره زهراوين: فرمود ص رسول اكرم
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دو ابر يا دو  مانندآيند،  ميروز قيامت همانا آن دو سوره  ،بخوانيد
دو گروه از پرندگان صف شده كه  ، يا اينكه مانندسايبان سياه هستند

در روايتي . كنند هم نزنند از صاحب خود حمايت ميبالهاي خود را ب
آن «آورند  اند را مي كرده هست كه قرآن و كساني كه به آن عمل مي

  .»كنند دو سوره قرآن بترتيبي كه ذكر شد از آنها حمايت مي
 ولا ةوتركها حسر ةخذها بركأنَّ إف ةالبقر ةاقرءاو سور« −2

حَ  ةالبطل .)مسلم( .»ةتستطيعها البطل   .ةُ رَ السَ
سوره بقره را بخوانيد و ياد بگيريد كه فرا گرفتنش بركت و 
. ترك آن مايه حسرت و پشيماني است و جادوگران بر آن ناتوانند

تقرأ فيه  يالشيطان ينفر من البيت الذ نَّ إ: تجعلوا بيوتكم مقابر لا« –
  ).مسلم(. »ةالبقر ةسور

اي كه در آن  همانا شيطان از خانه. خانه خود را قبرستان نكنيد
  .كند شود فرار مي سوره بقره خوانده مي
  :سوره آل عمران

بقره فضل سوره آل عمران نيز الدر خلال بيان فضيلت سوره 
  .بيان شد

  :كهفالسوره 
لِ سور« −1  ةالكهف عصم من فتن ةمن حفظ عشر آيات من أَوَ
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  .)مسلم(. »الدجال
را حفظ هر كس ده آيه از اول سوره كهف : فرمايد پيامبر مي

  .كند از فتنه دجال درامان خواهد ماند
له من  ضاءأ ةالكهف يوم الجمع ةمن قرأ سور«: بوسعيدأقال  −1

  .)الدارمی( .»النور فيما بينه وبين البيت العتيق
هر : فرمايد مي ص نقل شده كه پيامبر اكرم  از ابن مسعود

نوري در بين او و . كهف را در روز جمعه بخواندالكس سوره 
  . شود برايش روشن مي) بيت االله(خدا  خانه

  :سوره ملك
أوْ تشفع لصاحبها حتی  ,تستغفر ةمن القرآن ثلاثون آي ةسور« −1
  .)بانحابن ابن ماجه و ي,ترمذال ,بوداودأ(. »بيده الملک يتبارک الذ: له يغفر

اي هست كه سي آيه  در قرآن سوره: فرمود ص رسول اكرم
د درخواست مغفرت و شفاعت خوان براي كسيكه آنرا مي. دارد
  .باشد كند تا آمرزيده شود و آن سوره تبارك الذي بيده الملك مي مي

من عذاب القبر  ةالمانع يسوره الملک ه:  قال ابن مسعود« −2
  .)والحاكم عبدالرزاق والطبراني(. »يبطِ أكثر وأفقد  ةها كل ليلأَ من قر

از عذاب  دهدهن نجاتسوره ملك مانع و : گويد مي  ابن مسعود



  

 سودمنديهمقال ١٣ ٨٩

  .هر كس آنرا هر شب بخواند بهتر و بيشتر و افزونتر است. قبر است
  :كافرونالسوره 

یءَ  ص قال» الكافرون«يقرأ  رجلاً  ص سمع« −1 أَما هذا فقد بَرِ
  .)دارمیالحمد وأ(. »من الشرک
خواند فرمود  مي» كافرون«از مردي شنيد كه سوره  ص پيامبر

  .تي بري استپرس اما اين مرد از شرك و بت
من  ةٌ ا براءنهَّ إخاتمتها ف مْ علىيها الكافرون ثم نَ أاقرأ قل يا « −2

  .)ترمذی(. »الشرک
يها الكافرون را بخوان و در أسوره قل يا : فرمود ص پيامبر

  .پايانش بخواب كه امان از شرك خواهد بود
  :D  C  B  Az} سوره اخلاص 

ن أبي سعيد خدري  وَ  −1 الَ  عَ ابِهِ  صلنَّبِـيُّ قَـالَ ا: قَ حَ : لأَصْـ
ةٍ « يْلَ آنِ فيِ لَ رْ قُ لُثَ الْ أَ ثُ رَ قْ مْ أَنْ يَ كُ دُ زُ أَحَ جِ عْ يَ , »أَ مْ لَـيْهِ لِـكَ عَ قَّ ذَ ? فَشَـ

وا الُ قَ الَ : وَ قَ , فَ ِ ولَ االلهَّ سُ ا رَ لِكَ يَ طِيقُ ذَ نَا يُ يُّ لُثُ «: أَ دُ ثُ مَ دُ الصَّ احِ وَ ُ الْ االلهَّ
آنِ  رْ قُ   .)٥٠١٥:بخار￯(. »الْ
: به يارانش فرمـود  صنبي اكرم : گويد مي عيد خدري ابوس

تواند يك سوم قرآن را در يك شب، تـلاوت   آيا كسي از شما مي«
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اي : لـذا پرسـيدند  . ؟ اين كار براي آنها دشوار به نظـر رسـيد  »كند
: چه كسي از ما توانايي چنـين كـاري را دارد؟ فرمـود   ! رسول خدا

  .»ستاخلاص، برابر با يك سوم قرآن ا  سورة«
ةَ  −2 ائِشَ نْ عَ انَ  صأَنَّ النَّبِيَّ : كعَ كَ , وَ ةٍ يَّ ِ لىَ سرَ لاً عَ جُ ثَ رَ عَ بَ

تِمُ بِـ يَخْ ِمْ فَ لاتهِ ابِهِ فيِ صَ حَ أُ لأَصْ رَ قْ ماَّ  .D  C  B  Az}  يَ لَ فَ
 , لِكَ لِلنَّبِيِّ وا ذَ رُ كَ وا ذَ عُ جَ الَ  صرَ قَ نَعُ «: فَ ءٍ يَصْ ْ لُوهُ لأَيِّ شيَ سَ

لِكَ  أَ »ذَ سَ الَ ? فَ قَ , فَ وهُ ا: لُ َ أَ بهِ رَ بُّ أَنْ أَقْ ا أُحِ نَ أَ , وَ َنِ حمْ ةُ الرَّ فَ َا صِ . لأَنهَّ
الَ النَّبِيُّ  قَ ِبُّهُ «: صفَ َ يحُ وهُ أَنَّ االلهَّ ُ برِ   ).٧٣٧٥:بخار￯(. »أَخْ
 يـك  فرمانده بعنوان را مردي ص اكرم نبي :گويد مي ك عايشه

 امامت يارانش براي را نمازكه  او .كرد اعزامو  تعيين ،نظامي ي دسته
 آنان. رساند مي پايان به D  C  B  Az}  با را اش تئقرا ،كرد مي

 پيـامبر . كردنـد  بازگو ص اكرم نبي براي را مسئله ،بازگشت هنگام
 وي از .»كنـد  مـي  چنـين  چـرا  كـه  بپرسـيد  او از«: فرمـود  ص خدا

 شده بيان رحمان، خداي صفت سوره، اين در چون :گفت .پرسيدند
 او بـه  «: فرمـود  ص اكـرم  نبـي . مبخـوان  آنرا دارم دوست لذا است

  .»دارد دوست را او هم خداوند كه بگوييد
دْ جزءاً أ ةَ أَ القرآن ثلاثاالله جزّ  نَّ إ« −3 و االله أَحَ  جزاء فجعل قل هُ
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  .)مسلم(. »جزاء القرآنأمن 
قرآن را سه ) ثواب قرائت(همانا خداوند : فرمايد مي ص پيامبر

جزئي از اين سه جزء  .D  C  B  Az} ه قسمت نموده ك
  .قرآن است

  .يعني معادل ثلث قرآن است
ةَ  −4 ائِشَ نْ عَ لَّ  صأَنَّ النَّبِـيَّ : كعَ هِ كُـ اشِـ ￯ إِلىَ فِرَ ا أَوَ انَ إِذَ كَـ

ماَ  أَ فِـيهِ رَ قَـ , فَ ماَ فَـثَ فِـيهِ مَّ نَ يْهِ ثُ فَّ َعَ كَ , جمَ ةٍ يْلَ  وَ  D  C  B  Az}  :لَ
{W  V  U  Tz  َو  {p   s  r   qz  ا ِماَ مَ حُ بهِ سَ مْ مَّ يَ ثُ

نْ  بَـلَ مِـ قْ مَـا أَ , وَ هِ هِـ جْ وَ هِ وَ أْسِـ لىَ رَ ِـماَ عَـ أُ بهِ بْدَ , يَ هِ دِ سَ نْ جَ اعَ مِ تَطَ اسْ
اتٍ  رَّ لِكَ ثَلاثَ مَ لُ ذَ عَ فْ , يَ هِ دِ سَ   .)٥٠١٧:بخار￯(. جَ

هر شـب، هنگـامي كـه كـه بـه       صنبي اكرم : گويد مي كعايشه 
كـرد و   دسـتهايش را بـه هـم نزديـك مـي      رفت، كـف  رختخواب مي

سپس . دميد خواند و در آنها مي هاي اخلاص و فلق و ناس را مي سوره
نمود و تا جايي كه  از سر و صورت و قسمت جلوي بدنش شروع مي

  .نمود كرد و اين كار را سه بار، تكرار مي توانست مسح مي مي
فقد فقال أما هذا  D  C  B  Az} يقرأ  رجلاً  ص سمع« −5
رله فِ   .)دارمیالحمد وأ(. »غُ
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خواند  مي D  C  B  Az} از مردي شنيد كه  ص پيامبر
  .فرمود اما اين مرد آمرزيده شده است

قول? قال أقل فقلت ما  ص قال لي  قال عبداالله بن خبيب« −6
 {D  C  B  Az تكفيک  وحين تصبح ثلاثاً  المعوذتين حين تمسيو

  .)يترمذالو ينسائال(. »ءكل شي
. به من فرمود بگو ص گويد كه پيامبر مي  عبداالله بن خبيب

ومعوذتين را هنگام  D  C  B  Az} فرمود . گفتم چه بگويم؟
  .كند شام و صبح سه بار بخوان كه از هر چيز تو را كفايت مي

C  B  A  } يقرأ  رجلاً  ص ه قال سمعنَّ أ:  ةهرير بيأ عن« −7

Dz يوالنسائ يالترمذ(. »ةالجن: قلت وما وجبت? قال. فقال وجبت 
  .)حمدأو

B  A  } شنيد كه مردي  ص نقل شده كه پيامبر  از ابوهريره

D  Cz گفتم كه چه . برايش واجب شد: خواند فرمود مي
  .بهشت: چيزي واجب گرديد؟ فرمود

r   q  p  }  وَ  W  V  U  Tz} ينهـای معـوذت سوره

 sz: 
رَ مث ةنزلت الليلألم تر آيات أ« −1 V  U  T  }لهن قط, لم يَ
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Wz  َو  { s  r   q  pz« .)مسلم(.  
اي آياتي را كه در شب نازل شده  آيا نشنيده: فرمود ص پيامبر

 وَ  W  V  U  Tz}) آن آيات(اي  و هرگز مثل آنرا نديده
{ s  r   q  pz مسلم(. باشند مي(.  

دلک أقال له يا ابن عباس ألا  ص هنَّ أ معن ابن عباس « −2
V  U  T  }: قال ,بلی :عوذ به المتعوذون? قالبأفضل ما يت

Wz  َو  { s  r   q  pzحمدوأ يالنسائ(. », هاتين السورتين(.  
به او فرمود  ص روايت شده است كه پيامبر م از ابن عباس

اي ابن عباس آيا خبرَت ندهم به بهترين چيزي كه پناهندگان به 
 وَ  V  U  T Wz }فرمود . اند؟ عرض كرد بله آن پناه برده

 { s  r   q  pz, .حمدأنسائي و( .سوره اين دو(.  
ضَ إ ص كان: قالت م  عن عائشه« −3 رِ هله نفث أحدٌ من أذا مَ

  .)مسلم(. »عليه بالمعوذات
نقل شده كه گفت هرگاه يكي از اعضاء خانواده  ك از عائشه

  .دميد خواند و بر او مي شد معوذتين را مي بيمار مي ص پيامبر
نْهَ  −4 عَ ِ : كا وَ ولَ االلهَّ سُ هِ  صأَنَّ رَ سِ فْ لىَ نَ ثَ عَ فَ ى نَ تَكَ ا اشْ انَ إِذَ كَ



 

 رسالة مفيدة ٩٤١٣

 , َ فِيـهِ فيِّ ي تُـوُ هُ الَّـذِ عَـ جَ ى وَ تَكَ لَـماَّ اشْـ هِ فَ نْهُ بِيَدِ حَ عَ سَ مَ , وَ اتِ ذَ وِّ بِالمُْعَ
حُ بِيَ  سَ أَمْ نْفِث, وَ انَ يَ تِي كَ اتِ الَّ ذَ وِّ هِ بِالمُْعَ سِ فْ لىَ نَ تُ أَنْفِث عَ قْ فِ دِ النَّبِيِّ طَ

نْهُ  ص   ).٤٤٣٩:بخار￯(. عَ
شـد،   بيمـار مـي   صهنگـامي كـه رسـول االله    : گويـد  مـي  كعايشه 

دميد و با  خواند و بر خود مي را مي) سورة ناس، فلق و اخلاص(معوذات 

پس هنگامي كه در بيماري وفاتش بسر . ماليد اش مي دست خود، بر بدن

دميـد،   خوانـد و بـر خـود مـي     برد، من نيز همان معوذات را كه او مـي  مي

 .كشيدم را بر بدنش مي صخواندم و دست نبي اكرم  مي

 :فضائل آيات معينی از قرآن −4
  :الكرسی ةآي
الَ ليِ  « −1 َا : قَ لهِ نْ أَوَّ ِّ مِ سيِ رْ كُ ةَ الْ أْ آيَ رَ اقْ كَ فَ اشِ يْتَ إِلىَ فِرَ ا أَوَ إِذَ

ةَ  تِمَ الآيَ ْ تَّى تخَ الَ ليِ  G      F    E     D  C   I        Hz  } : حَ قَ الَ : وَ زَ نْ يَ لَ
بِحَ  تَّى تُصْ انٌ حَ يْطَ بَكَ شَ رَ قْ لا يَ , وَ افِظٌ ِ حَ نَ االلهَّ يْكَ مِ لَ   .)٢٣١١:بخار￯(. »عَ

از اول الكرسي را  تبستر خواب رفتي آي ههرگاه ب: به من گفت
و  ،ان خواهد بودكه از طرف خداوند بر تو نگهب تا آخر بخوان

 ،فرشتگان تو را از شيطانديد و تا صبح  اهىناخوشايندي نخو
  .د كردنحفاظت خواه
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 ةآي أي يتدرأ ص رسول االله قال لي: قال  كعب بيأعن « −2
فضرب  I  H   G F  E D Cz} :عظم? فقلتأمن كتاب االله معک 

  .)مسلم(. »با المنذرأوقال ليهنک العلم  يصدر في
 :من فرمودبه  ص نقل شده كه گفت پيامبر  از ابي بن كعب

. داني كدام آيه قرآن نزد تو از همه بزرگتر و عظيمتر است آيا مي
ام زد و  پيامبر دست به سينه I        H   G      F    E     D  Cz  } گفتم آيه 

  .احسن بر تو اي ابا منذر: فرمود
رِ كل صلا في الكرسي ةمن قرأ آي« −3 بُ يمنعه من  لم ةمكتوب ةدُ

  .)النسائی فی الكبری(. »يموتن إلاَّ أ ةدخول الجن
 تكسيكه بعد از هر نماز واجب آي: فرمود ص رسول اكرم

الكرسي را بخواند هيچ چيز جز مرگ مانع از داخل شدنش به 
  .بهشت نيست

  :بقرهالدو آيه آخر سوره 
يِّ  −1 رِ ــدْ بَ ودٍ الْ عُ ــ سْ نْ أَبيِ مَ ــ ــالَ  عَ ِ : قَ ولُ االلهَّ ــ سُ ــالَ رَ : صقَ

نْ آ« تَانِ مِ تَاهُ الآيَ فَ ةٍ كَ يْلَ ا فيِ لَ َ أَهمُ رَ نْ قَ ةِ مَ رَ بَقَ ةِ الْ ورَ رِ سُ   .)٤٠٠٨:بخار￯(. »خِ
هـركس،  «: فرمـود  صرسـول االله  : گويد مي ابومسعود بدري 

  .»كنند دو آية آخر سورة بقره را در شب بخواند، او را كفايت مي
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ْ بنورين « −2 الكتاب  ةقبلک فاتح يؤتهما نبيوتيتهما لم أأَبْشرِ
  ).مسلم( .»عطيتهأ إلاَّ لن تقرأ بحرف منهما  ةالبقر ةاتيم سوروخو

فرمايد كه خداوند فرموده مژده  مي ص پيامبر: حديث قدسي
از تو به هيچ پيغمبري ام و قبل  بده بدو نوري كه به شما عطا نموده

هيچ  ،هبقرالهاي آخر سوره  و ديگري آيه سوره الفاتحه يكي: ام نداده
ات را  كني مگر آنكه خواسته ا قرائت نمير» وردو ن«حرفي از آنها 
  .نمايم برآورده مي

دار ثلاث ليال  تقرآن في ولا ةالبقر ةآيتين ختم بهما سور« −3
  .)الترمذی(. »فيقربها شيطان
دو آيه وجود دارد كه با آنها سوره : فرمايد مي ص رسول اكرم

ده نشوند اي سه شب خوان البقره پايان يافته آن دو آيه در هيچ خانه
  .مگر اينكه شيطان به آن خانه نزديك نشود

  

  :آداب و دستوراتي درباره قرآن كريم
ى : ت تلاوت آنحفاظت و پايبندي و كثر -1 وسَـ نْ أَبيِ مُ  عَـ

نِ النَّبِيِّ  الَ  صعَ دُّ «: قَ ُـوَ أَشَـ هِ لهَ سيِ بِيَدِ فْ ي نَ ذِ الَّ وَ , فَ آنَ رْ قُ وا الْ دُ اهَ عَ تَ
بِلِ  نَ الإِ يًا مِ صِّ فَ ا تَ لِهَ قُ   ).٥٠٣٣: بخار￯(. »فيِ عُ

از قـرآن،  «: فرمود صنبي اكرم : گويد مي ابوموسي اشعري 



  

 سودمنديهمقال ١٣ ٩٧

سوگند به ذاتي كه جانم ) همواره آنرا تلاوت نماييد(مواظبت كنيد 
در دست اوست، قرآن سريعتر از شتري كه زانـويش بسـته باشـد،    

  .»گريزد مي
به پايش  يعني همانطوريكه اگر مدتي شتري را كه زانوبند(

زانو بند آن پاره و شتر . بسته شده رها كنيم و مواظب آن نباشيم
قرآن نيز اگر از آن محافظت نشود و مرور و تمرين و  .شود رها مي

  ).رود بر خواندن آن مداومت نشود از ياد مي
يـا هفـت روز    ،يـا ده روز  ،يا بيسـت روز  ،ختم آن در هر ماه - 2
إني أطيق أفضل ! يا نبي االله : قلت :قال ,واقرأ القرآن في كل شهر«: يكبار

إني أطيـق ! يـا نبـي االله : فاقرأة في كل عشرين قال قلـت: قال. من ذلك
إني أطيق ! يا نبي االله : فاقرأه في كل عشر قال قلت: قال. أفضل من ذلك
  .)مسلمالبخاری و(. »فاقرأه في كل سبع, ولا  تزد على ذلك:قال. أكثر من ذلك

ختم كنيد، قرآن را در مدت يكماه : فرمايد مي ص رسول اكرم
توانم كمتر از يكماه ختم  من مياى پيامبر خدا، : صحابى گفت
اى پيامبر : در بيست روز ختم كنيد، صحابى گفت: كنم، فرمود

در ده روز : توانم كمتر از بيست روز ختم كنم، فرمود من ميخدا، 
نم كمتر از ده توا من مياى پيامبر خدا، : ختم كنيد، صحابى گفت

در هفت روز قرآن را ختم كن و كمتر از : روز ختم كنم، فرمود
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  .»هفت روز ختم نكن
قل من أ من قرأ القرآن في«: آنرا در كمتر از سه روز ختم نكن - 3

  .)بوداود وابن ماجه, أحمدأ(. »ثلاث لم يفقهه
از سه روز ختم  كسيكه قرآن را در كمتر: فرمايد مي ص پيامبر
  ).كند يعنى تدبر نمى. (فهمد نمي را كند آن

نَّ بالقرآن  ليس منا من لم«: آراستن و نيكو كردن صدا - 4  ,يتغَ
  .)البخاری(. »يجهر به

بر روش ما نيست كسي كه قرآن را با صداي : ص پيامبر اكرم
  .زيبا و بلند نخواند و آنرا آشكار نكند

ه و كه جا گذاشت» حزب قرآن«ادا نمودن قسمتهايي از قرآن  - 5
من نام عن حزبه, أو عن شيء منه, فقرأه فيما بين «. نخوانده است

  .)مسلم(. »صلاة الفجر وصلاة الظهر, كتب له كأنما قرأه من الليل
دارى كند تا  نتواند شب زندهكه  كسي: فرمايد مي ص پيامبر

خوانده بخواند و خوابش  قسمتى از قرآن كه هر شب در نماز مى
ر فاصله ميان نماز صبح و ظهر بخواند آن قسمت را دپس سرود، 

  .ثوابش مثل آنست كه آن قسمت را در شب خوانده باشد
ُّ  ,ةن كالجاهر بالصدقآالجاهر با القر«: پائين آوردن صدا - 6 والمُسرِ

  .)بوداودأ(. »ةلصدقبالقرآن كالمسر با
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هركس قرآن را علني بخواند مثل آنست : فرمايد مي ص پيامبر
و هر كه قرآن را مخفيانه بخواند مثل  اده استدكه صدقه را علني 

  .داده استآنست كه صدقه را مخفيانه 
 ص لم يكن قال علي«: آنرا نخواند» جنب«در حال جنابت  - 7

  .)بوداودأ(. »ةء ليس الجنابيحجبه عن القرآن شي
ر را از تلاوت هيچ چيز بجز جنابت پيامب: گويد مي س علي

  .كرد قرآن منع نمي
  .)4: مزملال( .T    S  Rz  } : زيبا گردانيدن آنترتيل و  - 8
  .»و فصاحت تلاوت كن و قرآن را با دقت و تأمل بخوان«
f  e  dcb   }  :معاني آن تدبر و انديشيدن در - 9

  k  j   i   h  gz. )29 :ص(.  
ايم تا در آيات آن  اين كتابى است پربركت كه بر تو نازل كرده« 

  .»كر شوندتدبر كنند و خردمندان متذ
�  ¡  ¢  £  ¤  } : خشوع و فروتني و گريه نمودن -10

  ¬  «  ª  ©   ¨      §  ¦  ¥z. )16: حديدال.(  
آيا وقت آن نرسيده است كه دلهاى مؤمنان در برابر ذكر خدا «

  .»!نازل كرده است خاشع گردد؟ )قرآن(و آنچه از حق
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  .گفتن k j i h g  : استعاذه و پناه بردن بخدا -11
{ ut  s  r  q  p   o  n  mz. )96: نحلال.(  
  .»خوانى، از شر شيطان مطرود، به خدا پناه بر هنگامى كه قرآن مى«

خلقه  يللذ يسجد وجه«: ذكر و خواندن سجده تلاوت -12
   .)بوداودأ(. »وشق سمعه وبصره بحوله وقوته

هرگاه به جائي رسيد كه مشتمل بر سجده بود بعد از تلاوت 
خلقه  يللذ سجد وجهي« :ويدگت سجده درآيد و بحالآن به 

كسي كه براى صورت من  :يعني .»وتهقوشق سمعه وبصره بحوله و
و چشم نيز تا حد توانايي و  گوشاو را آفريد، سجده كرد و 

  .است آفرينندگانآفرين بر خداوند كه بهترين . قدرت بشكافت
: واكنش و تحت تأثير قرار گرفتن بوسيله معاني آيات -13

 ,ذا مرَّ بسؤالإو ,سبح ,فيها تسبيح ةذا مر بآيإيقرأ مترسلاً  ص كان«
  .)حمدأمسلم و(. »تعوذ ,ذا مرّ بتعوذإو ,سأل

هرگاه : فرمود آهسته و بدون شتاب قرآن قرائت مي ص پيامبر
» سبحان االله«تسبيح ،رسيد كه در آن تسبيح بود اي مي به آيه

اي پناه  و در هر آيه ،كرد مياي دعا بود دعا  و اگر در آيه ،گفت مي
  .برد بخدا پناه مي ،بردن بود

: نگام دست زدن به آنه واجب بودن پاكي و وضوء به -14
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  .)دارمیمالک وال(. »طاهرالقرآن إلاَّ لايمس «
كند كه  چيز مرا منع نمي همانا هيچ«: خطاب به قرآن ص پيامبر

  .»ندارملاوت نمايم بجز اينكه وضوء بسوي تو بيايم و تو را ت
©  ª  »   }  :استماع و گوش فرادادن به قرآن -15

  ²  ±  °  ¯  ®  ¬z .)204: عرافالأ.(  
هنگامى كه قرآن خوانده شود، گوش فرا دهيد و خاموش «
  .»شايد مشمول رحمت خدا شويد ؛باشيد

  سه برنامه ساده قرآني براي ختم قرآن كريم
  .تمرين و يادگيري و تدبر -3، حفظ -2،تلاوت - 1
اي براي ختم قرآن كريم كه روزانه صفحاتي از  برنامه ساده - 1

آنرا در نماز بخوانيد بدون آنكه تأثيري در كارهاي روزانه شما 
  .يا وقت شما را بگيرد ،داشته باشد

  .به جدول زير دقت و برابر آن رفتار نمائيد
تعداد صفحات
 در هر نماز

1  2  3  4  5  6  7  8  12  17  
تعداد صفحات

 وزدرهر ر
5  10  15  20  25  30  35  40  60  85  

مدت ختم 
  قرآن

4
 ماه

2
 ماه

40
 روز

30
 روز

24
 روز

20
 روز

17 
  روز

15 
  روز

10
  روز

7 
  روز

، و در روز پنج صفحه ،اگر كسي در هر نماز يك صفحه: مثال
  .)مترجم. (د در مدت چهارماه آنرا ختم خواهد نمودقرآن بخوان
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  :ن با حفظ يك سطر در روزاي آسان براي حفظ كامل قرآ برنامه
تعداد

سطرها 
 در روز

1  2  3  4  5  6  7  8  12  15  24  30  

مقداري
كه در 
سال 
حفظ 

 شود مي

24  12  8  6  8/4  4  4/3  3  2  6/1  1  8 
  ماه

اگر روزانه فقط يك سطر قرآن حفظ شود در مدت : مثال
  .)مترجم. (بيست و چهار سال تمام قرآن حفظ خواهد شد

دگيري و تدبر در قرآن با فراگرفتن چند اي آسان براي يا برنامه
تفسير «آيه در روز با استفاده از تفاسير مختصر و خوب مانند 

در «همراه با حفظ آن » زبده التفاسير و تفسير ابن كثير ،سعدي
  :»صورت تمايل

تعداد آيات
يادگرفته 
 در روز

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

آنچه در
چند سال و 

ماه ياد 
 گيريد مي

7/17  9/8  10/5  5/4  6/3  11/2  6/2  2/2  11/1  9/1  

همراه (اگر روزانه يك آيه قرآن را حفظ و ياد بگيريد : مثال
در مدت هفده سال و هفت ماه معني تمام قرآن را ياد ) بامعني

  .نمائيد گرفته و حفظ مي
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گيرد و  دعا و ذكرهايي كه مسلمان را دربرمي
  نمايد محفوظ مي
  

  مسلمان) فظحا(اذكار در برگيرنده 
  
  

  : ترجمه رساله
 ةذكار المسلم الشاملأ

  
  
 

 :تأليف 
  العنزي عيد
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  :ذكرهاي هنگام خواب و هنگام بيدار شدن
  : الكرسي را بخوانيد آيت -1: ذكر هنگام خوابيدن

شب تا صبح از شر  حافظ شما خواهد بود و آن: فضيلت آن
  .شيطان محفوظ خواهي ماند

  :دو آيه آخر سوره بقره - 2
  .كند از بدي و غم تو را كفايت مي: لت آنفضي

هاي  جمع كنيد و سوره» بمانند دعا«دستهاي خود را  - 3
را بر آن بخوانيد و در دستان خود بدِميد و  فقل، ناس، اخلاص

  .سپس دستان خود را بر سر و صورت و تن خود بماليد
  .نمايد ها را دفع مي سحر و جادو و چشمهاي بد و جني: فضيلت آن

  .الله واالله اكبر را بخوانيد ذكر سبحان االله والحمد - 4
  .حاصل شدن و بدست آوردن اجر عظيم: فضيلت

مَّ « :خواندن اين ذكر - 5 هُ يْ  اللَّ رِ تُ أَمْ ضْ فَوَّ , وَ يْكَ ْ إِلَ سيِ تُ نَفْ لَمْ أَسْ
رَ  بَةً وَ غْ , رَ يْكَ يْ إِلَ رِ َأْتُ ظَهْ أَلجْ , وَ يْكَ يْ إِلَ هِ جْ تُ وَ هْ جَّ وَ , وَ يْكَ يْكَ لاَ إِلَ بَةً إِلَ هْ

يْ  ذِ نْتُ بِكِتَابِكَ الَّ , آمَ يْكَ نْكَ إِلاَّ إِلَ ا مِ نْجَ لاَ مَ أَ وَ لْجَ يْ مَ ذِ بِنَبِيِّكَ الَّ لْتَ وَ أَنْزَ
لْتَ  سَ  .)٤/٢٠٨١ومسلم  ١١/١١٣البخاري مع الفتح ( .»أَرْ

جانم را به تو سپردم، و كار خود را به تو تفويض ! بار الها(
را به سوى تو گرداندم، و به تو اتّكا كردم، در  ام نمودم، و چهره
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ناكم، به جز تو  هاى تو اميدوارم و از عذابت بيم حالى كه به نعمت
به كتابى كه تو نازل فرمودى، ! الهى. پناهگاهى و جاى نجاتى ندارم

  ).و پيامبرى كه تو مبعوث كردى، ايمان آوردم
فوت كني بر  اي اگر در شبي كه اين دعا را خوانده: فضيلت آن

  .اي فوت نموده» دين اسلام«فطرت اصلي خود 
  

  دعايِ هنگام بيدار شدن از خواب در شب
هُ المُلْكُ «اين ذكرها را بخوانيد -1 , لَ هُ يكَ لَ ِ هُ لاَ شرَ دَ حْ هَ إِلاَّ االلهُ وَ لاَ إِلَ

ـدُ اللهِ الحَمْ بْحانَ االلهِ, وَ , سُ رٌ ءٍ قَديْ لِّ شيَ لىَ كُ وَ عَ هُ دُ وَ هُ الحَمْ ـهَ إِلاَّ ولَ لاَ إِلَ , وَ
ـرْ لي فِ مَّ اغْ , اللَّهُ ظِيمِ ِّ العَ ليِ ةَ إِلاَّ بِااللهِ العَ لاَ قُوَّ لَ وَ وْ لاَ حَ , وَ ُ برَ االلهُ أَكْ . »االلهِ, وَ

 .)٢/٣٣٥صحيح ابن ماجه : وغيرها و لفظ از ابن ماجه است, نگا ٣٩/ ٣البخاري مع الفتح (
وجود ندارد، يكتاست و شريك  »بحق«هيچ معبودى به جز االله (

ندارد، و پادشاهى و ستايش از آنِ اوست، و او بر هر چيز 
االله پاك و منزهّ است، و حمد از آنِ اوست، و هيچ . تواناست

وجود ندارد، و خدا بزرگترين است، و  »بحق«معبودى به جز االله 
. هيچ حول و قدرتى بجز از طرف خداى بلندمرتبه و بزرگ نيست

  ).مرا بيامرز! خدايا
هر كس اين ذكر را بعد از بيدار شدن در خواب : فضيلت آن
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و اگر از خدا طلب مغفرت  ،بخواند اگر دعا كند دعايش مستجاب
  .شود و اگر نماز بخواند قبول مي ،شود نمايد آمرزيده مي

  

  »در صبح«دعا و ذكر هنگام بيدار شدن از خواب 
يَانا بَ « -1 ي أَحْ دُ اللهِ الَّذِ ـورُ الحَمْ يْهِ النُّشُ نَا وإلَ اتَ ا أمَ دَ مَ البخـاري مـع (. »عْ
 .)٢٠٨٣/ ٤, ومسلم ١١٣/ ١١الفتح 
ها از آنِ خدايى است كه پس از ميراندن ما را  تمام ستايش(

  ).زنده كرده است، و بازگشت به سوى اوست
،ه لل يد الحمديهنگام ديدن كسي كه او را دوست داريد بگو* 

  .ا را دوست دارميد كه شمو سپس به وي بگوي
شر او بخدا پناه از : آيد هنگام ديدن كسي كه از او بدتان مي* 

يد كه شما را يو به او نگو ،عوذ باالله من شرهببريد و بگويند أ
  .دوست ندارم و از ديدنتان ناراحتم

  

  ذكرهاي هنگام اذان گفتن
گويد تكرار  همان ذكرهايي كه مؤذن در اذان مي: نگام اذانه به
لىَ «: گويد مگر وقتيكه مؤذي مي .كنيد يَّ عَ حَ , وَ لاةِ لىَ الصَّ يَّ عَ حَ

لاَحِ  ةَ إلاَّ بِااللهِ « :گويد كـه در جـواب مى, »الفَ وَّ لاَ قُ لَ وَ وْ . »لاَ حَ
  .)١/٢٨٨ومسلم  ١/١٥٢البخاري (
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  .بهشتي است. كه از ته قلب آنرا بگويد كسي: فضيلت آن
 :گفتن اين ذكر -2 صلوات بر پيامبر -1: بعد از پايان اذان

ةَ « يْلَ سِ وَ داً الْ َمَّ , آتِ محُ ةِ ائِمَ لاَةِ القَ الصَّ , وَ ةِ ةِ التَّامَّ وَ عْ ذِ ِهِ الدَّ بَّ هَ مَّ رَ اللَّهُ
 , هُ تَ دْ عَ يْ وَ ذِ داً الَّ وْ ْمُ اماً محَ قَ ثْهُ مَ عَ ابْ , وَ ةَ يْلَ ضِ فَ الْ ادَ [وَ ِيْعَ ْلِفُ المْ  .»]إِنَّكَ لاَ تخُ

روايت شده، وعلامه عبدالعزيز  1/410ر بين كروشه آمده از سنن بيهقي و آنچه د 1/152البخاري (
 .)سندش را حسن دانسته است) 38الأخيار ص هتحف(بن باز در كتاب 

اى پروردگارِ اين نداى كامل و نماز بر پا شونده، به ! بار الها(
و فضيلت عنايت بفرما،  »مقامى والا در بهشت«وسيله  صمحمد 

اى نايل بگردان،  كه وعده فرموده »اى شايستهمقام «و او را به 
  ).كنى همانا تو خُلف وعده نمى[

يْكَ « :نيز شخص گويد - 3 ِ هُ لاَ شرَ دَ حْ هَ إِلاَّ االلهُ وَ دُ أَنْ لاَ إِلَ هَ ا أَشْ أَنَ وَ
لاً,  وْ سُ دٍ رَ مَّ حَ بِمُ , وَ ăبا يْتُ بِااللهِ رَ ضِ , رَ هُ لُ وْ سُ رَ هُ وَ بْدُ داً عَ َمَّ أَنَّ محُ , وَ هُ لَ

ناً  يْ لاَمِ دِ سْ بِالإِ   .)١/٢٩٠مسلم (. »وَ
وجود  »بحق«دهم كه هيچ معبودى، بجز االله  و من گواهى مى(

ى  بنده و فرستاده صندارد، يكتاست و شريكى ندارد، و محمد 
اوست، من از اينكه االله، پروردگار و محمد، پيامبر و اسلام، دين 

  ).من است، راضى و خشنودم
 ).تين را گفت، اين ذكر، خوانده شودپس از اينكه مؤذن شهاد(

  .)١/٢٢٠ابن خزيمة (
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  ذكرهاي گوناگون
در ابتدا بسم االله و در پايان : ذكر هنگام غذا خوردن و نوشيدن

  . الحمدالله بگوييد
مْ « :دعاء مهمان ْهُ حمَ ارْ ُمْ وَ رْ لهَ فِ اغْ , وَ مْ تَهُ قْ زَ ُمْ فِيْماَ رَ كْ لهَ مَّ باَرِ  .»اللَّهُ

 .)٣/١٦١٥مسلم(
اى، بركت ده و آنها را  آنچه را كه به ايشان ارزانى داشته! هىال(

  ).ببخش، و بر آنها رحم كن
كَ «: نگام رسيدن به كسي كه تازه ازدواج نمودهه دعا به* ارَ بَ

يْنَ  َعَ بَ جمَ , وَ يْكَ لَ كَ عَ ارَ بَ , وَ ٍ ـااللهُ لَكَ يرْ ْ خَ ماَ فيِ أصحاب السنن بجز النسائي, ( .»كُ
  .)١/٣١٦صحيح الترمذي : ونگا

خداوند به شما بركت عنايت فرمايد، و كار شما را بابركت (
  ).كند، و پيوندتان را مبارك و باعث خير گرداند

يْ لاَ «: دعايي كه مقيم بايد به مسافر بگويد*  ذِ مُ االلهَ الَّ كُ دِعُ تَوْ أَسْ
هُ  ائِعُ دَ يْعُ وَ   .)٢/١٣٣صحيح ابن ماجه : , ونگا٢/٩٤٣وابن ماجه  ٢/٤٠٣أحمد ( .»تَضِ

  ).شود سپارم كه امانتهايش ضايع نمى من شما را به خدايى مى(
ظِيْمُ « :اندوه و غصه» برطرف شدن«دعاي *  عَ هَ إِلاَّ االلهُ الْ لاَ إِلَ

اتِ لحَ ا وَ مَ بُّ السَّ هَ إِلاَّ االلهُ رَ , لاَ إِلَ ظِيْمُ عَ شِ الْ رْ عَ بُّ الْ هَ إِلاَّ االلهُ رَ , لاَ إِلَ لِيْمُ
ضِ  بُّ اْلأَرْ رَ مُ وَ يْ رِ كَ شِ الْ رْ عَ بُّ الْ رَ   .)٤/٢٠٩٢ومسلم ٧/١٥٤البخاري ( .»وَ
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. بجز خداى بزرگ و بردبار وجود نداردبحق هيچ معبودى (
. هيچ معبودى جز االله كه پروردگار عرش بزرگ است وجود ندارد

ها و زمين و  ه جز االله كه پروردگار آسمانحق بهيچ معبودى ب
  ).عرش گرامى است وجود ندارد

السلام عليكم دار قوم مؤمنين «: نگام زيارت قبوره به دعا* 
خانه » ساكنين«سلام بر شما اي . »حقون بكم لا إن شاء االلها نَّ إو

  .پيوندم هم به شما مي امؤمنان و هر وقت خدا اراده كند م
هِ « :دو چندان» تسبيح«سبحان االله گفتن *  دِ مْ بِحَ انَ االلهِ وَ بْحَ : سُ

ضَ  رِ , وَ هِ قِ لْ دَ خَ دَ تِهِ عَ لِماَ ادَ كَ دَ مِ هِ وَ شِ رْ ةَ عَ نَ زِ , وَ هِ سِ فْ هنگام صبح, سه بار [ .»ا نَ
  .)٤/٢٠٩٠مسلم (].بخواند
اش  تسبيح و پاكى االله و ستايش او را به تعداد آفريدگانش خشنودى(

  ).نمايم و سنگنى عرشش و جوهر سخنانش، بيان مى
ْ «: نگام وارد شدن به مسجده به*  تَحْ ليِ مَّ افْ َتِكَ  اللَّهُ حمْ ابَ رَ  .»أَبْوَ

  .)١/٤٩٤مسلم(
  ).درهاى رحمت خود را بر من بگشا! الهى(

لىَ « :هنگام خارج شدن از مسجدو  لاَمُ عَ السَّ لاَةُ وَ الصَّ مِ االلهِ وَ بِسْ
يْطَانِ  نَ الشَّ نِيْ مِ مْ صِ مَّ اعْ , اللَّهُ لِكَ نْ فَضْ أَلُكَ مِ ْ أَسْ مَّ إِنيِّ لِ االلهِ اللَّهُ وْ سُ رَ

يْ  جِ   .)1/129صحيح ابن ماجه : نگا. و( .)١/٤٩٤مسلم(. »مِ الرَّ
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از تو فضل را ! الهى صبه نام خدا و درود و سلام بر رسول االله (
  ).مرا از شيطان مردود، حفاظت فرما! نمايم، الهى مسألت مى

وقت دخول بگويند بسم االله و : دعاء هنگام داخل شدن منزل* 
مِ االلهِ« :يدينگام خارج شدن بگوه به لَ بِسْ وْ لاَ حَ , وَ لىَ االلهِ لْتُ عَ كَّ , تَوَّ

ةَ إِلاَّ بِااللهِ وَّ لاَ قُ  .)٣/١٥١صحيح الترمذي: , و نگا٥/٤٩٠والترمذي  ٣٢٥/ ٤أبوداود ( .»وَ
به نام خدا، بر خدا توكّل كردم، و هيچ قدرت و توانائى جز از (

  ).طرف خدا نيست
مِ االلهِ[«: توالتبه  دعا هنگام وارد شدن*  وذُ , ]بِسْ مَّ إِنيّ أعُ اللهُ

نَ الخُبُثِ والخبائِثِ  بسم (, به اضافه )١/٢٨٣, ومسلم١/٤٥البخاري ( .»بِكَ مِ
فتح الباري : نگا(در اولش سعيد بن منصور آنرا روايت كرده است، ) االله

1/244(.  
عم از زن و مرد، اهاى خبيث و پليد،  از جن! الهى] به نام خدا([

  ).برم به تو پناه مى
رانَكَ « :خارج شدن بگويدهنگام  فْ أهل السنن بجز النسائي آنرا در ( .»غُ

از تو آمرزش ! الهى( .)٢/٣٨٧تخريج زاد المعاد : نگا .اند روايت كرده) عمل اليوم والليلة: (كتاب
  ).طلبم مى

  »عصر يا غروب«ذكرهاي صبح و شام 
 * {D  C  B  Az  َو {W  V  U  Tz  َو  {   q  p
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 s  rz 3 بار.   
  .كند از هر چيزي شما را كفايت مي: تفضيل

  .بار 1» سوره بقره 255آيه «الكرسي  تآي* 
  .سبب محافظت و دفع شياطين خواهد بود: فضيلت

يْنَا «*  سَ بِكَ أَمْ نَا, وَ بَحْ مَّ بِكَ أَصْ : فرمود وهنگام شب مى[اللَّهُ
يَا, وَ « بِكَ نَحْ نَا, وَ بَحْ بِكَ أَصْ يْنَا, وَ سَ مَّ بِكَ أَمْ يْكَ اللَّهُ إِلَ تُ وَ وْ بِكَ نَمُ

 ُ يرْ رُ ]»المَْصِ وْ يْكَ النُّشُ إِلَ تُ وَ وْ بِكَ نَمُ يَا, وَ بِكَ نَحْ : ونگا ٥/٤٦٦الترمذي (. », وَ

  .بار 1 .)٣/١٤٢صحيح الترمذي 
با لطف تو صبح كرديم، و با عنايت تو به شب ! بار الها(

 ميريم، و ايم، و به خواست تو مى رسيديم، و به خواست تو زنده
  ).رستاخيز ما بسوى تو است

بَحَ المُْلْكُ ِاللهِ «*  أَصْ نَا وَ بَحْ يْنَا « :فرمود وهنگام شب بجا￯ جمله فوق مى[أَصْ سَ أَمْ
ى المُلْكُ اللهِ سَ أَمْ هُ . ]»وَ , لَ هُ يْكَ لَ ِ هُ لاَ شرَ دَ حْ هَ إِلاَّ االلهُ وَ دُ ِاللهِ, لاَ إِلَ َمْ الحْ وَ

لىَ  وَ عَ هُ دُ وَ َمْ هُ الحْ لَ , المُْلْكُ وَ رٌ يْ دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ ا  كُ ذَ ْ هَ ا فيِ َ مَ يرْ أَلُكَ خَ بِّ أَسْ رَ
هُ  دَ ا بَعْ َ مَ يرْ خَ مِ وَ يَوْ ا « :فرمود ￯ فوق مى وهنگام شب بجا￯ جمله[ الْ َ مَ يرْ أَلُكَ خَ بِّ أَسْ رَ

ذِ  ْ هَ ةِ الْ  هِ فيِ يلَ دَ  لَّ عْ ا بَ َ مَ يرْ خَ اوَ ذِ هَ ْ هَ ا فيِ ِّ مَ نْ شرَ ذُ بِكَ مِ وْ أَعُ ةِ الْ  هِ , وَ يلَ ِّ  لَّ شرَ وَ
دَ  عْ ا بَ امَ ذُ ]»هَ وْ بِّ أَعُ , رَ هُ دَ ا بَعْ ِّ مَ شرَ مِ وَ يَوْ ا الْ ذَ ْ هَ ا فيِ ِّ مَ نْ شرَ ذُ بِكَ مِ وْ أَعُ , وَ
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ابٍ  ذَ عَ ابٍ فيِ النَّارِ وَ ذَ نْ عَ ذُ بِكَ مِ وْ بِّ أَعُ , رَ ِ ءِ الْكِبرَ وْ سُ , وَ لِ سَ نَ الْكَ بِكَ مِ
 ِ برْ   .)٤/٢٠٨٨مسلم (. »فيِ الْقَ

و تمام جهانيان، شب را براى خدا به صبح رسانيديم، و ما (
حمد از آن خداست، هيچ معبودى، بجز االله كه يكتاست و شريكى 

پادشاهى و حمد فقط از آن اوست و او بر هر . ندارد وجود ندارد
من خير آنچه در اين روز است و خير آنچه ! الهى. چيز قادر است

و از شرّ آنچه كه در اين روز  طلبم، بعد از آن است را از از تو مى
من از تنبلى و ! الهى. برم و ما بعد آن، وجود دارد، به تو پناه مى

من از عذاب آتش و قبر ! برم، بار الها هاى پيرى به تو پناه مى بدى
  ).برم به تو پناه مى

بْدُ «*  ا عَ أَنَ تَنِيْ وَ قْ لَ , خَ هَ إِلاَّ أَنْتَ ْ لاَ إِلَ بيِّ مَّ أَنْتَ رَ لىَ اللَّهُ ا عَ أَنَ , وَ كَ
ءُ لَكَ  وْ , أَبُ تُ نَعْ ا صَ ِّ مَ نْ شرَ ذُ بِكَ مِ وْ , أَعُ تُ تَطَعْ ا اسْ كَ مَ دِ عْ وَ كَ وَ دِ هْ عَ

بَ إِلاَّ أَنْتَ  نُوْ رُ الذُّ فِ غْ هُ لاَ يَ إِنَّ ْ فَ رْ ليِ فِ اغْ بِيْ فَ نْ ءُ بِذَ وْ أَبُ , وَ َّ ليَ تِكَ عَ مَ  .»بِنِعْ
آن شب بميرد, و يا صبح  هركس هنگام شب آنرا با يقين بگويد و در

 .)٧/١٥٠البخاري (. شود بگويد و در همان روز بميرد به بهشت وارد مى

تو پروردگار من هستى، بجز تو معبود ديگرى نيست، ! الهى«
با تو بر ام  ى تو هستم، و بر پيمان و عده تو مرا آفريدى، و من بنده

ام به  داده حسب استطاعت خود، پايبند هستم، و از شر آنچه كه انجام
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كنم، و  اى، اعتراف مى برم، به نعمتى كه به من عطا فرموده تو پناه مى
ببخشاى، چرا كه بجز تو كسى  نمايم، پس مرا به گناهم اقرار مى

  .»بخشايد گناهان را نمى
كسيكه با ايقان و ايمان اين دعا را بخواند و بعد از آن : فضيلت

  .شود فوت كند وارد بهشت مي
مِ ا«*  ءِ بِسْ ـماَ لاَ فيِ السَّ ضِ وَ ءٌ فيِ اْلأَرَ ْ هِ شيَ مِ عَ اسْ ُّ مَ يْ لاَ يَضرُ ذِ اللهِ الَّ

لِيْمُ  عَ يْعُ الْ مِ وَ السَّ هُ هركس سه بار در وقت صبح و سه بار در وقت شـب ايـن دعـا را  .»وَ
وابـن ماجـه  ٥/٤٦٥والترمـذي  ٤/٣٢٣أبـوداود (. رسـاند بخواند هيچ چيز￯ بـه او ضرر نمـى

) ٣٩تحفة الأخيـار ص(و علامه عبدالعزيز بن باز در كتاب  ٢/٣٣٢صحيح ابن ماجه : نگا. وأحمد
  .)سندش را حسن دانسته است

به نام خدايى كه با نام وى هيچ چيز در زمين و آسمان، (
  ).رساند، و او شنوا و دانا است گزندى نمى

لَقَ «*  ا خَ ِّ مَ نْ شرَ اتِ مِ تِ االلهِ التَّامَّ لِماَ ذُ بِكَ وْ هنگام شب, سه بار [. »أَعُ
. رساند ها￯ آن شب به او ضرر￯ نمى هركس شامگاه سه مرتبه آنرا بخواند سختى]. خوانده شود

: , ونگا￯٦٨  وابن السني شماره ￯٥٩٠  عمل اليوم والليلة شماره: والنسائي در كتاب ٢/٢٩٠د أحم(
  .)٤٥وتحفة الأخيار ص ٢/٢٦٦, وصحيح ابن ماجه ٣/١٨٧صحيح الترمذي 

ْ ال«*  مَّ إِنيِّ , اللَّهُ ةِ رَ الآخِ يَا وَ نْ ْ الدُّ افِيَةَ فيِ عَ الْ وَ وَ فْ عَ أَلُكَ الْ ْ أَسْ مَّ إِنيِّ لَّهُ
 ْ ترُ مَّ اسْ , اللَّهُ ْ اليِ مَ , وَ ْ ليِ أَهْ , وَ يَايَ نْ دُ نِيْ وَ يْ ْ دِ افِيَةَ فيِ عَ الْ وَ وَ فْ عَ أَلُكَ الْ أَسْ

فِ  مَّ احْ , اللَّهُ ْ اتيِ عَ وْ نْ رَ آمِ , وَ ْ اتيِ رَ وْ , عَ يْ فِ لْ نْ خَ مِ , وَ يَّ دَ ِ يَ نْ بَينْ ظْنِيْ مِ
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نْ  تَالَ مِ تِكَ أَنْ أُغْ ذُ بِعِظْمَ وْ أَعُ , وَ قِيْ وْ نْ فَ مِ , وَ ْ ليِ ماَ نْ شَ عَ , وَ يْنِيْ مِ نْ يَ عَ وَ
تِيْ  ْ   .)٢/٣٣٢صحيح ابن ماجه : أبوداود وابن ماجه ونگا( .»تحَ
ر با. خواهم عفـو و عافيت دنـيا و آخرت را از تـو مى! الهى(
عفو و عافيت دين، دنيا، خانواده و مالم را از تو مسألت ! الها
عيوب مرا بپوشان و ترس مرا به ايمنى مبدل ! بار الها. نمايم مى
مرا از جلو، پشت سر، سمت راست و چپ و بالاى ! الهى. ساز

برم از اينكه  سرم، محافظت بفرما، و به بزرگى و عظمت تو پناه مى
  ).پايين كشته شومبطور ناگهانى از طرف 

كسي كه اين دعا را بخواند خداوند وي را از هر : فضيلت
  .نمايد جهت محفوظ مي

تُ ُ « * بَحْ ْ أَ َصْ مَّ إِنيِّ ْ «: هنگام شب گفته شود[اللَّهُ مَّ إِنيِّ اللَّهُ
يْتُ  سَ , . ]»أَ َمْ كَ لْقِ ِيْعَ خَ جمَ تَكَ وَ لاَئِكَ مَ , وَ كَ شِ رْ ةَ عَ َلَ دُ حمَ هِ أُشْ كَ وَ دُ هِ أُشْ

كَ  بْدُ داً عَ َمَّ أَنَّ محُ يْكَ لَكَ وَ ِ كَ لاَ شرَ دَ حْ هَ ِلاَّ أَنْتَ وَ أَنَّكَ أَنْتَ االلهُ لاَ إِلَ
لِكَ  وْ سُ رَ هر كس صبح يا شب ايـن دعا را چهار بار بخـواند,  ).بار خوانده شود )٤(دعااين (.»وَ

￯  الأدب المفرد شماره: ب, والبخاري در كتا٤/٣١٧ود أبودا(. دهد خـداونـد او را از آتـش نجات مى
, و شيخ ابن ￯٧٠  , وابن السني با شماره￯٩  عمل اليوم والليلة شماره: , والنسائي در كتاب١٢٠١

  .)سند النسائي وأبي داود را حسن دانسته است) ٢٣تحفة الأخيار ص : (بازدر كتاب
گاه، تو را و حاملان عرش و تمام  من در اين صبح! الهى(
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گيرم بر اين كه تو االله  مخلوقات تو را گواه مىفرشتگانت و كليه 
اى و  وجود ندارد، تو يگانه» بحق«هستى، بجز تو معبود ديگرى 

  ).ى تو است بنده و فرستاده صشريكى ندارى، و محمد 
  نمازهاي واجب» پايان«ذكرهاي بعد از سلام دادن 

رُ االلهَ « فِ تَغْ مِ ) ثلاثاً (أَسْ لاَمُ وَ مَّ أَنْتَ السَّ ا اللَّهُ تَ يَ كْ بَارَ , تَ لاَمُ نْكَ السَّ
امِ  رَ كْ الإِ َلاَلِ وَ ا الجْ   .)١/٤١٤مسلم( .»ذَ

الهى تو سلامى، و سلامتى  ]سه مرتبه[كنم  از االله طلب آمرزش مى(
  ).از جانب تو است، تو بسيار بابركتى، اى صاحب عظمت و بزرگى

هُ المُْ « , لَ هُ يْكَ لَ ِ هُ لاَ شرَ دَ حْ هَ إِلاَّ االلهُ وَ لِّ لاَ إِلَ لىَ كُ وَ عَ هُ دُ وَ َمْ هُ الحْ لَ لْكُ وَ
ا  عُ ذَ نْفَ لاَ يَ , وَ تَ نَعْ طِيَ لمَِا مَ عْ لاَ مُ , وَ طَيْتَ انِعَ لمَِا أَعْ مَّ لاَ مَ , اللَّهُ رٌ يْ دِ ءٍ قَ ْ شيَ

َدُّ  نْكَ الجْ َدِّ مِ   .)١/٤١٤و مسلم  ١/٢٥٥البخار￯ ( .»الجْ
، پادشاهى شريكى ندارد. بجز االله، وجود ندارد »بحق«معبودى (

ى اوست، و او بر هر چيزى توانا  از آنِ اوست، ستايش شايسته
گردد، و  چه تـو بـدهى، هيچ كس مانع آن نمى آن! است، الهى

توانگر، او را . تواند آنرا بدهد آنچه تو منع كنى، هيچ كس نمى
ثروت از  »تمامى شكوه و«دهد، و  ثروتش از عذاب تو نجات نمى

  ).آنِ تو است
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لىَ لاَ إِ « وَ عَ هُ دُ وَ َمْ هُ الحْ لَ , وَ هُ المُْلْكُ , لَ هُ يْكَ لَ ِ هُ لاَ شرَ دَ حْ هَ إِلاَّ االلهُ وَ لَ
رٌ  يْ دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ بُدُ إِلاَّ . كُ لاَ نَعْ , وَ هَ إِلاَّ االلهُ ةَ إِلاَّ بِااللهِ, لاَ إِلَ وَّ لاَ قُ لَ وَ وْ لاَ حَ

هُ ال لَ لُ وَ ضْ فَ هُ الْ لَ ةُ وَ مَ هُ النِّعْ , لَ اهُ هُ إِيَّ َ لَ ينْ ْلِصِ هَ إِلاَّ االلهُ مخُ , لاَ إِلَ نُ َسَ ثَّنَاءُ الحْ
نَ  وْ افِرُ كَ هَ الْ رِ وْ كَ لَ نَ وَ يْ   .)١/٤١٥مسلم ( .»الدِّ

شريكى وجود ندارد، يگانه اوست و  »بحق«معبودى بجز االله (
ندارد، پادشاهى از آنِ اوست، و ستايش مخصوص اوست، و او بر 

ازدارنده از گناهان و توفيق دهنده به هيچ نيروى ب. هر چيز توانا است
جز . نيست »بحق«هيچ معبودى جز او . نيكى، به جز االله وجود ندارد

كنيم، نعمت و فضل از آنِ اوست،  او كسى ديگر را عبادت نمى
ستايش نيكو مخصوص اوست، معبودى بجز او وجود ندارد، 

ت كنيم هر چند كافران دوس ى ما با اخلاص او را بندگى مى همه
  ).نداشته باشند

» ُ برَ االلهُ أَكْ دُ اللهَِِّ, وَ َمْ الحْ انَ االلهِ, وَ بْحَ هُ لاَ  ]سپس ٣٣[سُ دَ حْ هَ إِلاَّ االلهُ وَ لاَ إِلَ
رٌ  يْ دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ لىَ كُ وَ عَ هُ , وَ دُ َمْ هُ الحْ لَ هُ المُْلْكُ وَ , لَ هُ يْكَ لَ ِ  .)1/418مسلم ( .»شرَ

هر ! ش بخشوده مى شودكسى كه آنرا بعد از هر نماز بگويد گناه«
  . »ى كف دريا باشد چند به اندازه

نيست، شريكى ندارد، پادشاهى  بحق بجز االله يگانه، ديگر معبودى(
  ).از آنِ اوست، ستايش شايسته اوست، و او بر هر چيز تواناست



  

١١٧  سودمنديهمقال ١٣

D  C  B       A  {I  H  G  F  E  D  C  B  A     J
   S  R  Q  P  O  N  M  L  Kz  .)4 - 1: صالإخلا.(  

 .بگو خدا يكتا و يگانه است. ى مهربان به نام خداوند بخشنده«
نزاد و ) هرگز( .كنند نيازمندان قصد او مي ءخداوندي است كه همه

   .»و براي او هيچگاه شبيه و مانندي نبوده است .زاده نشد
D  C  B       A {   ̂   ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T

 e  d  c  b  a  ̀   _      k  j  i  h   g  f
   o  n  m  lz .)5 -  1: الفلق.( 

برم به پروردگار  پناه مي: بگو. ى مهربان به نام خداوند بخشنده«
و از شر هر موجود . از شر تمام آنچه آفريده است. صبح ءسپيده

ها  و از شرّ آنها كه در گره. شود شرور هنگامي كه شبانه وارد مي
  .»ورزد سودي هنگامي كه حسد ميو از شرّ هر ح. دمند مي

D  C  B       A  {  v  u  t  s  r   q  p   x  w
  c  b  a   ̀   _  ~  }  |  {  z  y

   i  h  g  f   e  dz . )والنسـائي   2/86 أبـوداود ).6 – 1:الناس
  .)9/62فتح الباري : نگا. گويند گانه را معوذات مى هاى سه ، سوره2/8صحيح الترمذي : ونگا 68/ 3

 برم به پروردگار پناه مي: بگوى مهربان،  به نام خداوند بخشنده«
از شرّ  .معبود مردم) خدا و(به  .به مالك و حاكم مردم .مردم



 

 رسالة مفيدة ١١٨١٣

خواه  .كند انسانها وسوسه مي ءكه درون سينه .كار ر پنهانگ وسوسه
  ].بعد از هر نماز خوانده شوند[ .»از جن باشد يا از انسان

{  w   v  u  t  s y  xz  �  ~  }  |  {¡    ¥  ¤  £  ¢
¨  §     ¦©  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª²    ¸  ¶   µ  ´  ³

¹º  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »Ã    Æ  Å  Ä
ÇÈ  Ë     Ê   ÉÌ ÐÏ Î Íz .هر  .بعد از هر نماز خوانده شود

: سائي در كتابالن(. شود مگر مردنش كس پس از هر نماز آنرا بخواند مانعي از ورود بهشت او نمى
 ٥/٣٣٩وألباني در صحيح الجامع  ￯١٢١  , وابن السني شماره￯١٠٠  شماره) عمل اليوم والليلة(

 .)￯٩٧٢  شماره ٢/٦٩٧وسلسلة الأحاديث الصحيحة 
خداوندى كه زنده  او نيست،جز  »بحق«وند هيچ معبودى خدا(

و قائم به ذات خويش است، هيچ گاه خواب سبك و سنگين او را 
ها و زمين است، كيست  گيرد، براى اوست آنچه در آسمان مىفرا ن

كه نزد او جز به فرمانش شفاعت كند، آنچه را پيش روى آنها 
ى آنان  داند، و از گذشته و آينده و پشت سر آنهاست مى »بندگان«

آگاه است، آنها جز به مقدارى كه او بخواهد احاطه به علم او 
را دربرگرفته و حفظ و  ها و زمين ندارند، كرسى او آسمان

بلند مرتبه و و او نگهدارى آسمان و زمين براى او گران نيست، 
  ).باعظمت است



  

١١٩  سودمنديهمقال ١٣

  هاي و آيات قرآن فضائل بعضي از سوره
  .عظيمترين سوره قرآن و شفاء هر دردي است: سوره فاتحه* 
از » سايبان«روز قيامت مانند دو ابر : سوره بقره و آل عمران* 

  .كنند يصاحب خود حمايت م
عظيمترين آيه قرآن است سبب حفظ بندگان : الكرسي تآي* 
  .)بوسيله خدا(است 
  .كند از هر بلائي آدمي را كفايت مي: خر سوره بقرهآدو آيه * 
  .ه دجال در أمان خواهي ماندناز فت: ده آيه اول سوره كهف* 
  .معادل يك سوم قرآن است: »قل هو االله احد«سوره اخلاص * 
¬  ®  }  .يمار در حال بيماري خود بايد بگويدآنچه را ب* 

 ¹ ¸  ¶  µ  ´  ³ ² ± ° ¯z. )201: هالبقر.(  
و در آخرت نيز ! عطا كن) نيكى(به ما در دنيا ! پروردگارا«

  .»!و ما را از عذاب آتش نگاه دار! مرحمت فرما) نيكى(
  .دهد بيماري كه اين دعا را بخواند خداوند او را شفا مي: فضيلت

ظِيْمِ أَنْ «: براي مريض دعا*  عَ شِ الْ رْ عَ بَّ الْ ظِيْمَ رَ عَ أَلُ االلهَ الْ  أَسْ
يَكَ  فِ مسلمانى كه به عيادت مريضى برود كه اجلش  ).هفت بار بخواند(. »يَشْ

ش شفا ضفرا نرسيده است, و اين دعا را هفت بار بر او بخواند, مري
  .)٥/١٨٠وصحيح الجامع  ٢/٢١٠صحيح الترمذي: الترمذي وأبوداود, ونگا(. يابد مى



 

 رسالة مفيدة ١٢٠١٣

خواهم كه تـو را   از خداوند عظيم، پروردگار عرش بزرگ، مى(
  ).شفا دهد

اءَ االلهُ« رٌ إِنْ شَ وْ أْسَ طَهُ  .)١٠/١١٨البخاري مع الفتح ( .»لاَ بَ
هيچ باكى نيست، اين بيمارى به خواست خداوند، پاك (
  ).است» گناهان«ى  كننده
  

  و چشم بد و سحرافسون و دعاهاي شرعي براي بيماري 
بِ البَأس, ربَّ « - 1 هِ فاءَ شفِ أنتَ الشَّ االناس, و أَذْ  إلاَّ افيِ لا شِ

ماً  قَ فاءً لا يغادُر سَ كَ شِ   .»شفاءُ
ي (زيان و ترس را زايل فرما و شـفا ) هرگونه! (اي پروردگار انسانها«

شفا دهنده هستي و جز شفاي تـو  ) تنها(عنايت كن كه همانا تو ) عاجل
  . »بخشد شفايي وجود ندارد ها را درمان مي بيماريكه تمامي 

دستت را بر جايى كه درد احساس : فرمود صرسول االله  -2
مِ االلهِ«شود بگذار، و سه بار  مى : سپس هفت بار بگو: بگو» بِسْ

اذِرُ « أُحَ دُ وَ ا أَجِ ِّ مَ نْ شرَ تِهِ مِ رَ دْ قُ ذُ بِااللهِ وَ وْ  .)٤/١٧٢٨مسلم (. »أَعُ
برم از شرّ آنچه به آن دچار  درتش پناه مىمن بـه خـدا و ق(
  ).ترسم شوم و از آن بيم دارم و مى مى



  

١٢١  سودمنديهمقال ١٣

لِّ « −3 ن كُ , مِ مِ االلهِ أرقيِكَ ِّ  بِسْ نْ شرَ , مِ لِّ  شيٍ يُوذيكَ ينِ  كُ سٍ أو عَ نَفْ
, بِسم االلهِ أرقيـكَ  يكَ فِ , االلهُ يَشْ دٍ اسِ از (بـه نـام خداونـد آنچـه     « .»حَ

را فـراهم  ) بيمـار (اذيت و آزار تو  موجبات) ارواح پليد و غيره كه
يا چشـم  ) سركش(سازم و از گزند هر نفس  كنند از تو دور مي مي

اين خداست كه تو را شـفا  ) ترديد بي. (رهانمت زخم حسودي مي
  . »پردازم با نام و ياد او به مداوايت مي) تنها(دهد و من  مي

  متنوع و گوناگون» ذكرهاي«اذكار 
اتِ «: اي ر خانهه هنگام وارد شدن به - 1 تِ االلهِ التَّامَّ لِماَ ذُ بِكَ وْ أَعُ

لَقَ  ا خَ ِّ مَ نْ شرَ هركس شامگاه سه مرتبه آنرا بخواند ]. هنگام شب, سه بار خوانده شود[. »مِ
عمل اليوم والليلة : والنسائي در كتاب ٢/٢٩٠أحمد (. رساند ها￯ آن شب به او ضرر￯ نمى سختى
 ٢/٢٦٦, وصحيح ابن ماجه ٣/١٨٧صحيح الترمذي : , ونگا٦٨ ￯ وابن السني شماره ￯٥٩٠  شماره

  .)٤٥وتحفة الأخيار ص
  .رسد تا هنگامي كه در آن منزل است ضرري به او نمي: فضيلت

, «: بعد از وضوء - 2 هُ يْكَ لَ ِ هُ لاَ شرَ دَ حْ هَ إِلاَّ االلهُ وَ دُ أَنْ لاَ إِلَ هَ أَشْ
ولُ  سُ رَ هُ وَ بْدُ اً عَ دَ َمَّ دُ أَنَّ محُ هَ أَشْ   .)٢٠٩/ ١مسلم( .»..هُ وَ

وجود ندارد،  »بحق«دهم كه بجز االله، معبودى  شهادت مى(
دهم كه محمد،  يكتاست وشريكى براى او نيست، وشهادت مى

  ).ى اوست بنده و فرستاده



 

 رسالة مفيدة ١٢٢١٣

كسيكه اين ذكر را بعد از وضوء بخواند درهاي : فضيلت
  .شود هشتگانه بهشت بر او باز مي

هُ «: هنگام دعا كردن -3 دُ أَنَّـكَ أَنْـتَ االلهُ اللَّ هَ ْ أَشْ أَلُكَ بِأَنيِّ ْ أَسْ مَّ إِنيّ
ـواً  فْ ـهُ كُ ـنْ لَ كُ ْ يَ لمَ دْ وَ لَ وْ ْ يُ لمَ لِدْ وَ ْ يَ يْ لمَ ذِ دُ الَّ مَ دُ الصَّ , الأَحَ هَ إِلاَّ أَنْتَ لاَ إِلَ

دٌ  ه صحيح ابن ماج: ونگا 5/360وأحمد  1267/ 2وابن ماجه  5/515والترمذي 2/62أبوداود( .»أَحَ
  .)3/163وصحيح الترمذي  2/329

خواهم، چرا كه  مى »احتياجاتم را«من تنها از تو ! پروردگارا(
 »بحق«دهم كه تو االله هستى، و هيچ معبودى بجز تو  شهادت مى

نيازى هستى كه نه زاده است، و نه  وجود ندارد، تو آن يكتا و بى
  ).زائيده شده است، و همتايى ندارد

خداست اگر بوسيله آن چيزي طلب شود اين دعا نام : فضيلت
  .شود واگر دعائي شود قبول مي. شود عطا مي

ْ «: به هنگام مصيبت - 4 ْ فيِ نيِ رْ مَّ أَجُ هُ , اللَّ نَ وْ عُ اجِ يْهِ رَ ا إِلَ إِنَّ  إِنَّا ِاللهِ وَ
ا نْهَ اً مِ يرْ ْ خَ لِفْ ليِ أَخْ يْبَتِيْ وَ صِ   .)٢/٦٣٢مسلم (. »مُ

ى ما بسوى  م و بازگشت همهبدون ترديد ما از آنِ االله هستي(
مرا در مقابل مصيبت، پاداش ده، و در عوض آن چيز ! الهى. اوست

  ).بهترى به من عنايت فرما
در صورت خواندن اين دعا در اين مصيب اجر و : فضيلت



  

١٢٣  سودمنديهمقال ١٣

  .فرمايد گيري و بهتر از آن را خداوند عطا مي پاداش را مي
يــن بـا خوانـدن ا   صرسـول االله  : بـراي محافظـت اطفـال    -5

سپرد تا آنهـا را حفاظـت    را به خدا مى م كلمات، حسن و حسين
ٍ « :كند ـينْ لِّ عَ نْ كُ مِ , وَ ةٍ امَّ هَ يْطَانِ وَ لِّ شَ نْ كُ ةِ مِ تِ االلهِ التَّامَّ لِماَ ماَ بِكَ كُ يْذُ أُعِ

ةٍ    .)ماز حديث ابن عباس  ٤/١١٩البخاري (. »لاَمَّ
ت ى كلما را به وسيله» م حسن و حسين«من شما دو نفر (

كامل االله از بدى هر شيطان و جانور زهردار و زخم چشم به حفظ 
  ).سپارم خدا مى

  .كند اين دعا چشم بدخواه را دفع مي: فضيلت
يْمِ «: هنگام خشمگين شدن -6 جِ يْطَانِ الرَّ نَ الشَّ ذُ بِااللهِ مِ وْ . »أَعُ

  .)برم از شيطان رانده شده به االله پناه مى( .)٤/٢٠١٥ومسلم  ٧/٩٩البخاري (
  .شود خشم زائل مي: فضيلت

  :هاي او براي راندن و دور كردن شيطان و وسوسه - 7
يْطَانِ «پناه بردن به خدا  -2االله ذكر  - 1 نَ الشَّ ذُ بِااللهِ مِ وْ أَعُ

يْمِ  جِ   .اقامه -4 اذان -3 .»الرَّ
اءَ « :آور تهنگام ديدن چيزي شگف - 8 ا شَ ةَ إِلاَّ بِااللهِ مَ وَّ   .»لاَ قُ

  .هد، قوتي نيست مگر به خداهر چه خدا بخوا
  .نمايد خداوند آنرا خجسته و با بركت مي: فضيلت



 

 رسالة مفيدة ١٢٤١٣

ئْتَ «: هرگاه از قومي ترسيديد بگويند -9 مْ بِماَ شِ نِيْهِ فِ مَّ اكْ . »اللَّهُ
 .)٤/٢٣٠٠مسلم (

خواهى، مرا  تو در برابر دشمنان به هر طريق كه مى! اى االله(
  .نمايد ميخداوند آنها را دفع : فضيلت ).كفايت فرما

هُ «: هنگام تعزيه - 10 نْدَ ءٍ عِ ْ لُّ شيَ كُ طَى وَ ا أَعْ هُ مَ لَ , وَ ذَ ا أَخَ إِنَّ ِاللهِ مَ
ى  مَّ سَ لٍ مُ بْ  …بِأَجَ تَسِ لِتَحْ ْ وَ برِ لِتَصْ   .)٢/٦٣٦ومسلم  ٢/٨٠البخاري (. »فَ

همانا آنچه را كه خداوند گرفت، از آنِ خودش بود، و آنچه را (
باشد، مسلّماً هر چيز، ميعاد معينى  و مىكه داده است نيز مال خود ا

  ).دارد، لذا بايد صبر كنى و اميد ثواب داشته باشى
  .موجب كاستن اندوه اهل ميت است: فضيلت

  »عظيم«ذكرهاي مهم 
هزار نيكي برايش نوشته  ،بار يك )100(سبحان االله  - 1
  .گردد يا يك هزار گناه او محو مي ،شود مي

بوسيله آن گناهان آمرزيده  ،بار )100(سبحان االله وبحمده  - 2
  .شوند اگرچه مثل كف دريا باشد مي

لىَ « -3 وَ عَ هُ دُ وَ َمْ هُ الحْ لَ هُ المُْلْكُ وَ , لَ هُ يْكَ لَ ِ هُ لاَ شرَ دَ حْ هَ إِلاَّ االلهُ وَ لاَ إِلَ
ءٍ  ْ لِّ شيَ رٌ  كُ يْ دِ فضيلت كسى كه در : , ونگا٤/٢٠٧١ومسلم با همين لفظ  ٧/٦٧البخاري (. »قَ

  .)گويد, در همين كتاب وز صد بار آنرا مىهر ر



  

١٢٥  سودمنديهمقال ١٣

وجود ندارد، يكتاست و شريكى  »بحق«هيچ معبودى به جز االله (
  ).ندارد، پادشاهى و ستايش از آنِ او است، و او بر هر چيز تواناست

بنده وبدست آوردن  )10(اين ذكر معادل آزاد كردن  ،بار )100(
هگاهي امن از گناه و پنا )100(حسنه و آمرزيده شدن  )100(

  .دست شيطان است
هِ « -4 دِ مْ بِحَ انَ االلهِ وَ بْحَ ظِيْمِ سُ عَ انَ االلهِ الْ بْحَ ومسلم ٧/١٦٨البخاري (. »سُ

٤/٢٠٧٢(.  
كنم، خداوند عظيم،  االله پاك و منزهّ است، و او را ستايش مى(

  ).پاك و منزهّ است
ةَ إِلاَّ بِااللهِ« - 5 وَّ لاَ قُ لَ وَ وْ لاَ حَ : , و نگا٥/٤٩٠والترمذي  ٣٢٥/ ٤أبوداود ( .»وَ

  .)٣/١٥١صحيح الترمذي
  ).و هيچ قدرت و توانائى جز از طرف خدا نيست(
  .گنجي از گنجهاي خداست: ر تعداد خوانده شوده به
6 - » ُ برَ االلهُ أَكْ هَ إِلاَّ االلهُ, وَ لاَ إِلَ دُ ِاللهِ, وَ َمْ الحْ انَ االلهِ, وَ بْحَ بگويم،  »سُ

ى  يعنى همه(آن طلوع كرده است نزد من از آنچه كه خورشيد بر 
  .)٤/٢٠٧٢مسلم (. )تر است دوست داشتنى) دنيا

دٍ « - 7 َمَّ بِينَا محُ لىَ نَ لِّ عَ مَّ صَ   .به هر تعداد خوانده شود .»اللَّهُ
پيامبر فرموده هر . فرستبخدايا بر محمد پيامبر ما درود و سلام 



 

 رسالة مفيدة ١٢٦١٣

  .دفرست كس يك صلوات بر من فرستد خداوند ده صلوات بر او مي
يْكَ « - 8 بُ إِلَ أَتُوْ كَ وَ رُ فِ تَغْ خواهم از خداوند و  آمرزش مي: »أَسْ

  .گردم به او باز مي
  .به هر تعداد موجب كفارت گناهان است

مَّ «: قبل از برخاستن از مجلس بگويد - 9 انَكَ اللَّهُ بْحَ سُ
تُ  أَ كَ وَ رُ فِ تَغْ , أَسْ هَ إِلاَّ أَنْتَ دُ أَنْ لاَ إِلَ هَ , أَشْ كَ دِ مْ بِحَ يْكَ وَ بُ إِلَ  .»وْ

كنم، و گواهى  تو پاك و منزهّى، تو را ستايش مى! خدايا(
وجود ندارد و از تو » بحق«دهم كه بجز تو، معبود ديگرى  مى

  ).كنم خواهم و بسوى تو توبه مى آمرزش مى
10- », لِ سَ الْكَ زِ وَ جْ عَ الْ , وَ نِ َزَ الحْ َمِّ وَ نَ الهْ ذُ بِكَ مِ وْ ْ أَعُ مَّ إِنيِّ  اللَّهُ

الِ وَ  جَ بَةِ الرِّ لَ غَ نِ وَ يْ لَعِ الدَّ ضَ , وَ ُبْنِ الجْ لِ وَ بُخْ   .)٧/١٥٨البخاري ( .»الْ
من از غم و اندوه، و ناتوانى و سستى، بخل و ترس، ! بار الها(

  ).برم ى مردان، به تو پناه مى سنگينى وام، غلبه
  .نمايد غم و اندوه را برطرف مي: هر تعداد خوانده شوده ب

رِ االلهِ«: ص وصيت پيامبر نْ ذِكْ باً مِ طْ انُكَ رَ الُ لِسَ زَ   .»لاَ يَ
, وصحيح ابن ماجه ٣/١٣٩صحيح الترمذي : ونگا ٢/١٢٤٦, وابن ماجه ٥/٤٥٨الترمذي (

٢/٣١٧(.  
  .)پيوسته زبانت با ياد خدا تَر باشد(



  

١٢٧  سودمنديهمقال ١٣

  
  
  

  هاپاكيخانواده نا
  

  رات رات و مخدكمس
  آورد استعمار ره» مواد مخدر«

 
  

  ةثيبالخ ةالعائل :ترجمه 
  
  
  :ف يتأل

  صالح بن عبداالله الصباح



 

 رسالة مفيدة ١٢٨١٣

 دهد زندگي را بر باد مي» مواد مخدر«مسكرات و مخدرات 
اي را ربوده و سپس به  جواني است كه پسر بچه سه ساله* 

آنرا خفه نموده و به  ،وي تجاوز نموده و به اين هم اكتفا نكرده
كه بعداً كه حقايق كشف گرديده معلوم شده  ،قتل رسانيده است

  .آن جوان اهل شرابخواري و مخدرات است
ايست كه از خانه خود فرار و به خانه  آن يكي، دختر بچه* 

از چه كسي؟ از  ؟فرار از چه چيزي ،امام مسجد پناه آورده است
خواهد  و مدت بيست روز است كه مي ،پدري كه شرابخوار است

  .انجام دهد ابا دخترش عمل فحش
كه هميشه با رنج و مشكل زندگي ايست  آن ديگري خانواده* 

مادر و دخترانش هيچگاه از قتل و تجاوزِ خود در امان . كنند مي
توانند بخوابند مگر اينكه درِ اطاق را قفل و آنرا  شبها نمي ،نيستند

ه چترس از چه؟ از . با وسايل سبك و سنگين محكم ببندند
كه هر نصف شبي  ،؟ از پسر مست و شرابخوار خانوادهكسى
  .آيد ويشان ميبس

كه با ترس و وحشت و اضطراب از شهر  اي ديگري خانواده* 
فرار از چه؟ از چه كسي؟ از . اند خود به شهر ديگري فرار نموده

اش از  و خانواده ،دست پدر شرابخواري كه هميشه مست است



  

١٢٩  سودمنديهمقال ١٣

  .ترس او نه شب و نه روز از ناموس و خون خود در امان نيستند
ت كه همسر و دختر هفت ساله و آن يكي شوهر مجرمي اس* 

دست پسر سه ساله ديگرش  و ،اش را بقتل رسانده پسر پنج ساله
را قطع نموده و به اين جنايت هم اكتفا نكرده بلكه علاوه بر اين 

  .تن آنها را نيز قطعه قطعه نموده است
حوادث، داستانها و داستانهاي ديگري كه هر روز وقوع آنها * 

اما در تأييد، تصديق يا . شنويم و كفر ميرا در كشورهاي غربي 
تا اينكه ناگاه » دانيم باور كنيم يا نه؟ نمي«. ايم تكذيب آن مانده

دهد و  روي مي» در جامعه ما«جريان مشابهي در ميان خود ما 
  !!كنيم اثرات و آلام آنرا خود احساس مي

هايي كه از دست پدر يا پسر منحرف خود كه  چه بسيارند خانواده
  .گذرانند باري را مي گرداب اين پليديها افتاده، روزانه زندگي خفت به

پليديها و خبائثي كه انسان را به هيولايي درنده و وحشي تبديل 
و براي همه غم و . كند بطوريكه همه اطرافيان از او در هراسند مي

  .آورد آشفتگي و مصيبت و مشكل ببار مي
و قطع ريشه اين  پس بياييد همه با هم براي از بين بردن

براي ريشه كني آن دست بدست «. پليديها و خبائث همكاري كنيم
  .»هم دهيم



 

 رسالة مفيدة ١٣٠١٣

تو را بسوي هـر جـرم و جنـايتي    » ها مست كننده«مسكرات 
  كشانند مي

خواهيد در عرض چند روز زندگي خود و  آيا مي: 1س 
  ات از دست برود؟ خانواده
ا چيزي و ي ،نفرت خدا واقع خواهيد كه مورد آيا مي: 2س 

  را وارد شكم خود نمائيد؟» ملعون«مورد نفرت 
خواهيد كه هر چه بدي و رذائل و بلايا و فقر و  آيا مي: 3س 

  بيماريست بسويت سرازير شود؟
  خواهيد دروازه پليديها، بديها و رذالت باشيد؟ آيا مي: 4س 
اي وحشي و جنايتكاري قاتل  خواهيد كه به درنده آيا مي: 5س 

كُشند  ر و همسر و فرزندان و اطرافيان خود را نيز ميكه پدر و ماد
  تبديل شويد؟

اگر به مسكرات و مواد مخدر تن دهي و بسوي آنها : جواب
  .همانا قطعاً پاسخ شما آري است ،قدم برداري

بحق بدانيد كه همانا اسم خمر شامل همه انواع مسكرات 
همه  تشفيط و» مواد مخدر«همه انواع مخدرات » ها مست كننده«

انواع آن و تمامي آن چيزهايي است كه به نحوي تعادل و توازن 
حشيش، كوكائين، . طبيعي عقل آدمي را بهم بزند و مختل نمايد



  

١٣١  سودمنديهمقال ١٣

هروئين، ترياك، مرفين، شمه، همه اينها نوعي از انواع مخدرات 
  .هستند

پزشكان بيماريهاي زيادي را كه به علت نوشيدن مشروبات 
از . اند آيند ذكر نموده خدر بوجود ميالكلي و استعمال مواد م

و جسم و اعصاب، . جمله اتلاف كبد و كليه، ضعيف نمودن عقل
كاهش مقاومت بدن در برابر بيماريها و ابتلاء به بيماريهاي مهلكي 

و به نابودي كشاندن نسل بشر، ايجاد  ،)سرطان(مانند سل و 
و  ضعف و ناتواني عقلي و جسمي انسان و صدها نوع گرفتاري

مشكلات و بيماريهاي ديگر كه در كتابهاي پزشكي به تفصيل بيان 
  .شده است

  تشفيط راهي است بسوي ديوانگي
تشفيط نوع كثيفي از مسكرات است كه با استنشاق و مكيدن 

اين مواد شيميايي سلولهاي مغز را . آيد مواد شيميايي بوجود مي
را » مشفط« تا اينكه عقل مصرف كننده ،يكي بعد از ديگري نابود

 سلولهاي مرده مغز. كند زائل و او را به ديوانگي دائمي دچار مي
. شود نيز به هيچ وجه زنده و يا سلول ديگري جايگزين آن نمي

بيماريها و گرفتاريهاي زيادي در مصرف اين نوع ماده مخدر 
  .كه در كتابهاي پزشكي به تفصيل بحث شده است. وجود دارد



 

 رسالة مفيدة ١٣٢١٣

ا پليدي و كيفر استعمال مسكرات و مطالب زير را بخوانيد ت
  .مخدرات را بهتر بشناسيد

´  µ  ¶   }  :فرمايد خداوند مي: گناه كبيره است - 1

¸¹    ½         ¼  »  ºz .)219: بقرهال.(  
در آنها گناه «: كنند، بگو در باره شراب و قمار از تو سؤال مى«

  .»و زيان بزرگى است
D  C  B  A  }  :استشراب پليد و از كارهاي شيطان  - 2

  O  N  M  L  K  J   I  H  G  F       E
  Pz. )90: مائدهال.(  
( شراب و قمار و بتها و ازلام ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده«

، پليد و از عمل شيطان است، از آنها دورى )آزمايى  نوعى بخت
  .»!كنيد تا رستگار شويد

 .» لعن الخمراالله نَّ إ«: خمر ملعون و نفرت شده است - 3
  . خداوند خمر را لعنت نموده: فرمايد مي ص پيامبر .الحاكم

  نمائيد؟ چگونه آنرا تناول ميپس 
 في صلعن «: هر كس به شراب علاقمند باشد ملعون است - 4

ليه إ ةالمحمولحاملها وعاصرها ومعتصرها وشاربها و ةالخمر عشر



  

١٣٣  سودمنديهمقال ١٣

الترمذی وابن (. »اه لهلها والمشتر يوساقيها وبائعها وأكل ثمنها والمشتر
  .)ماجه

ده صنف را كه در كار مشروبات الكي  ص رسول اكرم
فشارد كسيكه انگور را جهت شراب ب -1. دخالت دارند لعنت كرد

كسيكه  -3برايش ساخته شود كسيكه برايش فشرده شود، و  - 2
كسيكه برايش حمل  -5كند  كسيكه آنرا حمل مي - 4نوشد  آنرا مي

كسيكه آنرا  - 7كند  گران تعارف مييده آنرا ب كسيكه - 6. شود مي
كسيكه آنرا  -9كسيكه پول آنرا دريافت دارد  -8فروشد  مي

  .كسيكه برايش خريداري شود -10خريداري كند 
كل مسكر خمر «: حرام است» اي مست كننده«هر مسكري  - 5
  ).مسلم( .»كل خمر حرامو

  .و هر شرابي حرام است ،ي شراب است هر مست كننده
وجل عهداً لمن  االله عز على نَّ إ«: نوشيدن عصاره اهل جهنم - 6

الخبال يا  ةفقالوا وما طين. الخبال ةليسقيه من طين تيشرب المسكرا
  .)مسلم(. »هل النارأ ةو عصارأ ,هل النارأعرق  :فقال ,رسول االله

خداوند عهد نموده كه هر كس شراب مسكر بنوشد طينه 
ض كردند يا رسول االله طينه الخبال عر. الخبال را به وي بنوشاند

  .چيست؟ فرمود عرَق جهنميان است



 

 رسالة مفيدة ١٣٤١٣

بيّ «: نوشيدن آب جوش جهنم - 7 مَ رَ  وجل بعزته لا عز أقْسَ
سقيته مكانها من حميم  إلاَّ من خمر  ةجرع ييشرب عبد من عبيد

  .)حمدأ(. »جهنم
خداوند به عزت و جلال خود قسم خورده كه هر كس از 

بنوشد خداوند بجاي آن از آب » شراب« اي خمر بندگانش جرعه
  .نوشاند جوش عرق جهنميان بوي مي

نوشيدن از رودي كه از مجراي ادرار زنان فاحشه جاري  - 8
 ةعلا من نهر الغوطلخمر سقاه االله جل ول اً ن مات مدمنم«: شود مي

هل أ يمن فروج المومسات يؤذ ينهر يجر :قال ,ةقيل وما نهر الغوط
  .)بان و ابويعلی والحاكمححمد, ابن أ(. »ميح فروجهر النار

باشد خداوند » شرابخوار دائمي«كسيكه بميرد و دائم الخمر 
گفته شد كه رود غوطه چيست؟ . نوشاند وي را از رود غوطه مي

از شرمگاه زنان فاحشه جاري و جهنميان از  كه فرمود رودي است
  .بوي آن در عذابند

هو مر حين ليشربها ويشرب الخ لا«: از دست دادن ايمان - 9
  .)مسلم(. »بعد ةمعروض ةالتوبو ,مؤمن

ن شراب مؤمن نيست و توبه نيز از نگام نوشيده شرابخوار به



  

١٣٥  سودمنديهمقال ١٣

يعني در آنوقت درِ توبه هم از او بسته شده . وي رويگردان است
  .است
  .)الحاكم(. »يمانو شرب الخمر نزع االله منه الإأ ىمن زن«

ند خداوند در آن هنگام ك خورد يا زنا مي كسيكه مشروب مي
  .گيرد ايمان را از وي مي

العاق : ةيدخلون الجن لا ةثلاث«: شود داخل بهشت نمي -10
  .)اكمالحو ينسائال(. »والمنان ,لوالديه والمدمن علی الخمر

آزار دهنده پدر و مادر،  -1 :شوند سه طايفه وارد بهشت نمي
خدمتي  كسيكه نيكي و«منت گذار  - 3 ،مشروب خوار دائمي - 2

  .»كشد رخ او ميبه نهد و  را كه به ديگري كرده بر او منت مي
يَا, ثُـمَّ «: نوشد از شراب طهور نمي -11 نْ رَ فيِ الدُّ َمْ بَ الخْ ِ نْ شرَ مَ

ةِ  رَ ا فيِ الآخِ هَ مَ رِ ا, حُ نْهَ تُبْ مِ ْ يَ   .)٥٥٧٥:بخار￯(. »لمَ

در  ،هركس«: فرمود صرسول االله : مي گويد معبداالله بن عمر 
از شـراب آخـرت، محـروم     ،ا شراب بنوشد و از آن، توبه نكنـد دني

 . »خواهد شد
. »ا ليست بدواء ولكنها داءنهَّ إ«: شراب درد و بيماري است -12

  .)مسلم(
  .بلكه درد و مرَض است ،براستي شراب درمان نيست



 

 رسالة مفيدة ١٣٦١٣

حرم  ,حرم شربها يالذإنَّ «: خريد و فروش آن حرام است -13
  .)مسلم(. »بيعها

 داد و ستد آن نيز حرام كرده،نوشيدن آن حرام كسى كه براستي 
  .است كرده

اطِ «: نوشيدن آن از علائم آخرت است -14 َ نْ أَشرْ ةِ إِنَّ مِ اعَ : السَّ
نَا رَ الزِّ يَظْهَ رُ وَ َمْ بَ الخْ َ يُشرْ لُ وَ َهْ ثْبُتَ الجْ يَ لْمُ وَ عِ فَعَ الْ رْ  .)٨٠:بخار￯(. »أَنْ يُ

هاي قيامت اين است كه  هشاناز جمله ن«: فرمود ص االله رسول
جهل و ناداني فراگير خواهد شد و علـم و دانـش از بـين خواهـد     

  .»گرفت علني انجام خواهدآشكار و  خواريزنا و شراب  و. رفت
 س قـال عـثمان« :ريشه پليديهاست» ام الخبائث«مسكرات  -15

ي الإِ عُ وَ تَمِ ْ االلهَِّ لاَ يجَ هُ وَ إِنَّ رَ فَ َمْ تَنِبُوا الخْ ا أَنْ فَاجْ َ همُ ـدُ كُ أَحَ داً إِلاَّ يُوشِ نُ أَبَ ماَ
بَهُ  احِ جَ  صَ ْرِ   .)النسائی(. »يخُ

كه . از شرابخواري بپرهيزيد :نقل شده است كه س از عثمان
قسم به خدا شرابخواري و ايمان . شراب ريشه و مادر پليديهاست

شوند مگر اينكه يكي از آنها ديگري را  فرد جمع نمي با هم در يك
  .»يا ايمان يا شرابخواري: يعني يكي از اين دو«بيرون كند  از جسم

من «: حرام بودن نشستن در مجلس شراب و شرابخواران -16



  

١٣٧  سودمنديهمقال ١٣

. »يدار عليها بالخمر ةمائد يقعدنَّ على خر فلاكان يؤمن باالله واليوم الآ
  .)الترمذی و الحاكم(

 اي بنشيند كسيكه به خدا و روز قيامت ايمان دارد نبايد بر سفره
  .كه بر روي آن خمر گذاشته شده است

ا إنهَّ تشرب الخمر ف لا«: شراب كليد و دروازه هر بدي است -17
  .)ابن ماجه(. »مفتاح كل شر

  .ستا شراب ننوشيد كه همانا دروازه و كليد هر بدي و فساد
تشربوا الخمر  لا«: ريشه و مبناي هر خطا و گناهي است -18

  .)طبرانیال(. »ا رأس الخطايا كلهاإنهَّ ف
  .ستى اشراب ننوشيد كه ابتدا و ريشه هر گناه

ا رأس إنهَّ تشربن خمراً ف لا«: شروع سرِ هر كار زشتي است -19
  ).الحاكم(. »كل فاحشه

شراب ننوشيد كه بحقيقت شروع كننده و ابتداي ورود به هر «
  .»كار زشتي است

خذت الخمر أ ک لوأنَّ ما أ«: راه گمراهي و فريبكاري است -20
  .)حديث قدسی( .)مسلم(. »متکأوت غ

همانا اگر : است كه صخطاب به رسول االله در شب اسراء 
  .شدند مىامت تو منحرف كردى  شراب را انتخاب مى



 

 رسالة مفيدة ١٣٨١٣

من شرب «: شرابخوار تا چهل روز نمازش قبول نيست -21
ن إف. ن مات دخل النارإربعين صباحاً ً فأ ةالخمر فسكر لم تقبل له صلا

  .)انن حبالترمذی و الحاكم و اب(. »هتاب تاب االله علي
كسيكه شراب بخورد و مست شود تا چهل روز نمازش قبول 

اش  و اگر توبه كند توبه ،رود پس اگر بميرد به دوزخ مي. نيست
  .شود مورد قبول خداوند واقع مي

قال «: شرابخوار اگر بميرد مرگ او مرگ جاهليت است -22
 :قال صي النبإنَّ : ر شرب الخمرعظم الكبائإنَّ أ م بن عمرعبداالله 
ه تمثان يموت وفي لاو ةربعين ليلأ ةحد يشربها فتقبل منه صلاأما من 
متِ بها عليه الجنإلاَّ ء منه شي  ةمات ميت ةربعين ليل أن مات فيإف ةحرّ
  .)الطبرانی الحاكم(. »ةجاهلي

همانا نوشيدن شراب بزرگترين : يدگو مي معمر عبداالله بن 
نوشد تا  كسيكه شراب مي: فرمايد مي ص ول اكرمرس. گناه است

اگر بميرد و در  ،نمازش قبول نيست» اگر توبه نكُند«چهل روز 
و  ،بهشت بر وي حرام ،مثانه او چيزي از شراب وجود داشته باشد

  .بر دين جاهليت مرده است ،اگر در آن چهل روز فوت كند
ب من شر«: نوشنده شراب روز قيامت تشنه خواهد آمد -23



  

١٣٩  سودمنديهمقال ١٣

  .)بويعلیأحمد وأ(. »ةعطشان يوم القيام ىتأالخمر 
در (: روز قيامت بسيار تشنه خواهد بود ،كسيكه شراب بنوشد

  ).شود كه بسيار تشنه است حالي وارد قيامت مي
: براي امام مسلمانان جائز است شرابخوار را بقتل برساند -24

   .)يالترمذ(. »فاقتلوه ةالرابع ن عاد فيمن شرب الخمر فاجلدوه فإ«
اگر براي بار چهارم تكرار كرد آنرا  ،تازيانه بزنيد شرابخوار را
  .بقتل برسانيد

با اينكه تغيير نام داده شده » اي مست كننده«هر مسكري  -25
  : باشد شراب است

بَّن ناسٌ من « يَشرْ ا بغير اسمها يمتألَ ونهَ مُّ   .)الترمذي(. »الخمر ويُسَ
  .نهند د و نام ديگري بر آن مينوشن گروهي از امت من شراب مي

: اجراي حد و زدن تازيانه به نوشنده شراب لازم است -26
ربعين أبوبكر أربعين وجلد أ صي طالب جلد النب  بيأبن  قال علي«

  .)مسلم(. »ةوعمر ثمانين وكل سن
 ابوبكر وچهل تازيانه،  ص پيامبر: يدگو طالب مي علي بن ابي

و . زدند تازيانه به شرابخوار ميهشتاد  س و عمر ،چهل تازيانه س
  .هستندسنت همة آنها 



 

 رسالة مفيدة ١٤٠١٣

با ايجاد بيماريهاي مهلك تو را بسوي » سيگار«دخانيات (
  ).كشاند مرگ مي

  .از سيگار، اين ماده پليد، كثيف و كشنده پرهيز كنيد
كننده  اين ماده سمي بعد از آنكه اثرات بسيار مخربي بر مصرف

نشين  خانه» به ترك آن نيست چون قادر«گذارد صاحب خود را  مي
اعتياد به » گرداند محتاج مي«. اندازد و بدامن پدر و مادرش مي

سمهاي اين ماده كافي است تا فرد به بيماريهاي مهلك و غيرقابل 
علاجي مبتلا شود، بوي بد آن همه جا را آلوده، جسم و قلب و 

ماده بنابراين از مصرف اين . نمايد ريه و صورت آدمي را سياه مي
خطرناك قبل از نزول عذاب و فرا رسيدن مرگ توبه كنيد و 

  .بطرف خدا بازگرديد
اي ندارد،  حقيقتاً سيگار علاوه بر اينكه هيچ نفع و فائده

پيامدهاي شوم و زيانبار، بيماريهاي فراوان و زيانهاي بيشمار آن 
 نظر دارند، ساليانه براي همه جهانيان ثابت و تمام مردم بر آن اتفاق

علت بيماريهاي ناشي از ه نفر در جهان ب )2,500,000(بيش از 
  .دهند مصرف سيگار به بدترين شيوه جان خود را از دست مي

جمله هشداردهنده   ه1402وزارت بهداشت عربستان در سال 
. زير را جهت نصب پر روي پاكتهاي سيگار تصويب نمود



  

١٤١  سودمنديهمقال ١٣

قلب و  مصرف دخانيات عامل اصلي سرطان و بيماريهاي ريه و(
مصرف دخانيات علاوه بر اينكه موجب ابتلاء به ) عروق است

انواع سرطانها مانند سرطان ريه، دهان و دهها نوع بيماري ريه و قلب 
بلكه بيماريهاي بيشمار  ،گردد ها، سكته قلبي مي و عروق، سل ريه

يماريهاي كبد، زخم معده و اختلال در دستگاههاي بديگري مانند 
  .خوني و گوارش و غير آن را نيز بهمراه دارد تنفسي و عصبي و

جاي تعجب نيست چراكه » ذكر اين همه زيان براي سيگار«
اي  و آن ماده ،اساس و ريشه اصلي دخانيات ماده تنباكو است

سست كننده اعصاب و كشنده  ،»حس كننده اعصاب بي«مخدر 
هاي  از جمله ماده. ماده مضرّ است )6,800(باشد كه شامل  مي
ي موجود در آن نيكوتين، اكسيدكربن، اكسيد نيتروژن و قطران سم

كه  ،باشند كه قويترين آن نيكوتين است مي» ماده سمي سياه رنگ«
حس كننده و سست كننده  اي سمي و داراي عناصر بي ماده

اعصاب است كه اگر يك ميلي گرم آن از طريق رگ تزريق شود 
. ان سرطانزاستهمچنين ماده قطر. كشد فورا انسان را مي

بررسيهاي بعمل آمده و حقايق كشف شده در مورد زيانهاي 
دارد كه قاطعانه اعلام كنيم استعمال دخانيات  سيگار ما را بر آن مي

بلكه از مخدرات بسيار قوي براي  ،مخدر حقيقي است» تدخين«



 

 رسالة مفيدة ١٤٢١٣

  .باشد كشتن ناگهاني انسان مي
ه سيگار در كدام نوع بيماري را در فرد سيگاري سراغ داريد ك

  تأثير باشد؟ ابتلاء به آن بي
  

  معسل و قليان راه تو بسوي سرطان
معادل  ،از آن» چند گرم معادل نيم جو«بدانكه همانا يك سنگ 

آن پانزده » پيمانه«تنها يك جراك . نخ سيگار است )15(كاركرد 
بلكه معسل تنباكوي خالص . تنباكوي خالص است% 15درصد 

زا مانند رنگها و بوها  از انواع مواد سرطان است كه با مقدار زيادي
  .شود و مواد شيميايي پخته شده و تخمير شده مخلوط مي

شود مثلاً ماده گليسيرين است  از موادي كه با معسل مخلوط مي
كه استعمال و بكار بردن آن موجب استنشاق ماده خطرناكي است 

عسل ماده ديگري كه با م ،شود كه باعث ابتلاء به سرطان مي
اي سمي، زهرناك و  شود ماده اكريلين است كه ماده مخلوط مي

كشنده است كه حتي تماس و دست زدن به آن بسيار خطرناك 
تمام آنچه در مورد !!! چه رسد به استنشاق و استفاده از آن ،است

  .باشد مضرات سيگار بيان شد شامل معسل نيز مي
  



  

١٤٣  سودمنديهمقال ١٣

  اند مدهاين خبائث و مواد ناپاك از كجا به ميان ما آ
اين مواد ناپاك و خبيث از طريق سفرهاي خارج، دوستان 

كشيدن پك «انگاري در ابتداي شروع  تساهل و سهل ناباب خائن،
و سپس ادامه دادن و بعد حسرت و » اول از سيگار يا ساير مواد

  .پشيماني به ميان ما آمده و ما را مبتلا نموده است
گران و دشمنان دين و آورد استعمار اين بلاي خانمانسوز ره[

قطعاً شيوع مواد مخدر و مشروبات الكلي يكي از  ،بشريت است
اين دشمنان، با اشاعه و ] هاي مهم استعمار غرب است دسيسه

انتشار اين مواد ناپاك در ميان ما قدرت اين را پيدا خواهند نمود 
كه دين و امنيت و اخلاق و خوشبختي ما را تاراج و ما را به 

تبديل » كه فقط بفكر لذات زودگذر باشيم«وحشي  جانواراني
پس براي مقابله با دشمنان و حفظ عظمت و توان و دين و . نمايند

حيثيت خود بايد از نزديكي به اين خانواده خبيث و پليد كه بجز 
آورد دروي جسته و  بدي و شرّ و بدبختي چيزي را به ارمغان نمي

ا، مشروبات مادر پليديها مخدرات پدر پليديه. يمبشدت پرهيز نماي
  .و سيگار نيز فرزند پليد آنهاست

بيائيد به مقابله با اين خبائث برخيزيم و به كمك از بين 
  .به اميد خدا. برندگان و مشاورين ترك اعتياد بشتابيم



 

 رسالة مفيدة ١٤٤١٣

  كشاند اي كه جامعه ما را به نابودي مي خانواده خبيثه
ها،  عمال آنوجود دارند كه است» مواد ناپاك«پنج نوع ناپاكي 
ها حرام است، حرام  ها آن ها، توزيع و تجارت خريد و فروش آن
مست «مسكرات  -2» مواد مخدر«مخدرات  -1: است، حرام است

» آيد نوعي مسكر كه با استشمام بوجود مي«: تشفيط -3» ها كننده
اين پنج ماده ناپاك كه در » قليان«شيشه  - 5 »سيگار«دخان  - 4

قطعاً اشاعه آنها زندگي ما را تباه و خوشبختي جامعه ما نفوذ كرده 
چه بسيار : اين مواد خطرناك. برد و سعادت ما را از بين مي

چه . ها كه به نابودي كشانيدها كه متلاشي نمود؟ چه جوان نوادهخا
  .جرم و جناياتي كه سبب آن گرديد

چه بسيار جوانها، پدران، پسران و دخترها را به زندانها و 
، آري ريشه ...و چه .... چه ... ا و قبرستانها افكنده، چه بيمارستانه

و منشأ رنج و بدبختي و بيكاري و فقر در  ،و اساس همه گرفتاريها
 .باشند جامعه مي

و فروريختن همه جوانب  ،راهي است بسوي تباهي و هلاك
  .زندگي انسان

جنبه خانوادگي، سلامت بدني، عقلي، جسمي و روحي، مالي، كاري 
  .و اين هم تكرار داستاني ديگر براي سيگاريها. وستي و غيرهوطن د



  

١٤٥  سودمنديهمقال ١٣

  داستان مرگ آن جوان چيست؟ چگونه است؟
به سياه سرفه مبتلا . سن او چهل سال و داراي شش فرزند بود

ابتدا فكر كرد سرفه . شد اش شديدتر مي شد و هر روز سرفه
ه بلافاصل. شروع كرد به استفراغ خون ، بعد از مدتيمعمولي است

پرده به وي گفتند مبتلا  شتابان بسوي بيمارستان رفت آشكارا و بي
عاجزانه دست بدامن آنها شد تا تمام تلاش . به سرطان ريه است
به آنان وعده داد كه ديگر . ي وي بكار گيرند خود را براي معالجه
اما چه فايده بعد از چهار ماه فوت نمود و . به سيگار برنگردد
  .گذاشتفرزندانش را يتيم 

  
  .مصرف سيگار بزرگترين قاتل ماست

  
بيان نمود كه   ه22/3/1424مورخ  )1275(نشريه رياض شماره 

مرگ و مير ناشي از مصرف سيگار در عربستان ساليانه بيست و 
 )15(نفر است و اين دولت با وارد نمودن » 23,000«سه هزار 

ارمين ميليون ريال چه )636(ميليارد نخ سيگار در سال به ارزش 
  .وارد كننده سيگار در جهان است



 

 رسالة مفيدة ١٤٦١٣

  
  

 
 
 

  نزديكترين راه بسوي بهشت
 
 
  

  ةالجن إلىقرب الطرق أ: ترجمه
 

  علمی دار الوطنقسم : تهيه



  

١٤٧  سودمنديهمقال ١٣

  خواهي؟ كه آيا بهشت را مي: كنم از شما برادر عزيز سؤال مي
چه كسي است كه خواهان بهشت نباشد؟ كيست كه : پاسخ داد

اهد؟ چه كسي است لذات دائمي، خوشي و نعمت پايدار را نخو
گفتم پس چرا كارهاي نيك . ناپذير را طالب نباشد پياپي و پايان
مند  دهيد تا وارد بهشت شويد و از لذتهاي آن بهره انجام نمي

شويد؟ گفت همانا راه بهشت دشوار، طولاني، پر از گردنه و خار 
العبور است و براي فردي مانند من ضعيف مشكلات و  و صعب

تواني  گفتم برادرم تو كه نمي. ناپذير است تيهاي اين راه تحملسخ
بر طاعت خدا دوام آورده و صبر نمايي و قادر برخورداري و صبر 
از انجام گناه و نافرماني خدا نيستي؟ پس اگر خداي ناكرده اهل 

ب تحمل آتش دوزخ را خواهيد آتش گردي در آنجا چگونه تا
  داشت؟
بركَنده تكان داد و در  مرا از جا» ابسؤال و جو«اين امر : گفت

دانستم چكار كنم و از كجا  حيرت و سرگرداني فرو برد اما نمي
شروع نمايم در حاليكه مسير طولاني را در راه انجام گناه و 

گناهان زيادي انجام داده «معصيت و محرمات طي نموده بودم 
تاهي گفتم براي رسيدن به بهشت شما را به راه بسيار كو» بودم

  .كنم راهنمايي مي



 

 رسالة مفيدة ١٤٨١٣

راهي ساده و آسان، بدون رنج و خستگي كه در آن هيچ فشار 
  .و مشكلي نيست

مرا راهنمايي كن كه خدا خيرت دهد، من همواره بدنبال : گفت
  .هستم» براي بهشت«چنين راه ساده آساني 

در كتاب خود  :هموار و آماده را امام ابن القيم گفتم اين راه 
  : يدگو در آن كتاب مي. نموده است بيان» الفوائد«بنام 

از نزديكترين و آسانترين راه، بدون رنج، خستگي و سختي 
راه اين «. بشتابيد. براي همسايگي با خدا در بهشت بطرف او بيائيد

اي كه در بين دو زمان  تو در زماني واقع شده» است دقت كنيد
 ،شماستو آن در واقع عمر كنوني  ،گذشته و آينده قرار گرفته

تواني گذشته خود را بوسيله توبه  يعني زمان فعلي و حاضر، تو مي
و پشيماني و استغفار و طلب بخشش از خداوند اصلاح نمايي كه 

و كاركرد مشكلي  ،اين كار هيچگونه سختي و مشقتي ندارد
  .بلكه عملي قلبي است ،خواهد نمي
ناه و اين به بعد يعني در آينده از انجام گ از» براي آينده«

خودداري تو از . نافرماني خدا امتناع، خودداري و پرهيز نمائيد
  .معصيت نيز آسايش و آسودگي است

  .كار با اندامها و اعضاء بدن نيست كه انجام آن برايتان مشكل باشد
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كه اين تصميم . خواهد بلكه عزم و اراده و تصميم قاطعي را مي
  .نمايد احت ميجسم و جان و درون و وجدان شما را آسوده و ر

آنچه «پس گذشته را با بازگشت و پشيماني از گناه و آينده را 
» عمل صالح«با عزم و اراده و پرهيز از معصيت و » در پيش است
  .اصلاح نمائيد

اصلاح گذشته و پرهيز در «كه در انجام هيچيك از اين دو 
براي اندامها و اعضاي جسم خستگي و سختي و مشكلي » آينده

  .دوجود ندار
زماني است بين گذشته : اما حال و وضعيت تو در دوران حيات
و از اين فرصت استفاده «و آينده كه اگر اين زمان را هدر دهي 

اي  خوشبختي خود را از دست داده رهايي، سعادت و» نكني
و اگر با اصلاح گذشته و آينده به روش » اي گردانيده  ضايع«

و رهايي را يافته و آسايش و  مذكور از آن استفاده نمايي راه نجات
  .ايد لذت و نعمت را بدست آورده
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  خاتمه
توبه از گذشته، عمل صالح و . اين همان راه ساده بهشت است

را در اين رابطه  ص فرمايشي از رسول اكرم. ترك گناه در آينده
ةَ . شوم بتو يادآور مي رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ ِ : عَ ولَ االلهَّ سُ الَ  صأَنَّ رَ لُّ «: قَ كُ

نْ أَبَى َنَّةَ إِلاَّ مَ لُونَ الجْ خُ دْ تِي يَ وا. »أُمَّ الُ أْبَى? : قَ نْ يَ مَ , وَ ِ ولَ االلهَّ سُ ا رَ يَ
الَ  دْ أَبَى«: قَ قَ انيِ فَ صَ نْ عَ مَ , وَ َنَّةَ لَ الجْ خَ نِي دَ نْ أَطَاعَ   .)٧٢٨٠:بخار￯(. »مَ
ة هم« :فرمود ص االله رسول كه است روايت  ابوهريره از
 .»ورزد امتناع كه كسي مگر شد خواهند بهشت دوار من يانامت

 ورزد؟ مي امتناع كسي چه! خدا رسول اي :كردند عرض صحابه
 هر و شود مي بهشت وارد ،كند اطاعت من از كه هركس« :فرمود
  .»است ه ورزيد امتناع حقيقت، در كند، نافرماني من از ،كس

 ِ االلهَّ بْدِ نْ عَ الَ  عَ الَ النَّبِيُّ : قَ َ «: صقَ نْ الجْ مْ مِ كُ دِ بُ إِلىَ أَحَ رَ نَّةُ أَقْ
لِكَ  ثْلُ ذَ النَّارُ مِ , وَ لِهِ عْ اكِ نَ َ   ).٦٤٨٨:بخار￯( .»شرِ

بهشت و « :فرمود ص نبي اكرم: مي گويد عبداالله بن مسعود 
  .»دوزخ از بند كفشهايتان به شما نزديكتراند

يعني هر لحظه احتمال رسيدن مرگ وجود دارد كه در اثر آن «
  .»شود و يا دوزخ نصيب آدمي  يا بهشت
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  غمگين مباش
  

  .كند دعاهايي كه غم و غصه و اندوه را برطرف مي
  

  
  
 
  

  تحزن لا :ترجمه
  الكرب والهم والحزن ةدعيأ

  اعداد القسم العلمی بدار الوطن
  آماده نمودن گروه علمی دارالوطن
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  برد دعاهايي كه غم و غصه و اندوه را از بين مي
  

بما  ص مسلمان ادعيه و اذكاري از پيامبرو خواهر برادر 
نگام بروز مشكلات، غم و غصه و اندوه ه رسيده كه اگر به

و به نور  ،و دل را شادمان ،ها را برطرف خوانده شود تمام غصه
  .نمايد ايمان آنرا روشن مي

هنگام انم بر يادگيري اين دعاها بخصوص مسلمو خواهر برادر 
  .كلات حريص باشغمگين شدن و بروز اندوه و مش

  .بعضي از دعاها بدين شرح است
هنگــام انــدوه و  صرســول االله : گويــد مــي مابــن عبــاس  -1

بُّ « :فرمود پريشاني مي ُ رَ , لا إِلَـهَ إِلاَّ االلهَّ َلِـيمُ ظِيمُ الحْ عَ ُ الْ هَ إِلاَّ االلهَّ لا إِلَ
اتِ  وَ مَ بُّ السَّـ ُ رَ , لا إِلَـهَ إِلاَّ االلهَّ ظِـيمِ عَ شِ الْ رْ عَ بُّ الْ رَ ضِ وَ بُّ الأَرْ رَ وَ

يمِ  رِ كَ شِ الْ رْ عَ   .)6346:بخارى( .»الْ
. جز خداي بزرگ و بردبار، وجود نداردبحق يعني هيچ معبودي 

جز االله كه پروردگار عرش بزرگ اسـت، وجـود   حق هيچ معبودي ب
جر االله كه پروردگـار آسـمانها و زمـين و    حق هيچ معبودي ب. ندارد

  .»دعرش گرانبها است، وجود ندار

اضٍ « - 2 , مَ كَ يَتِي بِيَدِ , نَاصِ تِكَ كَ ابْنُ أَمَ بْدِ كَ ابْنُ عَ بْدُ مَّ إنيِّ عَ اللَّهُ



  

١٥٣  سودمنديهمقال ١٣

يْتَ بهِ  مَّ , سَ وَ لَكَ مٍ هُ لِّ اسْ أَلُكَ بكُ , أَسْ كَ اؤُ َّ قَضَ لٌ فيِ دْ , عَ كَ مُ كْ َّ حُ فيِ
نْ خَ  داً مِ تَهُ أَحَ لَّمْ , أَوْ عَ تَهُ فيِ كِتَابِكَ لْ زَ , أَوْ أَنْ كَ سَ تَ بِهِ نَفْ تَأْثَرْ , أَوِ اسْ كَ لْقِ

كَ  نْدَ يْبِ عِ غَ مِ الْ لْ ي, : فيِ عِ درِ نُورَ صَ بِي, وَ لْ بِيعَ قَ آنَ رَ رْ قُ لَ الْ عَ ْ أَنْ تجَ
ي ِّ ابَ همَ هَ ذَ , وَ جلاَءَ حزنيِ   ).ابن حجروأخرجه أحمد وصححه ابن القيم ( .»وَ

همانا من بنده تو و فرزنده بنده و كنيز توام، زمام ! خداوندا«
كند، تقدير  ورم در دست تو و وجودم در كانال تقدير تو سير ميام

هايي  تو را به همه اسم. تو در مورد من عين عدالت است
اي، يا آنها را  هخوانم كه از آن توست و تو آنها را بر خود نهاد مي

اي، يا آن را به يكي از  هنازل فرمود] قرآن[در كتاب خودت 
اي،  هه آن را مخصوص خود گردانيدو يا علم ب اى بندگانت آموخته

م، روزنه اميد ا كه قرآن را بهار قلب من، نور سينه ]خواهم مىاز تو [
  .»ام قرار دهي رفع ناراحتي] وسيله[و روشنايي اندوهم و 

ذ بكَ « −3 وْ مَّ إِنيِّ أَعُ وذُ بِكَ : اللَّهُ أَعُ , وَ نِ َزَ الحْ َمِّ وَ نَ الهْ زِ : مِ نَ الْعَجْ مِ
, وَ  لِ سَ الْكَ وذُ بِكَ وَ أَعُ , وَ ُبُنِ الجْ لِ وَ نَ الْبُخْ الِ : مِ جَ رِ الرِّ قَهْ يْنِ وَ لْبَةِ الدَّ نْ غَ  .»مِ

  .)متفق عليه(
از غم و اندوه، ناتواني و سسـتي، بخيلـي و ترسـويي،    ! خداوندا«

@.»آورم به تو پناه مي] ظالم[ماندن به زير قرض و تسلط مردان  @
و, فَ « −4 جُ َتَكَ أَرْ حمْ مَّ رَ لِحْ اللَّهُ أَصْ , وَ ٍ ينْ ةَ عَ فَ لا تَكِلْنِي إِلىَ نَفْسيِ طَرْ
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هَ إِلاَّ أَنْتَ  , لاَ إِلَ هُ لَّ أْنيِ كُ   ).لبانیبوداود وحسنه الأأحمد وأرواه ( .»ليِ شَ
چشم به رحمت تو دارم، پس مرا يك چشـم بـرهم   ! خداوندا«

هيچ  ]كه[زدن به حال خود رها مكن، و همه امورم را اصلاح نما، 
  .»بحق جز تو نيستمعبودي 

بيّ « −5 کُ به شيئا لاَ  االله االله رَ ِ   .)بوداود وصححه الالبانیأحمد وأ(. »أُشرْ
قرار  او شريكي برايهيچ ست ا االله پروردگار و خداي من

  .دهم نمي
االله پروردگار . شريک له لا ربيدر روايتي دعا اينطور آمده االلهُ 

  .منست و شريكي ندارد
يُّ « −6 ا قَ يُّ يَ ا حَ يثُ يَ تَغِ َتِكَ أَسْ حمْ   .)لبانیحسنه الأرواه الطبرانی و(. »ومُ برَ
  .»كنم مياز رحمت تو درخواست ياري ! اي زنده پا برجا«

نَ الظَّالمِِينَ « −7 نْتُ مِ انَكَ إِنيِّ كُ بْحَ هَ إِلاَّ أَنْتَ سُ حمد أرواه ( .»لاَ إِلَ

  .)لبانیوصححه الأ يوالترمذ
جز تو وجود ندارد، پاك و » قبح«هيچ معبودى به !) خداوندا(«

  .»ى ستمكاران بودم منزّه هستى و من از زمره
اتِ « −8 وَ ماَ يعُ السَّ دِ , أَنْتَ المَْنَّانُ بَ هَ إِلاَّ أَنْتَ دُ لاَ إِلَ َمْ مَّ لَكَ الحْ اللَّهُ

يُّومُ  ا قَ يُّ يَ ا حَ امِ يَ رَ كْ الإِ َلاَلِ وَ ا ذا الجْ ضِ يَ الأَرْ  ).یأبوداود وصححه الالبان( .»وَ
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جـز تـو معبـودي     ]زيرا كـه [ستايش شايسته توست ! خداوندا«
! اي بزرگـوار و ارجمنـد  ! بحق نيست، اي آفريننده آسمانها و زمين

@.»]اي و بخشنده[تو نيكوكار ! اي زنده پا برجا @
ـ« −9 نْ لَ كُ ْ يَ لمَ دْ وَ لَ وْ ْ يُ لمَ لِدْ وَ ْ يَ ي لمَ دُ الَّذِ مَ دُ الصَّ مَّ أَنْتَ االلهُ الأَحَ هُ اللَّهُ

دٌ  واً أَحَ فُ   .»كُ
تو معبود يگانه و برطرف كننده نيازها هسـتي، نـزاده و   ! خداوندا«

@.»اي، و كسي همتاي تو نيست زاده نشده @
فرموده كسيكه بوسيله اين دعا و دعاي قبل از آن  ص پيامبر

چيزي را از خدا بخواهد مثل اينست كه از خداوند » 8شماره «
  .شدبوسيله اسم اعظم چيزي خواسته با

اگر كسي بوسيله اسم اعظم چيزي را از خدا بخواهد و دعائي (
  ).شود بكند دعايش قبول و حاجتش برآورده مي

ريم الحليمُ  االلهُإلاَّ  إلهَ لا « −10 کَ االلهُ. الكَ بارَ هُ تَ انَ بْحَ بُ َ سُ شِ  رَ رْ العَ
ظيمِ الحمدالله ربُّ    .)حمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبیأ(. »العالمينَ  العَ

شكوه و . جز االله مهربان و با گذشت نيستبحق يچ خدايي ه
سپاس . پروردگار عرش عظيم. عظمت و مبارك بودن از آنِ اوست

  .ستايش لايق پروردگار عالميان است و
11-  {  Ø  ×  Ö  Õz. )البخاری(.  
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  .»خداوند براي ما كافي است و او بهترين، كارساز است«
هنگام وقوع رويداد مهمي «. دشو اين ذكر در امور مهم خوانده مي

  .»اين ذكر را بخوانيد
مْ « −12 هِ ورِ ُ نْ شرُ وذ بكَ مِ نُعُ مْ وَ هِ ورِ أُ بكَ فيِ نُحُ رَ ا نَدْ مَّ إِنَّ  .»اللَّهُ

  ).رواه ابوداود(
تازيم و از شرشـان   مي] دشمنان[بر آنها  ]كمك تو[به ! خداوندا«

@.»به تو پناه مي آوريم @
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  دروازه بديها
  .اهان كبيرهيا كليد گن

  
  
  

  حكم ياوه سرائي
   

  مفتاح الفواحش :ترجمة
  

  ر ثينشريه دار ابن الأ
  

  با اضافات و تعليقات
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D  C  B       A  
  

אאא אא 
אאیאאK 

و درود و سلام  ،است سپاس بيكران مخصوص خداوند جهان
نشان دهندة راه حق و اميني در  ،بر پيامبر ما محمد هادي امين

  .و بر آل و ياران او باد ،تبليغ پيام قرآن مجيد
سپس بايد دقت كرد كه بدون ترديد بزرگترين بلائي كه در 

 :بكسر حرف اول» «غناء«اند  حال حاضر مسلمانان به آن مبتلا شده
حد  افسون زنا و كليد زشتيهاي بيو آوازي است كه » ساز

شد و آن را  گزين هرگاه در قلب جاي ،است» كبائر –فواحش «
تمرد از امر حق تعالي سبك و اقدام به = تسخير نمود آنگاه گناه 

ساز و آواز خلاف شرع اولين دروازة پستي و . گردد مىآن آسان 
م هركس به آن وارد شد داخل شدن باب تما. باشد فرومايگي مي

. غنا افسون همجنس بازي و زنا است. گردد مىرذائل بر او سهل 
وسيلة آن افراد فاسق غايت كام خود را از معشوق فاسق خود 

شيطان عناصر فاسد را به آن فريب دهد و با مكر و . گيرند مي
هاي بيهوده را بر زيبائي آن به  و شبه ،حيله و نيرنگ آنرا تحسين
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ن نفوس باطله بلافاصله الهام شيطان را و اي. نمايد مىايشان الهام 
و  ،دهند به همين سبب قرآن را مهجور قرار مي. كنند قبول مي

 استماع و قرائت و تعليم و تعلّم آن را كه موجب رضاي خداوند
نا يكي از اسباب بيماريهاي آري غ. نمايند متعال است ترك مي

و كلمات جنسي كه  ،چون از عشق و عاشقي. رواني دل است
بشدت شهوت جوانان را تحريك نموده و آنها را به رذيله گناه 

  .گويد سخن مي ،دهد مي سوقو به سوي آن  ،ترغيب
دستگاههاي  ابزار و«شنيدن سوت و دستك زدن و غنا به آلات 

حرام از نيرنگها و تور شكارگاههاي دشمن خدا » موسيقي
به آنها  است كه افراد كم بهره از علم و عقل و دين را »شيطان«

كند،  فريب داده و دلهاي نادانان و نادرستان را وسيله آنها شكار مي
به صورت » خروج از فرمان خدا و نافرماني«و بر فسوق و عصيان 

نگذارد . تا از قرآن حكيم جلوگيري نمايد ،دهد ماندگار قرار مي
غنا از . مورد استفادة دين و دنياي بندگان خداي متعال قرار گيرد

است كه از اسباب گمراهي و » گفته سرگرم كننده«يث لهو حد
. است» قرآن مجيد«دوري متكبرانه از شنيدن آيات خداي تعالي 

`  f   e    d  c  b   a  } : حق تعالي فرموده است
m  l    k  j  i  h  gn    u  t  s  r  q   p  o
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`  _  ~       }  |  {     z   y  x  w  va    c  b
   e  dz. )7 – 6: لقمان.(  

خرند تا مردم را از روى  و بعضى از مردم سخنان بيهوده را مى«
 ؛نادانى، از راه خدا گمراه سازند و آيات الهى را به استهزا گيرند

و هنگامى كه آيات ما بر او . براى آنان عذابى خواركننده است
گرداند، گويى آن را نشنيده  شود، مستكبرانه روى برمى خوانده مى

او را به عذابى ! گويى اصلا گوشهايش سنگين است ؛ستا
  .»!دردناك بشارت ده

شريفه شامل تمام مشتريان خريدار و  هكلمه من يشتري در آي
و لهو حديث، . باشد مندان لهوالحديث مي كنندگان و علاقه رغبت

به گفتارهاي غافل كنندة دل و مانع از بدست آوردن مطالب مهم و 
بنابراين چنانكه علاّمه . دنيا تفسير شده استاهداف عالية دين و 

ه گفتدر تفسير همين آيه  :شيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي 
هر چه لغو و باطل و هرزه باشد از  -2 .گفتارهاي حرام -1: است

اقوال كساني كه  -3 .اقوال ترغيب كننده بر كفر و فسوق و عصيان
دال كنند تا به خواهند حق را مردود نشان دهند و بيهوده ج مي

 - 5 .غيبت -4 .خيال باطل و زعم كاذب حق را باطل ارائه دهند
همان ساز  »مزامير شيطاني«غناء  - 8 .دشنام - 7 .دروغ -6 .نميمت
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آور  فائده غفلت نقل يا ارائه ماجراهاي بي - 9 .هاي بيهوده و آواز و ترانه
  .باشند فاقد فوائد دنيا و آخرت عموماً داخل لهوالحديث مي

آري اين نوع مژدة عذاب بشارت اهل شرّ است كه مشتريان  *
اما مژدة اهل خير و . ساز و آواز و لهو حديث از زمرة آنها هستند

هشتم و نهم همين سوره  هپرهيزكنندگان نيكوكار مؤمني در دو آي
i  h  g    f  }  :فرمايد كه مي. مباركه نازل شده است

p  o   n  m  l  k  jq  t  s  ru    x  w   v
  yz. )9 – 8: لقمان.(  
اند،  كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده) ولى(«

جاودانه در آن خواهند  ؛باغهاى پرنعمت بهشت از آن آنهاست
  .»و اوست عزيز و حكيم ؛اين وعده حتمى الهى است ؛ماند

اين دو آيه : اند مفسرين و مؤلفين اسباب النزول آيات فرموده
سورة لقمان كه مشتريان لهوالحديث و تضليل و انحراف  )6-7(

حارث البن  دربارة نضر ،سپس مژدة عذاب آنها در آن مذكور است
اين مرد كافر جهت . نازل شده صاالله دشمن سرسخت رسول 

هايي به بلاد فارس و مستعمرات آن داشته است  تجارت مسافرت
به مكه  و خريد و كتابهاي افسانه و حكايت پادشاهان عجم را مي

» نعوذ باالله«: گفت خواند و مي و بر مشركين عرب مي ،آورد مي
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و افسانهاي رستم و . آورده است از اين است) ص( آنچه محمد
كرد و  خواند و عربها را اشغال مي اسفنديار و فارسي و روم مي

  .گوش فرا دهند صاالله گذاشت به قرآن و تبليغ رسول  نمي
خريدند و  اني كه كنيزان آوازخوان را ميدر شأن كس: اند و گفته

مردم را به آواز و اَلحْان آنها از شنيدن و فهم كلام خدا باز 
ارث بن الح به روايت طبري همان نضر .داشتند نازل شده مي

وسيله تشكيل مجالس ميگساري و احضار نوازندگان و كنيزان 
كرد و  رامشگر، كساني را كه قصد ايمان آوردن داشتند پشيمان مي

كريمة  ههر صورت در اين دو آيه ب. نمود به ساز و آواز معتاد مي
هر چند سبب  قرآنهاي ديگر  سورة لقمان مانند بسياري از سوره

اما آيه عموميت دارد و شامل هر كسي است  ،نزول خاص است
عليهذا هر . كه به وجهي از وجوه داراي شرائط مورد النزول باشد

ي در هر عصر و زماني و در هر موضع و كس در هر كسوه و لباس
بمعني «مند لهوالحديث  مكاني مشتري و راغب و دوستدار و علاقه

زاده معروف گردد از  ظاهر مؤمن و مؤمنه باشد هرچند ب» عام آن
كننده است، و اين  منحرف و منحرف» جهت خريداري«اين جهت 

ص و نعمت بزرگ وقت عزير خود را به جهالت و آواز و رق
  .يكوبي كه پيشة جاهليت است، صرف كرده استپا
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Y  X        ^  ]  \  [   Z} : فرمايد خداوند مى
_ z .)35: نفاللأا(.   

نمازشان نزد خانه ) آنها كه مدعى هستند ما هم نماز داريم،(«
پس بچشيد  ؛نبود»  كف زدن«سوت كشيدن «، چيزى جز )خدا(

  .»!را بخاطر كفرتان) الهى(عذاب 
چون . افران تلاوت آيات قرآن در آنان تأثير نداردو مانند ك

كند و از قرآن  شيطان ملعون توسط مزامير خود ايشان را دعوت مي
آري غنا از جملة ياوه و بيهوده و پوچي است . مجيد دور نگهدارد

كه اعراض از آن و پرهيز جدي از آن براي هر مسلماني ضروري 
چه به ود آي و ببين اي برادر و خواهر مسلمان يكدم بخ. است

  اي؟ با كه همنفسي؟ كسي؟ به چه دل بسته
در تعريف مؤمنين كه به تلاوت  هحق تعالي در سورة قصص آي

o  } :فرمايد اند مي ايمان آورده اند و كلام خدا گوش دل داده
  |  {   z  y  x  w  v  u  t  s  r      q  p

  ~  }z .)55: قصصال.(  
گردانند و  ده بشنوند، از آن روى مىو هرگاه سخن لغو و بيهو«
 ؛اعمال ما از آن ماست و اعمال شما از آن خودتان«: گويند مى

  .»!ما خواهان جاهلان نيستيم ؛)سلام وداع(سلام بر شما 
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آري مؤمنان از كردار و . به هر كس مجازات عملش داده شود
و گويند سلام عليكم بجز  ،فائدة نادانان دوري جويند گفتار بي

رخواهي و سلامتي از ما نخواهي ديد، و به مقتضاي جهل شما خي
و گوش به باطل ندهيم و با سلام از يكديگر  ،رفتار نخواهيم كرد

و اين سلام . جدا شويم، طالب مصاحبة نادانان و نادرستان نيستيم
  .نه سلام تحيت و درود و دعاء. را سلام توديع و متاركه گويند

 شيناز بد بگريز و با نيكان ن
  

 يار بد زهري است بي انگبين 
  

 جوئيم ماصحبت جاهل نمي
  

 ما  ره نه بر نفس و هوا پوئيم 
 

~  } : فرمايد باز خداوند متعال در تعريف عباد الرحمن مي

g  f  e      d  c  b   a    `  _z. )72: رقانالف.(  
و در مجالس باطل (دهند  و كسانى كه شهادت به باطل نمى«

و هنگامى كه با لغو و بيهودگى برخورد كنند،  ؛)نندك شركت نمى
  .»گذرند بزرگوارانه از آن مى

پس بندگان . و كلمة زور به قول و فعل حرام تفسير شده است
خداوند رحمن در مجالس مشتمل بر اقوال يا افعال محرمّه مانند 

قائده  و مجادلة بي» تفسير بدون علم«گوئي در آيات خدا  بيهوده
يمه و دشنام و قذف و استهزاء و مو غيبت و ن ،ت باطلبراي اثبا

و ميخواري و فرش حرير و صورتهاي  ،آوازخواني منهي عنه
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و شهادت  ،حيوان و رقص و پايكوبي و كف زدن حاضر نشوند
است به اينكه اين بندگان  هو در كلمة مرّوا اشار. زور هم ندهند

فاقاً به آن عبور خدا اصلاً قصد حضور و سماع لغو ندارند و اگر ات
. گذرند و كريمانه مي ،كردند خود را كريم و آبرومند نگهدارند

سوره الاسراء را بخوانيد و صداي . مسلّما غنا صداي شيطان است
شيطان را در ساز و آواز و سائر صداهاي ناحق مشاهده كنيد و با 

  .استعاذه و ايمان خود را از شيطان نجات دهيد
{ ¤  £  ¢     ¡  �  ~   §  ¦  ¥

¬ «ª © ¨®  ´  ³ ²  ±  °  ¯z .
  ).64: سراءالإ(

و لشكر ! توانى با صدايت تحريك كن هر كدام از آنها را مى«
و در ثروت و فرزندانشان ! ات را بر آنها گسيل دار سواره و پياده
ولى شيطان، جز  -! ها سرگرم كن و آنان را با وعده! شركت جوى

  .»-دهد نمىاى به آنها  فريب و دروغ، وعده
  شيطاني نبود جز كذب و فريب هوعد

  كس نبرد از غير خواري زان نصيب                          
صوت شيطان را به غنا، و مزامير و سر و صداي خلاف شرع 

  .اند تفسير كرده
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صوت و زور به غناء و : است فتهگ :امام عبدالعزيز بن باز 
تفسير » و نوازندگي ابزارهاي موسيقي و رامشگري«آلات ملاهي 

هر ه شده باز صوت به هر صدائي كه به باطل دعوت كند و زور ب
و . تفسير شده است» كه شرع اسلام آنرا انكار نمايد«نوع منكَري 

پس مدلول هر دو آيه . قطعاً بين اين دو تفسير خلاف وجود ندارد
شامل كلّ اين » سوره الاسراء 64 هالفرقان و آي سورة 72 هآي«

ترين زور و  بدون ترديد اغاني و ملاهي از قبيح. است مذكور
و » سنگدلي«چون قسوت . پليدترين آوازهاي شيطان رجيم است

ممانعت از ذكر خدا و قرائت قرآن و پيشگيري از جميع طاعات 
مَ االله إلاَّ  حِ نّْ رَ و بدون وقفه از آنها  ،شوند از آنها مترتب مي مَ

خبر داده است به اينكه در  ص به راستي رسول اكرم. بوجود آيند
و » آلات طرب«آخرالزمان كساني پيدا شوند كه غنا و معازف 

يُّ . پندارند را حلال ميحش ارتكاب فوا رِ عَ رٍ الأَشْ امِ : عن أَبيُ عَ
عَ النَّبِيَّ  مِ هُ سَ نَّ ولُ  صأَ قُ , «: يَ رَ ِ لُّونَ الحْ تَحِ سْ امٌ يَ وَ تِي أَقْ نْ أُمَّ نَّ مِ ونَ يَكُ لَ

َرِ  الحْ فَ يرَ وَ ازِ المَْعَ , وَ رَ َمْ الخْ   ).٥٥٩٠:بخار￯(. », وَ
 در«: فرمود ص اكرم شنيدم كه نبي  :گويد مي  ابوعامر اشعري

پيدا خواهند شد كـه زنـا، ابريشـم، شـراب و      افرادي ميان امت من 
  . »دانند موسيقي را حلال ميآلات 
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مهمله بمعني فرج  ءكلمه حر به كسر اول و تشديد و تخفيف را
و معازف جمع معزفه آلات  ،اصل به زنا تفسير شده استدر  و

كنندگان آلت  اين حديث صريح است در ذم حلال. طرب است
چون آنها را با  ،تنبور و غيرهكمانچه و طرب مثل عود و 

بلكه اين . كنندگان زنا و شراب و ابريشم مقارن نموده است حلال
آلات حديث حجتي است ظاهر در تحريم استعمال معازف كه 

و غيره، و تحقيقاً به  كمانچه مثل طبل و تنبور و ،ملاهي است
و اين . گردد لات ملاهي تفسير ميآاجماع اهل لغه معازف به 

فقط به خاطر ترتب سنگدلي و » تحريم ملاهي و آلات آن«مقولة 
و هنگامي  ،مرض قلب و سرگرمي و غفلت از نماز و قرآن است

تر  د گناه بزرگتر و فساد عظيمكه غناء به آلات ملاهي ضميمه ش
 ينبت النفاق في ءالغنا«: ه استگفت  عبداالله بن مسعود. گردد

روياند  غناء نفاق را در قلب مي« .»لقالقلب كما ينبت الماء الب
  .روياند يا دانه را مي –همچنانكه آب سبزي 

خواند  به محلّي كه دخترك كوچك آواز مي م عبداالله بن عمر
كرد دست از  اگر شيطان احدي را ترك مي: تگفكرد پس عبور 

يعني شيطان حتي اين صغيره را «داشت  اين دختر صغيره برمي
وادار به آوازخواني نموده است، اين كودك غيرمكلّف از دسيسة 
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  .»خواند  شيطان نجات نيافته آواز مي
سئوال   مردي دربارة غنا از قاسم بن محمد بن ابي بكر صديق

كنم و آنرا  را از آن نهي ميو ت: فتگمد در جواب قاسم بن مح. كرد
آيا حرام : سائل عرض كرد. دوست ندارم. دانم براي تو مكروه مي

جلاله حق و  اگر خداوند بزرگ جل. ام برادر زاده: گفتاست؟ قاسم 
  .شود باطل را از هم جدا كند غنا بر كدام بخش گذاشته مي

نَاا«است  غناء افسون زنا: است فتهگ : فضيل بن عياض  ءلغِ
قيّ  نا ةُ رُ بدان كه شنيدن غناء دو : است فتهگ : ابن الجوزي .»الزِ

اول اينكه قلب از تفكر در عظمت خداوند سبحان . بردارد چيز در
دوم اينكه  .كند دارد و غافل مي و قيام به عبادت او تعالي باز مي

ذاّت و اين ل. سازد مند مي آنرا به لذّتهاي زودگذر متمايل و علاقه
تمام معني از كلية ه فائده خواهان آن است كه ب آور بي شتابان زيان

برگرفته شود و » عمل جنسي«شهوتهاي حسي كه معظم آنها نكاح 
» از جنس لطيف«لذّت كامل اين عمل فقط در همبسترهاي جديد 

» بعد الأربع«است و راهي براي همبستران جديد حلال به كثرت 
 ،عمل زنا كه حق تعالي از نزديكي به آن وجود ندارد لذا او را به
  .نهي بليغ فرموده است ،چه رسد به خود آن پليد

 {|  {  z}    c  b   a  `      _     ~z. )32: سراءلإا.(  
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  .»و نزديك زنا نشويد، كه كار بسيار زشت، و بد راهى است«
  .كند تشويق مي

و زنا  ،پس ميان غنا و زنا از جهت اينكه غنا لذت روح
خدايا بندگان خود . بزرگترين لذّت نفسي است تناسب وجود دارد

ت يرا از اين دو بلا و سائر بلاياي مهلك حرث و نسل به عنا
  .آمين يا ارحم الراحمين .بيكران خود محفوظ بفرما

بدانيد بدون شك در غناء خواصي : است فتهگ :ابن القيم 
نش در آن وجود دارد كه در رنگ نمودن قلب به نفاق و روئيد

پس از خواص غنا . مانند روئيدن مزارع به وسيله آب تأثير دارد
همانا قلب را غافل و سرگرم نموده و آنرا از فهم قرآن و : است كه

گمان قرآن و  و بي. دارد مىتدبر در آن و عمل به مضامين آن باز 
ابداً با هم در قلب اجتماع » كلام حق تعالي و ساز و آواز«غنا 

قرآن . چون بين آن دو تضاد شديد وجود دارد. داشت نخواهند
و به عفت و  ،كند هوس نهي مي مجيد اكيداً از اتباع هوا و

پاكدامني و دوري از شهوتهاي نفساني و اسباب گمراهي فرمان 
  .كند و از پيروي گامهاي شيطان ممانعت مي ،دهد مي

ا زيبا تبعيت از شيطان ر. ولي غنا درست بر ضد تمام اينها است
و  ،و نفس را به شهوتهاي گمراهي تحريك ،دهد مىجلوه 
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و ساكن آنرا به سوي هر نوع قبيحي بحركت  ،هاي آنرا بيدار خفته
و نفس را به سوي منجلاب قصد فجور با هر، زيبا  ،آورد در مي

ساز و آواز و «پس غنا و خمر . دهد رخ مليح و مليحه سوق مي
و آن دو در هيجان  ،ستنددايه ه شير يك دو هم: مي= شراب 

» فرسا رهان« ،باشند تحرّك در ميدان قبايح دو اسب گرو بستن مي
پيمان و عاشق و دوست  شيره و نائب و هم غنا همسايه و هم

كه شيطان ميان آن دو پيمان برادري غير  ،صميمي شراب است
و راه وفاداري را كه هيچگاه منسوخ  ،قابل فسخ و انحلال را بسته

آري غنا جاسوس قلب و . ين آن دو محكم كرده استب ،نگردد
كه به  ،عقل است» موريانه= سوس «دزد مروت و حشره مضر 

سرعت در اعماق پناهگاههاي پوشيدة قلوب آشوب و غوغا 
و از  ،شود مىو با سختي و فشار داخل مكامن آن  ،بوجود آورد

 و هوا و ،خزد و به محمل تخيل مي ،يابد اسرار دلها اطلاع مي
شرمي و سستي و حماقت را در آن  شهوت و گستاخي و بي

ثار وقار و آبيني كه  لذا گاهي شخصي را مي. كند تحريك مي
بزرگي عقل و زيبائي ايمان و بردباري اسلام و حلاوه قرآن بر 

همين شخص محترم بمحض . جمال و شخصيت او نمايان است
عقلش ناقص  ،شدو به آن توجه نمود و مائل  ،اينكه به غنا گوش داد

و مروت و بهاء و وقار و عظمتش از بين  ،و شرم و حياء و ادبش كم
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گردد و ايمان او بر ضد او  و شيطان ملعون به او شاد مي. رود مي
  .آيد مىو قرآن بر او گران . كند مىبخداوند متعال شكايت 

نمايد و هرگاه قلب فاسد شد درِ نفاق  مىپس غنا قلب را فاسد 
  .كند مىهيجان 

اللهم احفظنا من شرور الشيطان ومكائده ومزاميره ومن شر «
 .»والناس ةاتباعه من الجن

بزرگترين آفات غنا اين است كه . برادران و خواهران مسلمان
همان فاحشة كه حق تعالي آنرا با  ،شنونده را به سوي رذيلة زنا

آنرا  ص و رسول اكرم. شرك و قتل نفس رديف قرار داده است
خداوند . نمايد كشاند و دعوت مي م گناهان شمرده است مياَعظ

J  I      H  G   F  E  D  C   B  A     } : فرمايد متعال مي

Q   P  O     N  M  L    KR    Y  X  W    V  U    T  S
  f  e  d  c  b  a  `      _  ^  ]  \  [    Z

m  l  k    j  i   h  gn    r   q  p  o
  sz. )70-68: رقانفال.(  
و انسانى  ؛خوانند و كسانى كه معبود ديگرى را با خداوند نمى«

و زنا  ؛كشند را كه خداوند خونش را حرام شمرده، جز بحق نمى
 !و هر كس چنين كند، مجازات سختى خواهد ديد ؛كنند نمى
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گردد، و هميشه با خوارى در آن  عذاب او در قيامت مضاعف مى
كه توبه كنند و ايمان آورند و عمل صالح مگر كسانى ! خواهد ماند

و  ؛كند انجام دهند، كه خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدل مى
  .»!خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده است

حق تعالي در خلال بيان صفات ارزندة عبادالرحمن كه هر 
خواند بايد قطعاً موصوف به جميع  مؤمني كه خود را بنده خدا مي

  : فرمايد باشد مي آنها
 كساني كه نخوانند از اثرو آن

  

 با خداي خود خدايان دگر 
  

 نفس را كز حق حرامنه كشند آن
  

 قتل او شد جز بحق در انتقام 
 

 نه كنند ايشان زنا ور كي كند
  

 وي رسده آنچه شد ذكر از جزا ب 
 

 ذابباشدش در حشر دو چندان ع
  

 جاودان در خواري و رنج و عقاب 
  

 ز كه آرد بازگشت و بگرودج
  

 كارهاي شايسته و نيكو كند 
  

 آنگُرهُ را پي خدا سازد بدل
  

 مر بديهاشان به نيكي در عمل 
  

 مهربانكاوست آمرزنده و بي
  

 بخشد از رحمت گناه بندگان 
 

كه كفر بعد از ايمان و زنا بعد . در تفسير اين آيات آمده است
رحمت و عصمت نفس  مزيل ،از احصان و قتل بناحق انسان

ي نتواند كافر حربي و مرتد و زا مي ىپس حاكم اسلام ،است
حق را بعد از ثبوت قطعي محصن و زانية محصنه و قاتل بنا
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  .پس قتل مسلمان و معاهد حرام است. ه قتل برساندب ،جنايت
فعل مضارع مجزوم به حذف لام الفعل  )68( هدر آي: فائده

جزاي شرط واقع شده و ماضي آن از منْ يفعل و  است، چون بعد
كسر عين الفعل و فتح لام الفعل بر وزن  لقي به فتح فاءالفعل و
گناه  :ماثثام بر وزن دوام مصدر بمعني أ و. علم از باب رابع است

بنابر اينكه مضاف  .است گناه كيفر :عقاب: اند گفته و در معني آن
از عبداالله بن . دباش» گناه«ثام مصدر بمعني فعل حرام أمحذوف و 

در جهنم  اى هعمر و عكرمه و مجاهد روايت شده كه اَثام نام در
ثام نام أت، و مذكور است كه معين شده اس ،است كه براي تعذيب

يا  ،نندبي مىيك وادي است در جهنم كه زناكاران را در آن عقوبت 
اينكه چيزي است كه از اجسام دوزخيان مانند چرك و خون 

مه و تشديد جثام و غي به فتح غين معأيا اينكه . دگرد مىجاري 
جهنم هستند كه براي تعذيب جمعي گناهكار در ياء نام دو چاه 

 ،ثاماًيد در قرائتي بجاي أگو در تفسير بيضاوي مي. اند رر شدهمق
يام با حرف همزه مفتوحه و ياء و الف و أ. ياماً خوانده شده استأ

علامه شيخ عبدالرحمن . ائد استثام بمعني شدن أو ميم آخر بر وز
تفسيري است مختصر «بن ناصر السعدي در تيسيرالكريم الرحمن 

Z  Y    ]  \  } :هرا به آي .W    Vz  }: جمله: و علمي
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`      _  ^  ]z. در تفسير قرطبي هم  .تفسير كرده است
روبرو «از سيبويه نقل شده كه مضاعفه العذاب همان لُقيّ اَثام است 

مقدار و  بي ،سبك ،و كلمه مهاناً بمعني خوار» عذاب شدن به
شرك و قتل و زنا كه اكبر  )68( هدر آي. ارزش تفسير شده است بي
اند چنانكه در تيسير الكريم  ند به ترتيب دنبال هم ذكر شدها رئكبا

و در قتل  ،علتّ اينكه در شرك افساد اديانه ب. الرحمن بيان شد
اين امر  ،د اعراض انسان وجود داردو در زنا افسا ،افساد ابدان

هر » بخاري و مسلم«و در صحيحين . اند رديف همديگر نازل شده
دو كتاب صحيح و معتمد اهل سنت و جماعت از حديث ابي 

 بحضور رسول االله: روايت شده كه  واثل از عبداالله بن مسعود
نزد خداي تعالي بزرگتر  كدام گناه: عرض كردم يا رسول االله ص
آنكه براي خدا شريك قرار دهي و حال اينكه فقط : فرمود .است

. عرض كردم پس از آن چيست. است كردهرا خلق و تكه اوست 
آنكه فرزند خود را از ترس اينكه با تو طعام بخورد بقتل  :فرمود
آنكه زنا : فرمود ؟عرض كردم بعد اين گناه كبيره چيست. برساني

عالي در قرآن مجيد تصديق آنگاه خداي ت. كني با زن همساية خود
F  E  D  C   B  A   } : را نازل فرمود ص كلام رسول خدا

  Gz. )68: الفرقان.(  
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آري اين كبائر . كه مختصر ترجمه و تفسير آن را خواندي
بخصوص زنا بحدي زشت و پليدند كه حق تعالي جلتّ قدرته 

. و رستگاري را از مرتكب آن بطور كلّي نفي كرده است تنجا
D  C  B  A  } : ينك خداي تبارك و تعالي فرموده استا

  P  O      N  M  L  K   J  I  H  G  F  E
  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Qz .

  ).5-1: مؤمنونال(
و  ؛آنها كه در نمازشان خشوع دارند ؛مؤمنان رستگار شدند«

 و آنها كه زكات را انجام ؛گردانند آنها كه از لغو و بيهودگى روى
حفظ ) عفتى شدن به بى از آلوده(و آنها كه دامان خود را  ؛دهند مى
  .»كنند مى

ي و سعادت مسلمان واقعي به اتصاف به رخلاصه اينكه رستگا
 5اقد اين صفات مذكوره در اين كسي كه ف. اين صفات عاليه است

كريمه باشد و مرتكب خلاف آنها گردد قطعاً فلاح و ظفر و  آيه
بيان » اصل«كه در صريح عبارت همين رساله چنان. نجات ندارد

صحيح عبارت اصل جهت بيان . شده كه نفي االله مرتكبها الفلاح
 االله تعالى ىنف يالت ةالفاحش يهو«: قرار است فاحشة زنا بدين

آري زنا كه خودداري از آن را در رديف  .»الفلاحَ عن مرتكبها
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يلة پستي است رذ ،صفات بارز مؤمنين ناجي ظفرمند اعلام فرموده
مردم را اكيداً از » قرآن حكيم«كه حق تعالي در كتاب عزيز خويش 

بلكه از نزديكي آن نهي صريح فرموده و آنرا  ،آن برحذر نموده
و راه بد كه موجب قطع نسب و » عمل نهايت درج قبيح«فاحشة 

دگار عالم جلتّ پرور ،تحريك فتنه و فساد است نام برده است
~     _      `  b   a    {z  }  |}  :عظمته فرموده است

  cz. )و نزديك زنا نشويد، كه كار بسيار زشت، و بد « ).32: الإسراء
  .»راهى است

جالب اينكه در نظم قرآن مجيد كه حتي تركيب حروف و 
يات آن حاوي معجزات است نهي از قرب زنا در ميان آكلمات و 

 .M  L    Kz   } نفس نهي از مطلق قتله نهي از قتل اولاد و آيه آي
نهي از نزديكي به آن عمل : اند گفتهدانشمندان مفسر . نازل شده است

پس اگر قرب و نزديكي . تر از نهي خود آن است زشت پليد زنا بليغ
  .تر است تر و شديد القبُح عين آن منهي ،آن اين قدر منهي باشد

وار از كلام مفسر معروف بيضاوي عبداالله بن عمر در تفسير ان
التنزيل مشهور به تفسير بيضاوي و كلام ديگر مفسران معتمد فهم 

و اقدام به مقدمات آن همان نزديكي است  ،شود كه عزم بر زنا مي
پس بايد گفت در . كه حق تعالي صريحاً از آن نهي فرمود است
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براي نمونه . قباحت زنا كافي است كه جامع كلية صفات شرّ است
فساد  - 3 .ين رفتن پرهيزگاري و ورعاز ب -2 .قلت دين - 1

  .كم شدن غيرت -4 .مروت
هيچ زناكاري را نيابي كه ورع يا وفا به عهد يا صدق گفتار يا 
محافظه دوست و دوستي يا غيرت كامل بر عائله خود داشته 

غيرت بر عائله اين است كه حافظ عرض و ناموس همسر « ،باشد
 .»يعت نگهداري كنيدو وجود او را طبق دستور شر ،خود باشيد

در اصل «جنايت  -7 .دروغ -6 .شكني و خيانت عذر و پيمان - 5
شود  خيانت چاپ شده ولي چون رذيله در ضمن عذر فهم مي

مذكور  الحياء ةقلاصل  در«شرمي  بي - 8 .جنايت را با جيم نوشتيم
وليكن  ،است كه بايد با رعايت امانت كم شرمي ترجمه گردد

يات فارسي قديم و جديد كاربرد ندارد لذا چون اين كلمه در ادب
عدم «عدم مراقبت  - 9 .شرمي ترجمه نمودم را به بي الحياء ةقل

عدم عار و  - 10 .»توجه به اموري كه احتياج به محافظت دارد
بيرون رفتن غيرت از قلب  -11 .»للجرم ةنفعدم الأ«ننگ از جرم 

  .»من القلب ةذهاب الغير«
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  خاتمه
ة از وسائل انتشار فواحش و كبائر و رذائل در جهان هيچ وسيل

و شعر » ماجن«شرمانه  چون محتوي كلام بي. تر نيست از غنا سريع
  .باشد گر و فريبنده مي پائين و پست و لحن و آواز غلط و فتنه
مكابره  آور قبيحة آن رذيله لذا انكار آثار منفي غنا و نتايج ذلتّ

و رآزمائي و انكار عمداً گيري و زو عناد و معارضه و كناره: است
  .نمائي را مكابره گويند عالماً و غلبه بر خصم با دروغ و بزرگ

يم كه همة ما را نماي الشأن مسئلت مي خداوند عظيمو از پيشگاه 
  .است» كبائر«كه كليد تمام فواحش  از غنا و ساز و آوازي

و لهو العمل و ، تمام گناهان صغيره و كبيره از لهوالحديث و از
، و لطف عميمش محفـوظ فرمايـد،   كران فكار به عنايات بيو الأله

  .خواسته شده فقط خدا است ولي آن و قادر بر جواب مسئله همانا
. نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حكم وصلی االله علىأعلم وأواالله 

 .الله رب العالمين ن الحمدأوآخر دعوانا 
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  داني مفلس كيست؟ آيا مي
اهل اصفهان بود كه پدرش او را  مرد عاقل و خردمندي از

دين قوم او  ،كرد داشت و او را بسيار تمجيد مي مىبسيار دوست 
روزي به خاطر نيازي از آنجا رفت و در مسيرش با  ،مجوسي بود

اي خدا را پرستش  گروهي از مسيحيان برخورد كرد كه در كنيسه
و به  بر آنها وارد شد و از آنها در مورد دينشان پرسيد ،كردند مي

خاطر سازگاري دينشان با فطرت مورد پسند او واقع شد و آن را 
سپس به  ،پذيرفت و با دين جديد فرار كرد و در شام ساكن شد

رفت و در تمام  هعموريشهر و بعد به  ،موصل مهاجرت كردشهر 
تا اينكه آخرين سفرش به مدينه  ،آن دوران حق را جويا شد

و بلكه  ،پيرو برترين مخلوقاتبود تا در نهايت ) يثرب(الرسول 
  .سلمان منا آل البيت: جزو خاندان او شود

و  ،حتماٌ فهميدي منظورم چه كسي است؟ آري او سلمان خير
اگر ما در اين داستان . استيعني سلمان فارسي  ،سلمان اسلام

بينيم كه سلمان با ترك وطن و خانواده و  عجيب تأمل كنيم مي
ميد آنها در اشتباه هستند از تمام بعد از اينكه فه ،دين قومش

و چون خداوند صداقت  ،مرزهاي جغرافيايي و اجتماعي گذشت
هدايتش كرد و در دستيابي به آن  ،او را در جستجوي حق ديد

  .قرار داد صموفقش گردانيد تا اينكه او را از صحابه پيامبر 
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بنابراين سلمان بايد الگويي براي ما باشد كه اگر حق را گم 
و از روي انصاف  ؟كنيم م آيا در جستجوي حق به او اقتدا ميكردي
 دهيم؟ و هر طرفي و عدم پيش داوري به مخالف گوش مي و بي

كس در جستجوي حق با خدا صادق باشد خداوند او را به حق 
اينك حقايقي را پيش روي . گرداند كند و موفقش مي راهنمايي مي
آل بيت با صحابه برايت م تا كيفيت رابطه امامان يده تو قرار مي

آشكار شود و نقطه آغازيني باشد براي اينكه حقيقت را جويا 
سپس  ،رابطه صميمانه بين آل بيت و ديگران در عهد نبوتشوي و 
تنها به  او م ،و سپس عهد تابعين و مابعدشان را بشناسي ،عهد خلفا

حق اميد است كه مفيد واقع گردد و  ،ميكن نقل از كتب شيعه اكتفا مي
بنابراين لازم است در هنگام  ،را بدون ابهام و آنگونه كه هست ببيني

ايم را ذكر  همرجعي را كه از آن نقل كرد او م ،طرف باشي خواندن بي
  .بنابراين براي اطمينان به آن مراجعه كن. ايم هدنمو

خلاصه كلام اينست كه رابطه موجود بين آل بيت و ديگران 
اين رابطه در موارد بسياري متجلي و  ،يك رابطه صميمانه بود

  : ميكن شود كه آنها را در چهار مورد خلاصه مي مي
عايشه دختر ابوبكر و  صاز زنان پيامبر : خويشاوندي - 1

دو دختر خود را به ازدواج  صو پيامبر  ،حفصه دختر عمر بود
و علي با اسماء دختر عميس كه همسر  ،عثمان بن عفان درآورد
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محمد بن ابي بكر بود وصلت كرد كه اين ابوبكر صديق و مادر 
ازدواج بعد از وفات ابوبكر صورت گرفت و ثمره اين ازدواج 

بكر و يحيي بن علي  يحيي بن علي بود ؛ بنابراين محمد بن ابي
عمر بن خطاب با ام كلثوم  و ،برادر مادري هستندبن ابي طالب 

د به دختر علي بن ابي طالب ازدواج كرد و از او صاحب دو فرزن
و امام جعفر با افتخار  ،1بنت عمر شد هنامهاي زيد بن عمر و رقي

بن  و عبداالله بن عمرو ،2دار به دنيا آورابوبكر مرا دوب: گويد مي
عثمان بن عفان فاطمه دختر حسين بن علي بن ابي طالب را به 

و  ،3محمد شد نامو از او صاحب فرزندي به  ،ازدواج خود درآورد
بن حكم اموي با دختر بيوه امام علي وصلت بن مروان  همعاوي
عقد شده وليد بن » المثني«و نيز زينب دختر حسن  ،4كرد

و همچنين وليد بن عبدالملك با  ،5عبدالملك خليفه وقت بود
_________________________________________________

________________________ 
 ).6/115(, كلينی در الكافی قسمت فروع )621ص(مجلسی در بحار الأنوار  1
اول از جهت مادرش فاطمه دختر قاسم :شود  چون نسبش از دو جهت به ابوبكر منتهی می 2

در رحمن بن ابی بكر كـه مـالو دوم از جهت مادر بزرگ مادريش اسماء دختر عبدا. بن ابی بكر
 ).2/373(رجوع كشف الغمه اربلی . فاطمه دختر قاسم بن محمد بن ابی بكر است

 ).362ص(و كتاب سليم بن قيس ) 5/7(الكافی : نگا ٣
 ).45ص(نسب قريش مصعب زبيری  ٤
 ).52(نسب قريش مصعب زبيری  ٥
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؛ و امثال اين  1نفيسه دختر زيد بن حسن بن علي ازدواج كرد
  .شود ها در كتب سيره فراوان ديده مي وصلت

من اصحاب محمد را : فرمايد علي مي امام: مدح و ستايش - 2
با حالتي آشفته صبح  ،مشاهده كردم و كسي را همچون آنان نيافتم

و در حالت سجده و قيام و در بين پيشاني و زانوهايشان  ،كردند مي
در هنگام ذكر قيامت همچون  ،گذراندند شب را به استراحت مي

ن چشمانشان هايشان بي هبه خاطر طول سجد ،شدند ذغال افروخته مي
شد  هرگاه نام خدا برده مي ،همچون زانوي بز گود شده بود

و  ،شد شد آنچنان كه پيشانيشان خيس مي چشمانشان پر اشك مي
از ترس عقاب و اميد به ثواب همچون درخت در روز طوفاني به 

و نيز در مدح ابوبكر  2شدند اين سوي و آن سوي كشيده مي
خيرش اصابت كرد و بر  ،رفتاو پاك جامه و كم عيب : گويد مي

فرمانبرداري از خداوند را ادا كرد و آنچنان  ،بديش سبقت گرفت
آمده است كه امام جعفر . 3كه شايسته بود تقواي او را پيشه كرد

آيا بايد : صادق به زني كه از او در مورد ابوبكر و عمر پرسيده بود

_________________________________________________
________________________ 

 ).١١١(ابن عنبة . نساب آل ابی طالبأ عمدة الطالب في ١
 ).97(خطبه شماره  ةنهج البلاغ ٢
 .صبحی الصالح: تحقيق) 350ص( ةنهج البلاغ ٣
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فردا : ن گفتآن ز ،ولايتشان را بپذير: ولايت آنها را بپذيرم ؟ گفت
گويم كه تو مرا به قبول  كه پروردگارم را ملاقات كنم به او مي

و روايت شده كه مردي از . 1آري بگو: گفت! ولايتشان امر كردي؟
ياران امام باقر وقتي شنيد امام باقر ابوبكر را به لقب صديق 

كني؟  آيا او را چنين توصيف مي: توصيف كرد تعجب كرد و گفت
او صديق بود و هركسي به او صديق نگويد آري : باقر گفت

 .2كند يخداوند كلام او را در آخرت تصديق نم
امامان آل بيت فرزندانشان را به نام : نامگذاري فرزندان - 3

ابوبكر و عمر و : كردند ؛ امام علي فرزندانش را خلفا نامگذاري مي
 ،3همانطور كه علي اربلي آن را ثابت كرده است ،عثمان ناميده بود

اند كه ابوبكر بن  ابوالفرج اصفهاني و اربلي و مجلسي ذكر كرده و
كه در كربلا همراه برادرش  علي بن ابي طالب از جمله كساني بود

نام داشت همچنين پسر حسين كه ابوبكر  ،كشته شد سحسين 
 .4)محمد اصغر كنيه ابوبكر بود(همراه با آنها كشته شد

_________________________________________________
________________________ 

 ).8/101( روضة الكافی  ١
 ).2/360(كشف الغمة  ٢
 فی معرفة الأئمة  ةكشف الغم« ) ٢/٦٦(علی اربلی  ٣
واربلـی . چـاپ بـيروت)188, 142, 88: ص(تأليف ابوالفرج اصفهانی »مقاتل الطالبيين ٤

 ).582ص(يون , و مجلسی در جلاء الع)2/66(» كشف الغمة«در 
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فتنه جويان سركش بينيم هنگامي كه  مي: دفاع فداكارانه - 4
منزل عثمان بن عفان را محاصره كردند امام علي از او دفاع كرد و 

اش  مردم را از او دور كرد و فرزندانش حسن و حسين و برادرزاده
  .1عبداالله بن جعفر را به دفاع از او فرستاد

م و يساز بعد از اين بررسي اجمالي شما را متوجه امر مهمي مي
گر در مورد حقيقت اين امور سوال كني و در آن اينست كه احياناً ا

اين سخن نادرست است، براي اطمينان : جواب به تو گفته شود
: يا اينكه ممكن است گفته شود ،تواني به كتابها مراجعه كني مي

گويم لازم است كه  به شما مي ااما م ،اين كارها به خاطر تقيه بوده
جود داشته خط مشي و روشي براي تشخيص تقيه از حقيقت و

كند  از تمايلاتش پيروي مي باشد، در غير اينصورت انسان در نقل
و اگر پسنديد  ،گويد اين تقيه است و اگر كلامي را نپسنديد مي

چرا انسان به تقيه : پرسم از شما مي او م ،گويد اين تقيه نيست مي
برد؟ مگر به خاطر نياز و خوف نيست؟ در اين صورت  پناه مي

بايد بترسد و به تقيه پناه ببرد در حالي كه بالاترين چرا امام علي 
را داراست؟ در اينجا نيازي به تقيه ) اميرالمومنين(منصب سياسي 

فرموده است يكي از سه  صاين در حالي است كه پيامبر  ،نيست
_________________________________________________

________________________ 
 ).2/344(وتاريخ مسعودی , چاپ ايران) 10/581(ابن ابی حديد : شرح نهج البلاغة تأليف ١
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شان  اندازد و تزكيه ند در روز قيامت به آنها نظر نميگروهي كه خداو
چون او نيازي . وستپادشاه دروغگ: نددار ىد و عذاب دردناككن نمي

و اگر ما تقيه را در خطاب ديني در صورت عدم  ،به دروغ ندارد
ولي بايد آن را در معاملات نياز به آن جايز بدانيم به طريق ا

اي  تا جايي كه به مرحله ،سياسي و اجتماعي جايز بدانيم ،تجاري
  .فتبه ديگري سخن راست نخواهد گرسيم كه بعضي از ما  مي

م كه يشو در پايان اين سخن رسول گرامي را يادآور مي
المفلس فينا من لا درهم له ولا : ? قالواأتدرون من المفلس«: فرمودند
 ,وصيام ,يوم القيامة بصلاة من يأتي يالمفلس من أمت إنَّ : متاع فقال

وسفک دم  ,وأكل مال هذا ,وقذف هذا ,ويأتی قد شتم هذا ,وزكاة
فإن  ,هذا من حسناته, وهذا من حسناته يعطى, فوضرب هذا ,هذا

أخذ من خطاياهم فطرحت  ,فنيت حسناته قبل أن يقضی ما عليه
  ).، وصححه الألباني2418: الترمذي، حديث( .»النار ثم طرح في ,عليه

مفلس نزد ما كسي : داني مفلس كيست؟ گفتند آيا مي: يعني
ي مفلس كسي به راست: فرمود. است كه پول و دارايي نداشته باشد

آيد در حالي  است كه در روز قيامت با نماز و روزه و زكات مي
كه به يكي توهين كرده و به يكي تهمت زده و مال ديگري را 

تمام اينها از  ،ون شخصي را ريخته و ديگري را زدهخورده و خ
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شود ؛ اگر حسناتش تمام شود قبل از اينكه  حسناتش گرفته مي
شود و به او منتقل  هاي آنها گرفته مياز خطا ،خطاهايش قضا شود

  .شود شود و در آتش افكنده مي مي
ترسي از اينكه در روز قيامت با افلاس روبرو شوي به  آيا نمي

 ؟ندا هخاطر كثرت توهين و دشنام به كساني كه مستحق توهين نبود
  ي را از تو بگيرند؟ا هو حسناتي كه در كسب آنها رنج برد

تلاش كن خودت حق را جويا : استبه شما اين  اتوصيه م
و بدان كه هيچ كسي جز عمل خودت در روز قيامت به تو  ،شوي

بنابراين از عملت مطمئن شو كه آيا صالح است  ،رساند نفعي نمي
كند كه  گمان مي دهد و يا خير؟ گاهي انسان كاري را انجام مي

 .شود سپس در روز قيامت غير آن ثابت مي ،عمل صالحي است
Z  Y  ]  \   [    ^    _  } : فرمايد متعال مي خداوند

  c  b     a  `z. )٤ – ٢: الغاشيه.(  
آنها كه پيوسته . هائي در آن روز خاشع و ذلت بارند چهره«

شان خسته و ك سرانجام اين زحمت(و . اند عمل كرده و خسته شده
   .»گردند در آتش سوزان وارد مي) رگ بيهوده

چيزي عليم است بخواه كه تو  بر هر و پيوسته از خداوندي كه
و از جمله  ،و به آن ختم دهد ،را به سوي حقيقت راهنمايي كند
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   :دعاهايي كه در روايت آمده اينست برترين
وارزقنا  أرنا الباطل باطلاً و ,وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقاً «

 .»اجعلنا للمتقين إماماً علينا فنضل و لا تجعله ملتبساً و ,اجتنابه
پروردگارا حق را آنگونه كه هست به ما بنمايان و پيروي آن را «

و باطل را آنگونه كه هست بر ما بنمايان و  ،بر ما ارزاني بدار
و آن را بر ما ملتبس مگردان كه  ،اجتناب از آن را بر ما ارزاني بدار

  .»گمراه شويم و ما را پيشواي متقيان قرار ده
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  يم ؟چرا صحابه را دوست دار

  
 لماذا نحب الصحابة: ترجمه

  
  
  
  

  خالد ابو صالح: تهيه 
  
  
  



  

١٨٩  سودمنديهمقال ١٣

D  C  B       A  
  

אאא
 

در نزد اهل  صكه محبت و علاقه به اصحاب رسول االله همانا 
چرا كه اين گروه  .شود سنت و جماعت از اصول ايمان قلمداد مي

آنان كساني هسـتند  . آيند برگزيدگان بشريت به شمار مي) صحابه(
كه خداوند عز وجل ايشان را براي مصاحبت با رسولش و انتشـار  

همان كساني كه وظيفه سـنگين حفـظ ديـن و    . دينش انتخاب كرد
و گفتنـي  . ي آينده به نحو احسن انجام دادندها تبليغ آن را به نسل

اين گروه برگزيده نبود شريعت اسلام نيز مانند ديـن  است كه اگر 
حـال اگـر كسـي در    . شـد  هود و مسيحيت دستخوش تحريف ميي

صلاحيت و صداقت صحابه ايراد وارد كند در واقـع بـه كتـاب و    
  .سنتي كه به وسيله ايشان به ما رسيده است طعن وارد كرده است

ه وارد آيات و احاديث زيادي در فضيلت صحاب ،از جانب ديگر
و دشمني با كساني كه  ،شده است كه دوست داشتن و دفاع از آنها

  . كند كنند را بر ما واجب مي به ايشان توهين مي
   :بنابراين ما صحابه را دوست داريم براي اينكه
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كه  چنان ،خداوند تعالي از ايشان راضي گشته است  ـ 1
_  `  h  g  f  e  d  c   b  a   } :فرمايد مي

   k  j  i  r  q  p  o  n  m  lz .)18: الفتح(.  
  الرضوان بيعه( هنگامى كه در زير آن درختـ خداوند از مؤمنان «
راضى و خشنود  ـ با تو بيعت كردند )گرفت  انجام  در حديبيه  كه
نهفته بود ) از ايمان و صداقت(خدا آنچه را در درون دلهايشان  ؛شد
يشان نازل كرد و پيروزى از اين رو آرامش را بر دلها ؛دانست مى

 .»بعنوان پاداش نصيب آنها فرمود) خيبر  فتح يعنى(نزديكى 
صفت ايمان از صحابه ياد براي اينكه خداوند تعالي به   ـ 2

M   L   K  J  I  }  :چنانكه فرموده است ،كرده است
  Nz .)62 :الأنفال(. 
  .»است كه تو را، با يارى خود و مؤمنان، تقويت كردخداوند «
ابه را دوست داريم زيرا خداوند آنها را تاييد كرده و صح ـ 3

در اين  ،آنها را رستگار خوانده و به ايشان وعده بهشت داده است
S  R   Q  P  O  N  M  }: فرمايد باره مي

TU X  W VY    `  _  ^  ]  \  [  Z
g  f e d  c b ah  l  k j iz. )88 :التوبه-

89(. 
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و ايمان آوردند، با اموال و ولى پيامبر و كسانى كه با ا«
و آنها همان  ؛و همه نيكيها براى آنهاست ؛جانهايشان جهاد كردند

خداوند براى آنها باغهايى از بهشت فراهم ساخته كه ! رستگارانند
 ؛جاودانه در آن خواهند بود ؛نهرها از زير درختانش جارى است

 .»!بزرگ) و پيروزى(و اين است رستگارى 
ا خداوند درباره آنها فرموده داريم زيرصحابه را دوست   ـ 4
 ).110: آل عمران(. R  Q  P  O  Nz  }  :است
  .»اند شما بهترين امتى بوديد كه به سود انسانها آفريده شده«

منظور كساني هستند : گويد در تفسير اين آيه مي مابن عباس 
 .هجرت كردند صكه با محمد 

نيز آنها را  صحابه را دوست داريم زيرا خداوند عز وجل  ـ 5
 .y    x w vu tz} :آنچنانكه فرموده است ،دوست دارد

آورد كه آنها را  يخداوند به زودي قومي را به وجود م« .)54: المائده(
حسن بصري  .»دوست دارد و آنها نيز خداوند را دوست دارند

نازل نشده  1قسم به خدا كه اين آيه در باره مردم حروراء: گويد مي
 . ر و عمر و يارانشان نازل شده استره ابوبكاست بلكه دربا

_________________________________________________
________________________ 

 .ای در عراق است كه خوارج در آن ساكن بودند حروراء نام منطقهـ  ١
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صحابه را دوست داريم زيرا كه خداوند از آنها با صفت   ـ 6
» ¬  } :فرمايد در اين باره مي ،ايمان ياد كرده است

º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®»  
  À¿  ¾ ½ ¼z. )74 :نفاللأا(.  

ه خدا جهاد و آنها كه ايمان آوردند و هجرت نمودند و در را«
 ؛اند كردند، و آنها كه پناه دادند و يارى نمودند، آنان مؤمنان حقيقى

   .»اى است و روزى شايسته) و رحمت خدا(براى آنها، آمرزش 
محبتشـان را نشـانه    صآنها را دوست داريم چـرا كـه پيـامبر    

ـنِ  ،و بغضشان را نشانه نفاق دانسته اسـت  ،ايمان ةَ عَ ـرَ يْ رَ ـنْ أَبيِ هُ عَ
ــالَ  ص بِــيِّ النَّ  ــلاثٌ «: قَ ــةُ المُْنَــافِقِ ثَ ــدَ : آيَ عَ ا وَ إِذَ , وَ بَ ــذَ ثَ كَ ــدَّ ا حَ إِذَ

انَ  ِنَ خَ تمُ ا اؤْ إِذَ , وَ لَفَ   ).٣٣:بخار￯(. »أَخْ
 ةنشـان «: فرمـود  صاكرم نبي روايت است كه  از ابوهريره 

دروغ  ،هـاي خـود   اول اينكـه در صـحبت  : يـز اسـت  چسه  ،منافق
سـوم اينكـه در    .كنـد  عمـل مـي   ،وعدهدوم اينكه خلاف  .گويد مي

  .»كند خيانت مي ،امانت
نشانه ايمان دوست داشتن انصار و نشانه منافق تنفر از انصار 

 .باشد مي
ما را از بدگويي  صصحابه را دوست داريم زيرا پيامبر   ـ 7



  

١٩٣  سودمنديهمقال ١٣

. »إذا ذكر أصحابي فأمسكوا«: اند آنها منع كرده است و فرموده
حابه من صحبت به ميان آمد از بدگويي ي ص ههرگاه دربار .)نیالطبرا(

 .آنها خودداري كنيد
آنها را سبب  صصحابه را دوست داريم زيرا پيامبر   ـ 8

النجوم «: ندا هاين باره فرمود در ،امنيت امت اسلام دانسته است
السماء ما توعد, وأنا أمنة  ىفإذا ذهبت النجوم أت ,أمنة للسماء

, عدون, وأصحابي أمنة لأمتيأصحابي ما يو ىأت لأصحابي فإذا ذهبتُ 
 .)مسلم(. »أمتي ما يوعدون ىفإذا ذهب أصحابي أت

ها سبب امنيت آسمان هستند پس هر گاه از بين بروند  هستار
و من سبب امنيت اصحابم  ،خواهد رسيدآن فرا) ناآرامي(ي  هوعد
ي ناآرامي در آنها فراخواهد  هپس هر گاه از دنيا رفتم وعد ،هستم
پس هرگاه آنها از دنيا  ،م سبب امنيت امتم هستندو اصحاب ،رسيد

 .خواهد رسيدآرامي در امت من فراي نا هرفتند وعد
آنها را  صصحابه را دوست داريم براي اينكه پيامبر  ـ 9

خير أمتي «: فرمايد چنانكه مي ،بهترين مردم معرفي كرده است
 .)ممسل( .»القرن الذي بعثت فيه, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم

بهترين افراد امت من كساني هستند كه من در بين آنها مبعوث 
و  ،)تابعين(آيند  سپس كساني كه بعد از ايشان مي ،)صحابه(م ا هشد
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 ).تبع تابعين(آيند  سپس كساني كه بعد از ايشان مي
ما را از  صصحابه را دوست داريم زيرا كه پيامبر  ـ 10

لا تسبوا «: ده استو فرمو ،ناسزا گفتن به آنها باز داشته است
أحد ذهباً ما بلغ  أحدكم أنفق مثل أصحابي , فوالذي نفسي بيده لو أنَّ 

دَّ أحدهم و قسم  ،به اصحاب من ناسزا نگوييد .)مسلم(. »لا نصيفهمُ
اگر هر يك از ) خداوند(آن كسي كه جان من در دست اوست  به

ي  هتواند به انداز نمي ،ي كوه احد طلا بخشش كند هشما به انداز
چه برسد به  ،حسنات آنها نيكي كرده باشد ،نصف كف دست

 .اندازه يك كف دست
كسي را كه به  صصحابه را دوست داريم زيرا پيامبر  ـ 11

لعن االله من «: فرمايد آنها ناسزا بگويد لعنت كرده است چنانكه مي
خداوند لعنت كند كسي كه به اصحاب  .)الطبرانی(. »سب أصحابي

 .من ناسزا بگويد
ند كه ا هفرمود صبه را دوست داريم زيرا پيامبر صحا ـ 12

نشان خواهد بود، و اين نصرت و گسترش دين توسط ايشان و يارا
يأتي على الناس زمان, «: ندا هايشان در اين باره فرمود. چنين هم شد

? صفيكم من صاحب رسول االله : يغزو فئام من الناس, فيقال
لناس زمان, فيغزو فئام من نعم, فيفتح لهم, ثم يأتي على ا: فيقولون
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 ?ص فيكم من صاحب أصحاب رسول االله: , فيقال لهمالناس
نعم, فيفتح لهم, ثم يأتي على الناس زمان, فيغزو فئام من : فيقولون
هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول : , فيقال لهمالناس

زماني فرا  :يعني .)بخاری ومسلم( .»نعم, فيفتح لهم: ? فيقولونصاالله 
شود  از آنها پرسيده مي ،كنند رسد كه گروهي از مردم جهاد مي مي

كرده  ص همراهي رسول االله كه آيا در بين شما كسي هست كه
سپس زمان  ،شوند و بدينوسيله پيروز مي ،گويند بله مي ،باشد

به آنها گفته  ،كنند رسد و گروهي از مردم جهاد مي ديگري فرا مي
ي پيامبر را همراهي كرده  كه صحابه آيا در ميان شما كسي: شود مي

سپس زماني فرا  ،شوند آنگاه پيروز مي ،بله: گويند مي ،باشد
از آنها سوال  ،پردازند رسد كه گروهي از مردم به جهاد مي مي
شود كه آيا در بين شما كسي هست كه همراهان صحابه را  مي

 .شوند پس پيروز مي ،بله: گويند مي ،همراهي كرده باشد
و  صرا دوست داريم چون آنها وزيران پيامبر  صحابه ـ 13

إن االله «: فرمايند در اين باره مي صپيامبر  ،ياران ايشان بودند
, فجعل لي منهم وزراء تعالى اختارني, وتبارك و اختار لي أصحاباً

, فمن سبهم فعليه لعنة االله والملائكة والناس أصهاراً أنصاراً وو
را صحيح آنحاكم و ( .»لا عدلصرف وأجمعين, لا يقبل منه يوم القيامة 
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و همچنين  ،يعني خداوند تبارك و تعالي مرا برگزيد ).دانسته است
اوران و برايم از بين اين ياران وزيران و ي ،براي من ياراني برگزيد
ا ناسزا بگويد لعنت پس اگر كسي به آنه ،و خويشاني قرار داد

روز قيامت  و در ،كه و تمامي مردم بر او بادخداوند و ملائ
 .شود ي از او قبول نميا ههيچگونه توبه و فدي

صحابه را دوست داريم زيرا دوست داشتنشان دليل بر  ـ 14
و نفرت از ايشان نيز دليل بر  ،باشد مي صدوست داشتن پيامبر 

در اين باره  صرسول االله  ،باشد مي صنفرت از پيامبر 
بعدي, فمن  االله االله في أصحابي, لا تتخذوهم غرضاً «: فرمايد مي

أحبهم فبحبي أحبهم, ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم, ومن آذاهم 
 .»فقد آذاني, ومن آذاني فقد آذ￯ االله, ومن آذ￯ االله أوشك أن يأخذه

خدا را در نظر ( ياران به راجع ،بخدا را شما ،بخدا را شما«
 دهيدن قرار خود -انتقاد- هدف من از بعد را نهاآ) داشته باشيد

 نهاآ با من دوستى بخاطر ،باشد داشته دوست را اآنه كه هركس
 دشمنى بخاطر بورزد بغض آنها بر كه كس هر و، كند مي دوستى

 مرا ،كند اذيت را آنها كس هر و ،ورزد مي بغض آنها بر من با
 كرده اذيت را خدا كند اذيت مرا كه كسى و ،است كرده اذيت
 ايشبسز را او بزودى كند اذيت را خدا كه كسى و ،است
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  ).أحمد وترمذی واو آن را حسن دانسته است( .»رساند مي
نگه داشتن  صصحابه را دوست داريم زيرا پيامبر  ـ 15

 ،احترام ايشان و منزلتشان را نگهداري مكانت خود دانسته است
احفظوني في أصحابي, ثم الذين يلونهم, ثم «: فرمايد آنچنانكه مي
يعني منزلت مرا با  ).تصحيح كرده است وآلبانی آن را ,ابن ماجه( .»الذين يلونهم

نگه داشتن حرمت اصحابم و كساني كه تا دو قرن بعد از ايشان 
 .آيند حفظ كنيد مي

صحابه را دوست داريم زيرا آنها از اهل علم و فضيلت  ـ 16
در اين باره  صآنچنانكه پيامبر  ،و اخلاق و راستگويي هستند

م في دين االله عمر, أرأف أمتي بأمتي أبوبكر, وأشده«: دفرماي مي
وأصدقهم حياء عثمان, وأقضاهم علي, وأفرضهم زيد بن ثابت, 

, وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل, ألا وإن لكل وأقرؤهم أبيّ 
, و  .)حاكم(. »عبيدة بن الجراحأمين هذه الأمة أبوأمة أميناً

ترينشان  و محكم ،مهربانترين فرد امتم براي امتم ابوبكر است
و باحياترينشان عثمان و بهترينشان در  ،دين عمر است در امر

قضاوت علي و داناترينشان در علم ميراث زيد بن ثابت و 
حلال ترينشان در  بن كعب و عالم ترينشان به قرائت قرآن ابي آگاه

و در هر امتي اميني وجود دارد و  ،باشد و حرام معاذ بن جبل مي
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 . تابو عبيده بن الجراح اسامين امت من 
  :كند را توصيف مي صاينگونه اصحاب پيامبر  سابن مسعود 

 صوقتي كه خداوند به قلب بندگانش نظر افكند قلب محمد 
د آنگاه بود كه او را براي خو ،را بهترين قلب بندگانش يافت

سپس براي بار ديگر به قلب  ،برگزيد و به پيامبري مبعوث كرد
بهترين قلبهاي  صبندگانش نظر افكند و قلب اصحاب پيامبر 

قرار داد  صآنگاه بود كه آنها را وزيران پيامبر  ،بندگانش يافت
  .تا در راه دينش جنگ كنند

خواهد از سنت پيروي  هر كس كه مي: فرمايد و همچنين مي
داني آن كسي  زيرا نمي ،ند اقتدا نمايدا هكند به كساني كه فوت كرد

كساني كه از دنيا و آن  ،شود يا نه كه زنده است دچار فتنه مي
كساني كه از بين امت اسلام  ،هستند صند اصحاب پيامبر ا هرفت

تر و عالمتر بودند و تكلفشان در  شان قوي از همه در باور ديني
قومي بودند كه خداوند آنها را براي  ،دين از همه كمتر بود

قدر و منزلت  ،و برپا كردن دينش برگزيد صهمراهي پيامبرش 
نها بر هدايت و و به روش آنها اقتدا كنيد چرا كه آ آنها را بدانيد

  .راه راست بودند
  :ي صحابه هدر بار : فرموده امام اهل سنت احمد بن حنبل
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هاي تمامي  و از جمله مسايل واضح و آشكار بيان كردن نيكي
و همچنين خويشتن داري از  ،باشد مي صاصحاب رسول االله 

كه در بين آنها رخ داده هايي  بازگو كردن اشتباهات و مخالفت
بنابراين اگر كسي به  ،باشد است نيز از جمله همين مسايل مي

يا به آنها  ،يا يكي از آنها ناسزا بگويد صاصحاب رسول االله 
يا به ذكر معايب آنها بپردازد و از آنها يا  ،توهين يا طعنه وارد كند

 ،رافضي ،چنين شخصي مبتدع ،يكي از آنها عيب جويي كند
گونه توبه و  و خداوند هيچ ،و مخالف اهل سنت است ،كناپا
و بر خلاف آن دوست داشتن  ،كند ي را از او قبول نميا هفدي

و  ،باشد و دعا كردن در حقشان از قربات مي ،صحابه سنت است
و در پيش گرفتن راه و روش آنها  ،اقتدا كردن به آنها وسيله نجات

بهترين مردم  ص و صحابه پيامبر. آيد فضيلت به حساب مي
يا اينكه  ،ي هيچ كس نيست كه از آنها بدگويي كند هشايست ،هستند

  .عيب و توهين وارد نمايد ،به آنها طعنه
  :ي صحابه هدر بار : فرموده امام آجري

 :و از جمله چيزهايي كه خداوند توفيقش را داد كه در كتابم
 ،اشدب مي صبه رشته تحرير در آورم فضايل رسول االله  )شريعه(

آن  ،و بعد از آن به ذكر فضايل صحابه كرامش خواهم پرداخت
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 ،كساني كه خداوند آنان را برگزيد و براي پيامبرش وزير
و آنها مهاجرين  ،ياور و خلفاي او براي امتش قرار داد ،خويشاوند

خداوند از آنها در قرآن به زيباترين اوصاف ياد  ،و انصار هستند
آن آمده است كه خداوند از آنها در و همچنين در قر ،كرده است

و اين فضل خداوند  ،تورات نيز به بهترين اوصاف ياد كرده است
آن خداوندي كه از فضل بسيار بزرگ و عظيمي برخوردار  ،است

  .كند است و آن را به هر كس كه بخواهد عطا مي
مهاجرين آن كساني هستند كه به خداوند و  :مهاجرين

با  ،و با عملشان ايمانشان را ثابت كردند ،ايمان آوردند صرسولش 
ذلت و گشنگي در راه  ،ها ايستادگي كردند در تمام سختي صپيامبر 

در راه رضاي . خدا را بر عزت و سيري در راه غير خدا ترجيح دادند
هجرت  صبا پيامبر  ،خداوندي با خويش و ناخويش در افتادند

وت و دارايي خود را در و پدر و مادر و خانواده و قبيله و ثر ،كردند
تمام اينها به سبب  ،و با تنگدستي به مدينه آمدند ،اين راه رها كردند

  .آن محبتي بود كه به خداوند تبارك وتعالي و رسول گراميش داشتند
خداوند و رسولش از تمام كسان و چيزهايي كه ذكر كرديم 

 ،عقل صحيح ،و اين به سبب ايمان راستين ،برايشان مهمتر بودند
و توفيق خداوند عز وجل  ،صبر شكيبا ،راي درست ،نفس پاك
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  m   l  k  j  in  q  p  or}  :فرمايد خداوند مي ،بود
   y  x  w  v  u      t   sz .)خداوند از آنها « .)22 :مجادلهال

اند،  خشنود است و آنها نيز از خداوند خشنودند، آنها حزب االله
  .»گاراننداالله پيروزان و رست بدانيد حزب
كساني هستند كه خداوند آنان را براي نصرت و ياري  :انصار

هنوز  صاز وقتي كه پيامبر  ،دينش و پيروي از پيامبرش برگزيد
و در بيعتشان با او  ،با او بيعت كردند ،در مكه بود ايمان آوردند

و از آن  ،او را دوست داشتند و به ياريش برخاستند ،صادق بودند
به سبب محبتي كه به پيامبر  ،نازل شد پيروي كردندنوري كه بر او 

ولي پيامبر به  ،داشتند از او خواستند تا با ايشان به مدينه بيايد ص
سپس آن مهاجريني كه در  ،رسيدهوقتش ن هنوزايشان فرمود كه 

بيعت كرده بودند به شهر خود مدينه بازگشتند  صمكه با پيامبر 
پس  ،اي برادران خود بازگو كردندو خبر ايمان خود را به پيامبر بر

  . آنها نيز ايمان آوردند و در اين راه استوار ماندند
به سوي ايشان هجرت فرمودند بسيار  صوقتي كه پيامبر 

خوشحال شدند و مقدمشان را گرامي داشتند و با آغوش باز از او 
و دانستند كه اين  ،و او را اكرام و تعظيم نمودند ،استقبال كردند

  .باشد مبارك نعمتي بزرگ از جانب خداوند براي آنها ميهجرت 
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انصار از هجرت آنها نيز  ،سپس بقيه مهاجرين از مكه آمدند
 ،به نحو احسن به آنها نيكي كردند ،بسيار خوشحال شدند

آنها را بر زن و  ،هاي خود را بين همديگر تقسيم كردند هخان
و بعد از  ،شتندبسيار آنها را دوست دا ،ي خود ترجيح دادند هبچ

اينكه با هم دشمني و عداوت داشتند به توفيق خداوند قلبهايشان 
  . نس گرفت و در راه او با هم برادر شدندبا هم اُ

D  C  B  A  } : فرمايد خداوند در وصف صحابه مي
G  F  EH  Q     P  O  N M   L   K  J  IR  

  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T    S
`a  b     e  d   cz. )63-62: نفاللأا (.   
او  ؛و اگر بخواهند تو را فريب دهند، خدا براى تو كافى است«

و  همان كسى است كه تو را، با يارى خود و مؤمنان، تقويت كرد
اگر تمام آنچه را روى زمين است ! دلهاى آنها را با هم، الفت داد

ولى ! توانستى كردى كه ميان دلهاى آنان الفت دهى، نمى صرف مى
  .»!او توانا و حكيم است! خداوند در ميان آنها الفت ايجاد كرد

m  l  k  j  i  h         } : فرمايد و در جاي ديگر نيز مي
      z  y  x  w  v  u  t  s  r   q   p  o  n

|  {z .)103 :آل عمران.(  
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خدا را بر خود، به ياد آريد كه چگونه ) بزرگ(و نعمت «
يگر بوديد، و او ميان دلهاى شما، الفت ايجاد كرد، و به دشمن يكد

اى از آتش  و شما بر لب حفره! بركت نعمت او، برادر شديد
  .»بوديد، خدا شما را از آن نجات داد
انصار با هم بر محبت خداوند عز پس همه صحابه از مهاجرين و 

و بر همكاري و همدلي براي ياري  ،صجل و رسول گراميش و
و اجرا كردن دستورات ايشان در هر حالت خوش و  صبر دين پيام

  .ي نداشتندا هو از هيچ كس در اين را واهم ،ناخوشي متفق شدند
به همين سبب خداوند از مهاجرين و انصار در قرآن بيش از 

ي آنها وعده  هو به هم ،چند بار با بهترين اوصاف ياد كرده است
و  ،آن جاويدان هستندآن بهشتي كه در  ،بهشت برين را داده است

فرموده است كه او از صحابه و آنها نيز از خداوند خشنود 
: هالمجادل(. q  p  or     y  x  w  v  u tsz}  :ندا هگشت

  .»االله پيروزان و رستگارانند اند، بدانيد حزب آنها حزب االله« ).22
  :ي صحابه هدر بار : فرموده امام ذهبي

بداند كه زندگي و تعاملشان را تواند فضايل صحابه را  كسي مي
 ،ت ايشان مورد بررسي قرار دهدافوو بعد از  صدر زمان پيامبر 

برپا  ،نشر دين ،جنگيدن با كفار ،آناني كه با هم در ايمان آوردن



 

 رسالة مفيدة ٢٠٤١٣

ياد  ،بالا بردن شان دستور خداوند و پيامبرش ،كردن امور دين
اين  در تمام ،به ديگران صها و سنتهاي پيامبر  آموزي فريضه

و اگر صحابه نبودند به هيچ وجه نه  ،گرفتند امور از هم پيشي مي
و به هيچ وجه از  ،رسيد اصل و نه فرعي از دين الهي به ما نمي

بنابراين اگر كسي . شديم با خبر نمي صاخبار و احاديث پيامبر 
به كلي از دين اسلام  ،يا به آنها ناسزا بگويد ،به آنها طعنه بزند

زيرا طعنه زدن به صحابه مبني بر اعتقاد داشتن به  ،شود خارج مي
و  ،دهد و دلالت بر حقد آنها بر صحابه مي ،باشد نادرستي آنها مي

شود كه خداوند در قرآن كريم و  باعث انكار و رد آن اوصافي مي
  .ندا هدر سنت پاكش از آن ياد كرد صرسول االله 

يامبر و همچنين صحابه بهترين اسباب رسيدن به احاديث پ
وارد كند در حيقيقت و اگر كسي به اسباب طعن  ،هستند ص

و توهين به ناقل  ،وارد كرده است) صپيامبر (طعن بر اصل 
و  ،باشد در حقيقت توهين به خود نصوص مي ،نصوص شريعت

و از نفاق و كفر و  ،اين مساله براي هر كسي كه اهل تدبر باشد
  .)274الكبائر ص (. است ل دركش به دور باشد قابا هالحاد در عقيد

ي براي ا همحبت صحابه ذخير: يدگو مي : فضيل بن عياض
 صخدا رحمت كند كسي را كه بر صحابه محمد  ،آخرت است

  .رحمت بفرستدد
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اگر در شخصي دو : يدگو نيز مي : و عبداالله بن المبارك
كه از عذاب روز قيامت نجات  ويژگي وجود داشته باشد اميدوارم

  .صو محبت اصحاب محمد  ،يراستگوي ،يابد
و ابوبكر بن الطيب نيز اشعاري در وصف بعضي از صحابه 

من به الگو بودن علي : سروده است كه اين مضمون را در بر دارد
و  ،آنچنان معتقد هستم كه به نجات ابوبكر از آتش جهنم معتقدم

و به هيچ وجه راضي  ،از عمر و همراهانش احساس رضايت دارم
تمام صحابه در نزد من  ،ش به قتل برسدا هان در خاننبودم كه عثم

و آيا با چنين اعتقادي مورد ملامت قرار  ،قدوه و بزرگ هستند
داني كه من آنها را فقط به خاطر رضا و  خدايا اگر مي ،!گيرم؟ مي

  .ت دهخشنودي تو دوست دارم پس مرا از آتش جهنم نجا
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